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 از میمون تا هوش مصنوعی 
 

انسان ما  این است که چرا  اینجا  بنیادین در  به وارونۀ دیگر جانداران و جانوران نخستین پرسش  ها 

ایم « بوجود آوردهطبیعتِ مادررا در درون »  انسانی«  طبیعتایم و سرانجام »مسیری کاملاً متفاوت پیموده

های ، نیازمندِ شناخت و بررسی دادهو چرا ما این گونه هستیم که هستیم. پاسخ نهایی به این پرسش

ای است که طبعاً این سلسله مقالات توانایی آن را نخواهد داشت که بتواند از پسِ چنین بسیار گسترده

هایی از این »مادۀ تاریک« پرتوافکنی کرد ولی پرسش بزرگی برآید. از این رو، شاید بتوان بر بخش

ای از گنگی و ناروشنی باقی خواهد ماند و خود پاسخ نهایی و تماماً روشن سرانجام در هاله به  رسیدن  

 نشانگر آن است که ما هیچگاه نخواهیم توانست گذشته را آنچنان که بوده بازسازی کنیم. 

هوش  پیش از آغازِ نوشتار لازم است که به دو مفهوم پُرکاربرد کنونی اشاره کنم. یکی از این مفاهیم »

، زیرا ما هم نادقیق است شود  ها گفته می« است. آنچه امروز زیر نام هوش مصنوعی در رسانهمصنوعی

نام هوش مصنوعی   به  »نداریماکنون چیزی  داریم  ما  آنچه  )های هوشمند ماشین . هر   »Intelligent 

Machinesماشین تا  هوشمند  پهپادهای  از  نمونه  برای  مصنوعی.  هوش  نه  و  است  تشخیص (  های 

یا   راننده  بدون  خودروهای  تا  چت ها/ مُدل سرطان،  مانند  زبانی  همه پیجیالگوهای  بارد،  یا  تی 

تخصصی   موارد خاصی های تشخیص سرطان فقط روی  هوشمند هستند. پهپادها یا ماشین  هایماشین 

ها یا های مرجانی در اقیانوسهای تشخیص سرطان در بارۀ آبسنگاند ولی همین پهپادها یا ماشینشده

هایی ]کامپیوترهایی[ داریم که فقط روی دانند. در حالی که ما ماشینساختار زندگی زنبورها چیزی نمی

های هوشمند حرف بزنیم نه های مرجانی تخصص دارند. بنابراین درست آن است که از ماشینآبسنگ

( Artificial General Intelligence« )فراگیر  هوش مصنوعی هوش مصنوعی. هوش مصنوعی، در واقع »

ها خواهیم ها از آنهای هوشمند ]در آینده شاید میلیونیابد که تمامی ماشیناست و این زمانی تحقق می

پیوندِ تواند از  باری، هوش مصنوعی، می  داشت[، در یک شبکۀ بسیار بزرگ با هم گره خورده باشند.

بوجود آید و ما تا رسیدن به این مرحله به زمان بسیار طولانی نیاز   ارگانیک هزاران ماشین هوشمند

شود منظور همان چیزی است که های هوشمند گفته میداریم. پس هر گاه در این نوشتار از ماشین

 شود.  امروز به اشتباه هوش مصنوعی گفته می



3 
 

ام. ای برایش را انتخاب کردهمن به طور سلیقه( است که  Evolution)  فرگشتیا    برایشمفهوم دوم،  

بار مثبت برخوردار است در حالی که برایش یک روند خطیِ   از  برایش، تکامل نیست؛ زیرا تکامل 

هایی ها یا بخشدار نیست بلکه غیرخطی است و جهت هم ندارد، نه خوب است و نه بد؛ جنبهجهت 

تواند از نگاه یا پرسپکتیو برخی خوب و از نگاه برخی دیگر بد باشد. از زمان مهار آتش از این روند می

ها راه برایش خود را از برایش طبیعت مادر جدا کردند. برای دقت بیشتر در اینجا میان عملاً انسان

»برایش طبیعی« که متعلق به طبیعت مادر است و »برایش انسانی« که متعلق به جوامع انسانی است فرق 

 زنیم.راین ما در اینجا از دو فنواژۀ »برایش طبیعی« و »برایش انسانی« حرف میشود. بنابگذاشته می

 

 ما، فرزندان آتش 
جانداری روی زمین تاکنون موفق به مهار آتش نشده است. کشف یا مهار آتش یک نقطه عطف   هیچ

( تبدیل گردید. Homo Sapiens( و سرانجام انسان خردمند )Primatenها )بنیادین در تاریخ نخستی

ناپذیر بدون فهم دقیق و ژرف این نقطه عطف، فهم زندگی امروزی و تحولاتِ زندگی بشری امکان

 است.  

راست  )انسان  کند Homo erectusقامت  مهار  را  آتش  پیش  سال  میلیون  یک  حدود  توانست  به  1(   .

کردند. ها مانند دیگر جانوران از آتش فرار می عبارتی، دست کم سه چهار میلیون سال پیش از آن نخستی 

هنوز هم همۀ جانوران به جز انسان از آتش هراس دارند و به محض نزدیک شدن آتش به آنها، راه 

می پیش  در  را  نخستیفرار  زندگیِ  کیفیتِ  و  ساختار  آتش،  مهار  دقیقگیرند.  یا  انسانِ ها  بگوییم  تر 

ها بیرون آمدند مانند های دیگر انسانقامت شاخهقامت را از بنیان تغییر داد. از همین انسان راست راست 

 نئاندرتال و همو سپاپین )که ما باشیم(.  

  

 
انسان راستالبته نظریه 1 این نکته توافق نظر دارند که  از آتش  های دیگری هم وجود دارد ولی همۀ دانشمندان این حوزه بر  قامت 

 گشایی«اش همین آتش بوده است.  کرده و علت موفقیت او در »جهاناستفاده می
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 ش پس از مهار آت
 ها موارد زیر بودند: های بنیادین پس از مهار آتش برای نخستیترین دگرگونیمهم

 

 در ابعاد اجتماعی: 
« بود. از آنجایی که هنوز انسان بانیآتشهای انسانی که کارشان »گیری یک قشر در میان گروه( شکل1

بانان این بود که آتش خاموش  شد و وظیفۀ آتشباید از آتش پاسداری می  قادر به روشن کردن آتش نبود

  – بانی یک نهاد بود و مانند هر نهاد دیگر  نشود. به اصطلاح امروزی کارشان مدیریت آتش بود. آتش 

قشر   بانی نخستین نهاد اجتماعی بود که یکوظایف معینی داشت. آتش  - حتا در شکل ابتدایی خود

بانان« تبدیل به یک قشر توان گفت که طی هزاران سال، »آتش هدایت آن را به عهده داشت. می ،ممتاز

از  نه  دیگر، جامعه طبقاتی  به عبارت  تبدیل گردیدند.  ممتاز  پیدایش جوامع   زمان  صاحب قدرت و 

آرام آرام در جوامع   از آن،  هزار سال قدمت دارد بلکه چندین هزار سال پیش  5داری که کمتر از  برده

 کوچک انسانی شکل گرفته بود.  

به   ،خوابیدند. با مهار آتشای میدر گوشه  ها با شروع شب، هر کدام، نخستیتا پیش از مهار آتش  -2

تبدیل گردید. نشستن دور آتش، نخستین هستۀ اجتماعی را بوجود   نهاد اجتماعی تدریج آتش به یک  

ارتباطِ میان نخستی انسانآورد.  کیفیتِ اجتماعی  آغاز ها استوارتر گردید و  ها، ساختارمندی خود را 

ای و تکی به یک مجموعه اجتماعی ها بتوانند از موجودات فلهکرد. در واقع، آتش باعث شد که نخستی

 .مبدا آغازین فرهنگِ انسانی، آتش استتبدیل شوند. به عبارتی، 

بودن، شان، اجتماعیها طعمه جانوران شکارچی بودند. تنها وسیله دفاعیتا پیش از مهار آتش نخستی  -3

شد و سنگ بود که البته در شب در برابر جانواران شکارچی مؤثر واقع نمیدستی، نیزه و پرتاپچوب

ها با رشد بسیار کمی روبرو بود. نوزادان همواره در معرض خطر بودند به همین دلیل جمعیتِ نخستی

خواند. مهار آتش جانوران شکارچی را از هر سو فرا می  اوشدن یک نوزاد، بوی  زیرا به محض زاده 

آنها به راحتی میباعث افزایش جمعیتِ نخستی توانستند از خود در برابر جانوران ها شد زیرا حالا 

 اع بودند. دف های تاریک که تا آن زمان بیشکارچی دفاع کنند، بویژه در شب 

ها به تدریج نوع غذا خوردن آنها نیز تغییر کرد. پختن غذا و گوشت با ورود آتش به زندگیِ نخستی  -4

ها بوجود آورد. پختن غذا باعث شد که بخشِ بزرگی نخستی  ساختار بیولوژیکیدر واقع انقلابی در  
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سازی شود و بخش نسبتاً بزرگی از کارکردهای از کار دستگاه گوارش انسان، از پیش توسط پختن آماده

دستگاه گوارش عملاً بدون استفاده شود و به تدریج محو گردد. همین باعث شد که از یک سو معدۀ 

هایش نیز تغییر یابد.  تر شود و در عوض مغز انسان و ساختار دهان و دندان و کوچک  انسان کوچک

مهم اینولی  همۀ  از  باکتریتر  نوع  در  بنیادین  تغییر  امروزه  ها،  داد.  رخ  انسان  گوارش  دستگاه  های 

باکتریمی که  فلوردانیم  یا  میکروبیوم(  ها  »  )یا  گوارش  دومدستگاه  تأثیرات مغز  یعنی  انسان است   »

 کننده است. ها و رفتار ما بسیار تعیینگیریمانند مغز روی تصمیم  2های دستگاه گوارش باکتری

های ها در غارها یا سرپناهتوانستند شب های نخستین میآغاز استقلال از خورشید، از این پس انسان  -5

ای نخوابند. اگر مهار آتش آغاز استقلال انسان خود آتش روشن کنند، بلافاصله با آغاز شب در گوشه

ها مرز میان روز و شب را از میان بردند. نخستین از خورشید بود با اختراع الکتریسته یا برق، انسان

 همچنین با مهار آتش انسان توانست مناطق بسیار سرد را نیز به مناطق زیستی خود تبدیل کند.  

با مهار آتش، انسان مسیری را آغاز کرد که هیچ کدام از جانواران روی زمین آن را طی نکردند:    -6

آتش نقطۀ آغازی بود تا ما بتوانیم بخش بزرگی از   ، ( خود. به عبارتیEvolutionتأثیرگذاری بر برایش )

برایش خود را به دست گیریم و به اصطلاح »برایش انسانی« را از تا حدودی زیادی از تأثیراتِ »برایش 

 طبیعی« جدا سازیم. 

کند،   بانیآتشگیری انسان خردمند یا همو ساپین هنوز انسان مجبور بود که  ولی حتا تا پس از شکل

ها به هزاران سال نیازمند بودند تا بتوانند خودشان آتش . انسانتوانست آتش بیفروزدهنوز انسان نمی

باید تکنیکبیفروزند. به همین دلیل، آتش  بتوانند آتش را در هایی اختراع میبانان همواره  کردند که 

انسان نشینی،  یکجا  از  پیش  تا  کنند.  پاسداری  بارانی و غیره  و  گوناگون، سرما و گرما  از شرایط  ها 

است   هزار سال  32تا    35حدود  دانان،  های تاریخهای متحرکت برخوردار بودند. طبق پژوهشآتشگاه

هزار سال انسان مجبور بود که  900کم که انسان توانایی آتش افروختن را فرا گرفته است. یعنی دست 

انگیز نیست اگر برای به دست آورن آتش آتش را پاسداری کند که مبادا خاموش شود. بنابراین شگفت 

 داد. های نخستین جنگ رخ میهای رقیب، میان انسانیا از بین بردن آتش گروه

 
ها همواره در  باشد. این باکتریگرم است یعنی حتا از مغز انسان نیز بزرگتر می  1500های دستگاه گوارش انسان حدود  مقدار باکتری 2

 کننده است. گیری مغز انسان تعیینارتباط ارگانیک با هم هستند و رفتارشان روی تصمیم
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آتش تا چه اندازه اهمیت داشت، بازتاب آن را در ادبیات کهن ایران   ،های بسیار دوراین که در گذشته

ترین فناوری تاریخ جهانی انسان را در اوستا کنیم. به ویژه ایرانیان این بخش از مهمو هند مشاهده می

 . 3اندای بس گسترده به ثبت رساندهبه گونه

از یک سو   آتش،  که  این  فناوری  منبعِخلاصه  دیگر  همۀ  از سوی  و  کنونی    فرهنگِ   مهسرچشهای 

انسان حدود  اجتماعی  شد  گفته  که  همانگونه  فناوری   32هاست.  توانست  انسان  پیش  سال  هزار 

افروزی را اختراع کند، از برخورد دو سنگ به هم یا سایش دو چوب و غیره. با ورود فناوری آتش 

افروز نوین داد. قشر تازه بان گذشته جای خود را به قشر آتشآتش  یطبقه  افروختن، به تدریجآتش 

ها انعطافِ بیشتری ، هم از لحاظ فناوری بالاتر بود و هم برای زندگی کوچی انسانآتش افروزان()  نفس

 داشت. 

داد، همین باعث شد ها مورد آزمایش قرار میبا مهار آتش، انسانِ کهن آتش را به انواع و اقسام روش

ای آتش و تأثیراتِ بیولوژیکی مربوط به این پروسه، بتواند که انسان در کنار کاربردِ نظامی و آشپزخانه

به قدرتِ آتش در ذوب مواد معدنی نیز پی ببرد. نخستین فلزی که انسان توانست آن را از دیگر مواد 

ترین ورقۀ مسی که تاکنون کشف شده است متعلق به هشت هزار  بود. کهن  مس معدنی جدا سازد،  

طی یک روند چند  –سال پیش است که در ترکیه کنونی ]آناتولی[ به دست آمده است. ولی آرام آرام  

توان آن را به که با تقریب میهای معدنی به یک فناوری همگانی تبدیل شد  گداختن سنگ  -هزار ساله

سال پیش(، عصر برنز   5000-5500بندی کرد: عصر مس یا عصر سنگیِ مس )های زیر تقسیمدوره

سال پیش(. بدون بکاربردن   1200سال پیش( و عصر آهن )از    2000-3300یعنی آلیاژ مس و قلع )

مس، طلا، قلع و آهن و ... را بیرون بکشد و از آنها ابزارهای   ،توانست از مواد معدنیآتش، انسان نمی

 گوناگون بسازد. 

  

ترین شاخۀ رسد. مهممیلیون سال می  6( یا انسانیان دست کم به  Hominids: پیشینه هومینیدها )خلاصه

بود که به دلایل تغییرات بنیادین اقلیمی و کمبود غذا مجبور    قامتراستاین مجموعه هومینیدها، انسان  

قامت برخلاف همۀ جانوران روی زمین که در یک چیز تخصص به ترک قارۀ آفریقا گردید. انسان راست 

عقاب، بزکوهی،   :ای نیستیمها دارای هیچ تخصص ویژهما انسان  کلاً؛  دارند، هیچ تخصصی نداشت 

 
ترین سرودهای ایرانیان« اثر جلیل  کهن  -های فراوان آن برای کاربردهای گوناگون به »اوستابرای اطلاعات بیشتر دربارۀ آتش و گونه 3

 دوستخواه رجوع کنید.  
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شیر، فیل، موش، زنبور عسل، مورچه و ... همه بدون استثنا از یک تخصص »مادرزادی« برخوردارند، 

  مغز و    اجتماعی بودنفقط انسان است که هیچ تخصص یا توانایی ویژه ندارد. تنها تخصصِ انسان  

های غذایی جانوران شکارچی بود. با مهار اوست. تا زمان مهار آتش، انسان هم جزو یکی از حلقه

های غذایی دیگر جانوران خارج کند و خود را در بالاترین حلقه آتش، انسان توانست خود را از حلقه

البته هنوز   ها سال »اشرف مخلوقات« نبود ]واز این زنجیرۀ غذایی قرار بدهد. در واقع انسان، میلیون

ق آراسته کند. آتش سبب نیست[ بلکه با مهار آتش بود که توانست خود را با این عنوان پرطمطرا  هم

شد که انسان از طبیعت مادر جدا شود و طبیعت خود را بسازد. این که طبیعتِ انسانی در چه کنش و 

 هایی با طبیعت مادر قرار دارد در آینده بدان خواهیم پرداخت. واکنش

  

 شناخت مرگ 
پردازد. احتمالاً خواننده از خود خواهد پرسید که « میمرگ / مُردن: این بخش به شناختِ »چکیده

»مرگ« چه ربطی به »هوش مصنوعی« دارد؟ خواننده خواهد دید که شناختِ »مرگ« یکی از بزرگترین 

نیروهای محرکۀ تاریخ بشری بوده که نه تنها مناسبات اجتماعی ما را رقم زد بلکه در سراسر ادبیات 

شناختی و روانشناختی چند هزار سالۀ تمدن بشری به اشکال ای، فلسفی، جامعهدینی، داستانی، چکامه

: نیز هست   یک دوراهی و شکافِ جنسیتی  شناخت مرگ همچنین آغازگوناگون بازتاب یافته است.  

از یک سو مردان و در سوی دیگر زنان. زیرا دریافت و پردازش مردان از مرگ کاملاً با زنان متفاوت 

توانست آرام  مردی[ نیز نمیتر گفته شود تکهمسری ]یا دقیقگ، خانواده تکاست. بدون شناختِ مر

 آرام، طی چندین هزار سال، شکل بگیرد.  

 

توانست انسان راست قامت هم ابزارساز بود )از سنگ و چوب( و هم می  ،گفته شد  ترگونه که پیشهمان

ای آن، باعث گردید که مغز  از آتش استفاده کند. ابزارسازی و بکارگیری آتش به ویژه کاربرد آشپزخانه

ترین چیزی که انسان در های آن افزوده شود. مهمانسان نه تنها بزرگتر بلکه هر روز به تعداد نویرون

 بود.   مردن یا مرگ  شناختِ بدان دست یافت، این زمانۀ بسیار دراز چندین هزارساله
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سال   36000تا    75000ها حدوداً در چه زمانی مُردن/ مرگ را کشف کردند، چیزی میان  این که انسان

گرفت تا این ها تبادل صورت میشود. از آن پس، باید چند هزار سال میان انسانپیش تخمین زده می

 شد. میرم[ به یک شناختِ همگانی تبدیل میمی »من«»کشف / شناختِ« ]یعنی 

توانیم بدانیم که چه موقع انسان، مرگ / مردن را شناخت؟ شناخت و کشفِ مرگ رابطۀ  ولی از کجا می

ها از چه زمانی آغاز شد؟ در کنار ها دارد. ولی تفکر انتزاعی انسانانسان  تفکر انتزاعیمستقمی با رشد  

آلات روبرو های گوناگون در غارها و زینت ابزارسازی، بویژه ابزار دفاعی از سنگ و چوب، ما با نقاشی

کننده برخوردارند، زیرا آنها نقشِ  آلات از اهمیتِ تعیین ها و زینت اند. نقاشیها آفریدهایم که انسانشده

ها نداشتند بلکه اساساً نشانگر رشد جنبۀ فرهنگی  و مستقیم در امرار معاش روزمره انسان  کنندهتعیین

 معنوی انسانی هستند.   –

( در آفریقای جنوبی کشف شدند که متعلق به  Blombos Caveها در غار بلومباس )ترین نقاشیکهن

سال   41000هایی به عمر  شناسان در جنوب غربی فرانسه نقاشیپیش است، همچنین باستان  73000

سال   52000هایی متعلق به ( نقاشیKarsthöhle auf Bornoکشف کردند و در غار کارست در بورنو )

میان توان گفت که رشد تفکر انتزاعی و شناختِ مرگ چیزی  پیش کشف کردند. به طور سرانگشتی می

شود. سال پیش بود. این نظریه توسط به خاکسپاری ]پوشاندن[ مردگان نیز تأیید می  75000تا    37000

د. گویا در ابتدا پوشاندنها و هموساپین مردگان خود را میشناسان نئاندرتالزیرا طبق کشفیاتِ باستان

خوار گذاشتند تا طعمۀ جانوران لاشهها فقط سنگ میکردند بلکه روی مردهحتا مردگان را زیر خاک نمی

 نشوند. 

ها ابتدا مرگ را شناختند کلاً انسانباری، رشد تفکر انتزاعی و شناختِ مرگ رابطۀ مستقیمی با هم دارند.  

   .به عبارتی، شناختِ مرگ مقدم بر اختراع خدایان است. و سپس خدایان را آفریدند

ترین توانایی انتزاعی مغزی انسان بوده یک بار دیگر باید تأکید کرد که شناختِ مرگ / مردن بزرگ

ها شروع به پرسشگری کردند: براستی پس است. زیرا با این کشف یا شناختِ بزرگ و تاریخی، انسان

 ام و به کجا خواهم رفت؟  هایی مانند: از کجا آمدهروم؟ و بعدها پرسشاز مرگ به کجا می

[ نیز بود. بدون شناختِ مرگ، شناختِ »من« “I“ / „Ich„« ] منشناختِ »مرگ« در عین حال شناختِ »

ها رخ داد. شناختِ ناپذیر بود. این شناخت، چند هزار سال پیش از یکجانشینی یا تمدنِ انسانامکان

نیز بود. احتمالاً انسان تنها جانوری است که  آیندهمرگ، نه تنها منبع شناختِ »من« بود بلکه، شناختِ 
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ای تواند در ذهن خود آینده را به گونهپذیری خود آگاه است و هم تنها جانوری است که میهم به مرگ

 ]دلخواه[ ترسیم کند.  

به یک شناختِ  این شناخت  تا  نداد، هزاران سال طول کشید  شناختِ مرگ در همه جا یکباره رخ 

تبدیل گردید. ولی حالا این »من«، به عنوان محصولِ جنبی شناختِ مرگ، تمامی تلاش خود  همگانی  

نگری نیز کرد تا بتواند بر مرگ غلبه کند. تمامی تدابیر انسانی برای غلبه بر مرگ، با آینده یا آیندهرا می

ها و خورد. از این روست که شناختِ مرگ را باید به مثابۀ منبعِ اصلی بخش بزرگی از ایدهگره می

 رفتارهای ما دانست. 

است. شاید بتوان گفت   دستاوردِ مرداننگری«،  ولی شناختِ مرگ و به پیرو آن شناخت »من« و »آینده

ترین توانایی و دستاورد مردانه در تاریخ بشری است. ولی حالا چرا دستاورد که این شناخت، بزرگ

 مردان و نه زنان و چرا دستاورد هر دو جنس نیست؟ 

بر   مبتنی  بزرگ، یک دستاورد  و    جنسیتاین دستاورد  در مرحله مردان هم می  فقط است  توانستند 

به دلیل این که هیچ تخصص فیزیکی   –های نخستین مجبور بودند  نخست بدان دست یابند. انسان

در جمع زندگی کنند. زندگی جمعی یعنی زندگی مشترک زنان و مردان و   -ای نداشتند و ندارندویژه

شد، زن ستون اصلی گروه های اجتماعی آن روزگاران، همه چیز با زن تعریف میفرزندان. در گروه

می را  مادران  فقط  فرزندان  بود،  ویژهاجتماعی  اجتماعی  جایگاه  و  نقش  عملاً  پدران  و  ای  شناختند 

قابل « وجود داشت، چیزی به نام »حق پدری«  حق مادریها فقط »نداشتند، به اصطلاح در آن زمان

آن زمانی،  به دلیل مناسبات جنسی  تولید فرزند است، ولی  نبود. مرد، اگرچه بخشِ دیگر در  تصور 

«ند، گرمشاهدهمعلوم نبود که کدام فرزند به کدام مرد تعلق دارد. در روند »تولید مثل« مردان همواره »

آورند.  ، نُه ماه فرزند را در زهدان خود دارند و سپس آن را به دنیا می4گیری به عکس زنان پس از جفت 

نصیب هستند. زن نه تنها فرزند دارد که مردان از آن بی  غریزیتولد فرزند برای زنان، پیامدهای مستقیم  

 /Extensionپروراند بلکه پس از زادن آن به فرزند خود به عنوان »ادامه« ] را در وجود خودش می

Erweiterungنگرد ]حتا بدون آن که یک لحظه در این باره فکر کند[. وجود [ یا حتا »کپی« خودش می

 
کنیم.  کردیم و هنوز هم چنین میگیری میها برای تولید مثل مانند مابقی حیوانات جفت»سکس« یک اختراع مردانه است، ما انسان 4

سکس اساساً جنبۀ لذتی دارد ]طبعاً با پیامدهای روانشناختی مختص به خودش[. امروزه »سکس« به یکی از بزرگترین »صنایع« درآمدزا  
 کند تا زنانه را.  در جهان تبدیل شده که در مجموع اساساً نیازهای مردانه را برطرف می
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ناپذیری«اش است. از این ای بیانگر »مرگفرزند برای زن، به مثابۀ ادامۀ زندگی خود اوست، به گونه

 .  است احساس زنان نسبت به مرگ کاملاً با مردان متفاوت انگیز نیست که رو، شگفت 

های مغز بر اثر دیدند، با افزایش آرام آرام نویرونمردان در جوامع کوچک خود، زایمان زنان را می

های طبیعی به تدریج میان تولد فرزند گران« از صحنهابزارسازی و مهار آتش، مردان به مثابۀ »مشاهده

مشکلِ  گفتیم  که  همانگونه  مرگ،  پرداختند.  آنها  درونی  ارتباط  دنبال  به  دلیلی[  هر  ]به  مرگ  و 

حس دیدند یا بهتر بگوییم  برانگیز برای زنان نبوده زیرا زنان ادامه خود را در فرزندانشان میپرسش

ترین نقطه عطف . رسیدن به این شناخت اولیه که میان تولد و مرگ یک رابطه است، بزرگکردند می

فرزندان متعلق به زنان هستند، تاریخ بشری است: از این پس، آرام آرام، حق مادری و این که فقط  

 برای مردان به یک پرسش و مسئله بزرگ تبدیل گردید.   

باعث شد که مردان تلاش کنند ]اساساً ناخودآگاه و قسماً   -یعنی نابودی برای همیشه  –  ترس از مرگ 

اگر بدانم فرزندی آگاهانه[ خود را در »آینده« یعنی فرزندان سهیم کنند: در ژرفای ناخودآگاه چنین بود:  

ها از این دست، ما در طی از این پس، یعنی پس از برآمدِ نخستین پرسش  5ام! دارم، بر مرگ غلبه کرده

ولی هیچ کدام از این   6شویم. های بسیار متنوعی از »نهاد خانواده« روبرو میتاریخ نسبتاً طولانی با گونه

کننده بودند و تبار کرد، باز هم زنان تعیین اشکالِ خانواده هنوز »پدریت« را به طور قاطع عرضه نمی

شد و نه مردان. بقایای این مادرتباری و مادریت را ما هنوز در قوم یهود انسانی از طریق زنان تعیین می

 یابد و نه پدر. کنیم که یهودیت از طریق مادر انتقال میمشاهده می

های گوناگون خانواده ها رایج بود. شکلحق مادری، مادریت و مادر تباری هزاران سال در میان انسان 

داد که مرد بداند آیا فرزندی دارد یا نه. هنوز کردند باز هم این امکان را نمی هم که به تدریج رشد می 

چیزی به نام خانواده »تک همسری« ]یا تک مردی[ وجود نداشت که مرد تشخیص بدهد »این یا آن، 

 فرزند من است«. 

 
پدر بودن خود حتا دست به جنایات بزرگ  -شناسیم که مردان برای اثبات مرداز آغاز تاریخ مکتوب تا کنون ما هزاران هزاران مورد می 5

توان به عنوان یک سند اند یا حتا نداشتن فرزند باعث خودکشی آنها شده است. کتاب »سنگی بر گوری« از جلال آل احمد را میزده
 »تازه« عرضه کرد.  

برای دریافت اطلاعات بیشتر از اشکال گوناگون خانواده پیش از »تک همسری« کنونی به »منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت«  6
از تاریخ بشری  این بخش تاریک  انگلس رجوع کنید. پژوهشگران سده نوزده به ویژه مک لنان و مورگان توانستند بر  اثر فریدریش 

 پرتوافکنی کنند.  
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همسری را تثبیت کنند. حالا هر طول کشید تا مردان توانستند سرانجام نهادِ خانواده تک  هزاران سال

، مشترک است. نه تنها این! حتا مردان تا فرزندان  دانست که او هم مانند »زن« در آینده، یعنیمردی می

ای جایگاه مادر را تقریباً آنجا پیش رفتند که توانستند پدرتباری را جایگزین مادرتباری کنند و به گونه

 به هیچ تبدیل نمایند.  

رسد. حال این پرسش شناسیم قدمتش به زور به ده هزار سال میهمسری به این شکلی که ما میتک

همسری که در آن پدریت در صدر قرار گرفته توانسته مشکل »مرگ« آید که آیا خانواده تکبوجود می

 ! نهمردان را حل کند؟ با قاطعیت باید گفت: 

گیری و پیوند هستند. پس از جفت   گرمشاهدههمانگونه که در بالا گفته شد، مردان در روند تولید مثل،  

شود. آن کس که با فرزند در حالِ رشد رابطه ارگانیک دارد، مادر شان تمام میتخمک و اسپرم وظیفه

اش نهفتهاست. نُه ماه فرزند در زهدان اوست و او هزاران »آشوب« کوچک و بزرگ را با فرزندِ درون 

شدن فرزند، کند که مردان هیچ تصوری از آنها ندارند: دو هستی در یک قالب. پس از زادهتجربه می

نگرد. این روند چند میلیون سال  مادر به فرزندش به مثابۀ ادامه خودش، یا شاید هم کپی خودش می

اکتسابی یا ا فرزندانشان یک رابطۀ  پیش وجود داشته و هنوز هم پابرجاست. در حالی که رابطه مرد ب

است. مرد برای تقویت احساس »پدری«اش باید از بدو تولد با فرزند یا فرزندانش وارد یک   فراگیرانه

. ولی جنس این احساس بتواند در خودش احساس پدری بوجود بیاوردبستان ژرف شود تا  رابطه بده

 ]پدری[ با احساس مادری نسبت به فرزند زمین تا آسمان با هم متفاوت هستند، 

 

 سازی مردانهخودابدی 
پردازیم. می  سازی مردانهخودابدیدر این بخش به رابطۀ تنگاتنگِ مرگ و فضای ترس ناشی از آن و  

اگرچه مردان توانستند حق مادری و تمامی مناسبات مربوط به آن را از بین ببرند و حق پدری را با 

تمامی مشتقات آن تثبیت کنند ولی با این وجود مردان نتوانستند بر ترس نهادینه در خود یعنی مرگ 

شده ادبی و غیرادبی و هنری که هم اکنون موجود درصدِ آثار نوشته  90]= نیستی[ فایق آیند. بیش از  

کند در کجای جهان این آثار آفریده شده باشند، همه و همه است. فرقی نمی  تولیداتِ مردانههستند  
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 7گرایی مردانه هستند: از آثار به جای مانده سومریان تا به امروز، از هندویسم و بودیسم تا کنفوسیوس

های تا یهودیت و اسلام، از سقراط و افلاطون تا کانت و هگل و مارکس تا هابرماس، همه و همه جلوه

های مردانه است. اگرچه باید در اینجا تأکید کنم که ما در آثار زندگیِ درونی و برونی مردان و سامانه

کنیم ولی بخشِ اعظم ادبیات این فرهنگ، شدۀ »مادریت« را مشاهده می سومریان هنوز بقایای بسیار رقیق

های سومریان به انگلیسی ترجمه کرد و آن را در سال از لوحه  کرامرمردانه است. این قطعۀ زیر را  

 نامید: 9کرامر آن را »نخستین ایوب«  8برای »انجمن تألیفات تورات« ارسال کرد.  1952

 تابد همه جا بر روی زمین، خدای من، روز روشن می

 برای من روز تاریک است

 اشک و غم و اضطراب و ناامیدی، 

 در درونم لانه کرده، 

 تقدیر بد مرا گرفته بدست خود، نفس زندگیم را با خود برده، 

 تب موذی به جانم افتاده ... 

 ای، که مرا ایجاد کرده پدریخدای من، اوُتو، 

 رویم را بلند کن. 

 تا چند نظر نکندیم،  

 بی پناه گذاریم؟

 پشت و پناه گذاریدم؟تا کی بی

 

کند: این شعر کوتاه که کرامر آن را »نخستین ایوب« نامگذاری کرده است دو نکتۀ بنیادین را روشن می

( تنهایی  2ای[ و  که مرا ایجاد کرده  پدری( از میان رفتن حق مادری یا مادرتباری ]خدای من، اوُتو،  1

بند تکراری تا کنون در نوشتارهای مردانه تکرار شده و هنوز و ترس مردانه، چیزی که مانند یک ترجیع

 
های کنفوسیوس همان نقش را در خاور دور )چین، ژاپن، کره و ...( دارند که ادیان به اصطلاح ابراهیمی در اروپا و خاورمیانه، آموزه 7

 گردد.  بویژه تا آنجا که به حقوق زنان برمی
 شود«، نویسنده س. ن. کرامر، برگردان به فارسی: منوچهر نصرتی، انتشارات فروغ، کلن / آلمان. »تاریخ از سومار آغاز می 8
 است.    مردانه»ایوب« در ادبیات دینی ادیان به اصطلاح ابراهیمی نماد »رنج انسانی« است. در واقع نماد رنج و شکنندگی  9



13 
 

رسند یعنی دست کم سال پیش از تاریخِ مسیحی می  3000تا    2500ها حدوداً به  شود. این کتیبهمی

 سال قدمت دارند.  4500

از  با یک جهان سرشار  ادبی و هنری مردانه را در پیش روی خود بگذاریم  تولیدات  اگر ما تمامی 

شویم: غم و غصه، خودخوری، خودسرزنشی، ترس، ناموفقیت، خشم ... »احساس و هیجان« روبرو می

و سرانجام رفتارهای شدیداً هیجانی. با این وجود یکی از اختراعات مردانه که خود مردان نیز باورشان 

« هستند. نه، چنین نیست! زنان طبعاً زنان احساساتی / هیجانی / هیستریکشده است این است که »

احساس و هیجان دارند ولی احساساتی نیستند، زیرا پرنسیب و گوهر نهادینۀ زنان بسیار بسیار ساده 

ن زنانه بر این های خُرد و کلا. تمامی سیاست امنیت جانی و غذایی برای فرزندان و خودماست:  

« است که مبنایش ترس از سازی خودابدی پرنسیب ساده استوار است. در حالی که پرنسیب مردانه »

است که سرچشمۀ آن، ترس   یک پرنسیب خودخواهانه و خودمحورمرگ ]نیستی[ است، در حقیقت  

به سخن دیگر، تاریخ کنونیِ انسانی ]که  کند.  باشد. و طبعاً ترس، ترس تولید می سازی میو خودابدی

 . مردانه است[، تاریخ ترس و تولید ترس بوده و هنوز چنین است

 

 حذف نهایی حق مادری و مادر تباری
سازی جوامع انسانی از مادریت و مادر تباری و حق مادری، نه یک »توطئه آغاز مردسالاری و پاک 

بود. در اینجا لازم است یک تفکر نادرستِ جاافتاده را تصحیح   ضرورت تاریخیمردانه« بلکه یک  

« تاریخ انسانی / تاریخ بشریتاند، همواره از »ها و اسنادی که مردان عرضه کردهکرد: در همۀ نوشته

شود، در حالی که باید از »تاریخ مردانه« ]دست کم از آغاز عصر برنز[ حرف زد. برای سخن رانده می 

داری تثبیت شد. نمونه در یونان باستان پس از میان رفتن مادرتباری یا حق مادری، شیوه تولیدِ برده

ا در ادبیات ]دینی[ یونانی بررسی در اثر خود، »حق مادری«، دقیقاً بازتاب آن ر یوهان یاکوب باکهوفن 

 کرده است: 

به  »باکهوفن همین سیاق  آئه  Oresteia  اورستیا به  و   Aeschylus  شیلوساثر  توصیف جاندار  بمثابه 

بین   مبارزه  مادریِدراماتیک  انحطاط، و    حق  پیروزیدر حال  در حال  پدریِ  نیمحق  در عصر   ، -

کلی خدایان میکند.  آژیتوس Clytemmestra  تمنسترااشاره  خود  معشوق  شوهر  Aegisthus بخاطر   ،

آگامِمنون تروی  Agamemnon  خود  جنگ  از  تازه  که  ولی   Troja  را  میکُشد  برگشته، 
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به انتقام خون پدر، مادرش را میکشد. بخاطر   -که فرزند او از آگاممِنون است    Orestes -  اورستس

که بر طبق آن حق، کشتن  -حق مادری   مدافعین شیطانی،  Erinyes ها این عمل، او تحت تعقیب ارینی

که به اورستس   Apollo  قرار میگیرد. ولی آپولو   -ترین جنایات است  ترین و غیر قابل جبرانمادر وخیم
آتنِا این عمل مبادرت ورزد و  به  بعنوان حَکَم برگزیده میشود    Athena  الهام کرده بود که  دو   -که 

از او محافظت میکنند. آتنا به سخنان    -خدایی که در اینجا معرف نظام نوین بر مبنای حق پدری هستند  
ها میآید. اورستس اعلام  و ارینی  هر دو گوش فرا میدهد، خلاصه کل جدال در مناظره بین اورستس

او را هم کشته  پدر ،خود ای مرتکب شده است، چه با کشتن شوهرتمنسترا جرم دوگانهمیکند که کلی
تمنسترا را که اتهامش بسیار سنگینتر اند و نه کلیها او را تحت تعقیب قرار دادهاست. پس چرا ارینی

« ]انگلس، منشاء   .او مردی را کشته بود که با او نسبت خونی نداشت    :توجه است است؟ جواب جالب  
 خانواده[

تر از یونان باستان است، حق اش بسیار کهنهمانگونه که در آغاز گفته شد، در سومر نیز، که هستی

« حرف بزنیم و نه تاریخ انسانی. برای تاریخ مردانهپدری جایگزین حق مادری گردید. بنابراین باید از »

است. دموکراسی یونانی در عین   دموکراسی یونانیترین دستاورِ فرهنگِ سیاسی غرب،  نمونه: بزرگ

ترین دستاورد »بشریت/انسانی«!!! خود را جا انداخت. ولی کمتر گفته شده که این حال به عنوان بزرگ

ارزش بودند و زنان ها در آن هم و برده  10بوده که زنان  داردموکراسی مردانِ بردهدموکراسی یونانی،  

هیچ محلی از اِعراب در این دموکراسی مردانه نداشتند. نخستین زنی که در آلمان وارد پارلمان ]مجمع 

[ رخ داد که عضو حزب سوسیال دموکرات Marie Juchacz]   1919فوریه    19ملی وایمار[ شد در  

گیری دموکراسی یونانی. این فاکت کوچک، نشان سال بعد از شکل  2400آلمان بود، یعنی تقریباً حدود  

  11زنانه بود.-دهد که دموکراسی یونانی تا چه اندازه انسانی یا مردانهمی

 

 
توانستند حتا زنان خود را بفروشند. مردان که به یونانی  در یونان باستان زنان مانند بردگان جزو اشیاء خانه مرد بودند. یعنی مردان می 10

Kyrios توانستند چند زن داشته باشند.  شدند مییعنی »سرور« یا »آقا« نامیده می 
زنان آلمان فقط با اجازه شوهرانشان اجازه    1962قانون حقوق برابر زنان و مردان در آلمان تصویب شد. ولی تا سال    1957در سال   11

اجازه یافتند که حساب بانکی مستقل داشته باشند. براستی چنین است که زنان تازه از آغاز دهه  1977کار کردن داشتند و عملاً از سال 
آرام آرام به عنوان انسان مستقل جذب اجتماعی شدند یعنی هنوز صد سال هم نشده است، تازه آنهم نه در همۀ جوامع. هفتاد سده بیستم  

میلادی یعنی آغاز دورۀ   1500در اینجا باید یادآوری کنم که مسیری که ژاپن طی کرد با دیگر کشورها متفاوت است، زیرا تا حدود سال  
 ها خودش بود. محور با ویژگیزنموروماچی جامعه ژاپن، یک جامعه  
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 ضرورت تاریخی حذف حق مادری
ولی باید در این جا یک نکتۀ بنیادین را روشن کرد: آیا روند حذفِ حق مادری یا مادرتباری پرهیزناپذیر 

بود یعنی اساساً مستقل از اراده و شعور   تاریخی  ضرورت. این روند یک  آریبود؟ پاسخ روشن است:  

مردان و زنان پدیدار گشت. حق پدری ]مردسالاری[ زمانی توانست خود را تثبیت کند که یک مجموعه 

پیش از   1800( رشد ابزار تولید بویژه از عصر آغازین برنز )1از عوامل به رشد معینی رسیده بودند:  

 12منابع( کمبود  3( افزایش شدید جمعیت انسانی،  3ها  ان( یکجانشینی بخش بزرگی از انس2میلاد(،  

(Ressourcenknappheit / Resource scarcity)  می عواملش  از  یکی  دورهکه  طولانی تواند  های 

 پیش از میلاد به بعد(. 1200خشکسالی باشد بویژه در عصر متأخر برنز )

های عناصر بالا بوجود آمده بود ولی در  اینجا باید گفت که سدها سال پیش از آغاز عصر برنز زمینهدر  

شرایط معینی که همۀ این عوامل رشد معینی کردند به یک کیفیت نوین تبدیل گردیدند. برای نمونه، 

وجود داشت. جامعه طبقاتی به معنای وسیع کلمه یعنی    13جامعه طبقاتی   ،سدها سال پیش از عصر برنز

توزیع نابرابرِ »ثروت و امتیازات« در میان اعضای یک جامعه معین. و اگر جامعه طبقاتی را به این معنی 

داری یا فئودالیسم پدیدار شده گسترده بفهمیم باید گفت که جوامع طبقاتی هزاران سال پیش از برده

 رشد کمّی عوامل در بالا گفته شده، در یک بُرش معین زمانی تبدیل به کیفیت نوین شد.   14بودند.

پاسداری از منابع خود و رسیدن به منابع گیری و تثبیت نهایی جوامع مردسالار، »به موازاتِ شکل

« به نیروی محرکۀ جوامع انسانی تبدیل گردید. از حالا به بعد »پاسداری و رسیدن به منابع«، به جدید 

خورد. و در این میان فقط هم ها حول این محور رقم مییابد که تمامی زندگی ما انسانمبنایی ارتقا می

تر بگوییم بیولوژی آنها منطبق با این شرایط نوین است، زیرا شان یا دقیقمردان بودند که روح و روان

 ای با نیازهای درونی مردان نیز همخوان و همساز بود. چرا؟ « به گونهجنگ بر سر منابع»

 
( را به معنای وسیع کلمه باید درک کرد. منابع یعنی منابع انسانی، کشاورزی، معدنی، صنعت  Ressourcenدر اینجا فنواژۀ »منابع« ) 12

 تواند برای ادامۀ بقا از آن استفاده کند.  و هر چه که انسان می
ابزار تولید بسیار محدود و نارسا است و   13 باید در مفهوم وسیع آن درک کرد. توضیح جامعه طبقاتی با مالکیت بر  جامعه طبقاتی را 

ای است که »توزیع ثروت و های جوامع طبقاتی را روشن سازد. به هر رو در این جا منظور از جامعه طبقاتی، جامعهتواند همه جنبهنمی
 ای صاحب ابزار تولید نباشد. امتیازات« نابرابر صورت گیرد، حتا اگر طبقه

توان در میان قبایل منزوی یا در دویست سال پیش در میان قبایل  اشکال ظریف توزیع نابرابر ثروت و امتیازات اجتماعی را هنوز می14
ابزار تولید باشند. یا توزیع ثروت در جمهوری شوروی سوسیالیستی  البته بدون این که این طبقات صاحب  بومی آمریکا مشاهده کرد 

  شد.متیازات نابرابر توزیع میروسیه، در اینجا نیز کسی از لحاظ حقوقی یا عُرفی صاحب ابزار تولید نبود ولی ثروت و ا 
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در افکار و رفتار مردان دارد. اگرچه ما   سازی، نقشِ اساسیهمانگونه که گفته شد، مرگ و خودابدی

گشای خودش نیز است.  در این جا با یک پارادوکس روبرو هستیم ولی خود این پارادوکس، مشکل

است    ترس از نیستیاست،    نابودی همیشگی، ترس از  ترس مردان از مرگ لزوماً ترس فیزیکی نیست 

 زمین تا آسمان متفاوت است.   -که زنان هم دارند  –و این با ترس فیزیکی از مرگ 

که با کشته شدن هزاران مرد همراه بوده و    پایان بر سر منابعهای بیجنگباری، شرایط جدید یعنی  

ادیان بزرگ  ظهورِ: از آغاز باشدمیسازی خود نیز هست در عین حال محیط کشتِ مناسبی برای ابدی

تا اسلام کنونی، همیشه مردانِ در جنگ کشته شده ]شهیدان[ در بهشت یا جایی مانند    15مانند میترائیسم 

ها و قبایلی که به فلات ایران آمده بودند شدند. میترائیسم یا آیین مهر نزدِ هیتیسازی میبهشت، ابدی

دین یا آیین اصلی بود. نخستین پیمان صلح میان رمسس دوم، فرعون مصر، و خاتوشیلی دوم پادشاه 

ای کشف شد که با تصویر میترا آراسته شده است. میترا پیش از میلاد بر کتیبه  1259ها در سال  هیتی

شاید   - به معنی پیمان، ]پرتویی از[ خورشید ]بعدها »مهر«[ نیز است که در مهر یا میترا یشتِ اوستا

 نیز آمده است.   -ترین شعر به زبان اوستایی باشدکهن

توانستند باری، جنگ برای مردان یک »نعمت« بود ]و شوربختانه هنوز هم هست[، زیرا از این طریق می

داری، گیری سرمایهسازی« خود را توجیه درونی کنند. چند هزار سال بعد، در دوران مدرن و شکل»ابدی

 سکولارهای  های کهن دینی خود را از دست داد و جلوهای جلوهسازی مردانه تا اندازهاین خودابدی

سازی برای وطن، برای طبقه مورد علاقه یا حتا یک ایدئولوژی معین. از منظر به خود گرفت: خودابدی

ها و پدیدارهای روی زمین است، سرچشمۀ هر شناسی، هستۀ زمین، نیروی محرکۀ همۀ پدیدهزمین

مروزی انسانی هم »حفظ آن است. نیروی محرکۀ جوامع ا  هستۀ آتشیندهد  آنچه روی زمین رخ می

منابع خود و رسیدن به منابع جدید« است، آن هم در جوامعی که مردان کارگردانان اصلی آن را تشکیل 

روانی مردان و اصل تعیین کنندۀ -دهند. پس پرسش بنیادین این است: با توجه به ساختار بیولوژیکیمی

توان یک راه نوین یافت که مناسبات جوامع آتی دیگر نه فقط مردانه بلکه انسانی رسیدن به منابع آیا می

 زنانه باشد؟ -یعنی مردانه

 
گیرند. میترا / ترین دین یا آیین مردانه نامید. برخی به اشتباه میترا را همسان خورشید یا مهر میتوان آیین میترا / میثرا را کهنمی 15

حواری   12شود، میترا خودِ خورشید نیست بلکه پرتویی از نور / خورشید است. میترا،  میثرا مردی است که از شکاف یک صخره متولد می
دارد، چیزی که مسیحیت و شیعه دوازده امامی شدیداً متأثر از آن بودند. میترا در ضمن خدای جنگ نیز بود به همین علت جنگجویان 

 رفتند.  پس از مرگ ]شهادت[ به جایی مانند بهشت می
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 های انسانیگیری تصمیم 
تعیین  یکی عللِ  برداریم،  از  گام  مصنوعی  به هوش  رسیدن  مسیر  در  باعث شد  که  چگونگیِ  کننده 

ها چگونه در این یا هاست. براستی ما انسانما نسبت به مسایل و پدیده هایها و واکنشگیریتصمیم 

 کنیم؟ پردازیم و داوری میگیریم و در دفاع یا رد یک چیز میمی آن حوزه یا موضوع تصمیم

انسان استثناها،  ما  مفهوم بدون  دو  جمله  همین  در  هستیم.  اجتماعی  بس  بیولوژیکیِ  موجودات   ،

. های ماست گیریترکیب این دو عامل مبنای تصمیمکننده نهفته است: بیولوژیکی و اجتماعی.  تعیین

 Theory ofگیری )های تصمیمگیری خود یک حوزه جداگانه است که کلیۀ نظریهالبته مبحث تصمیم

decision-makingگیرند: از موارد های گوناگون صورت میها در حوزهگیریگیرد. تصمیم ( را در برمی

گذاری در این یا گرفتن برای خرید نان یا مداد تا رفتن سر کار( تا سرمایهروزانه زندگی )مانند تصمیم

   انتخاب یک ایدئولوژی. گیری برایآن بورس تا تصمیم

( Emotion)  16عامل بیولوژیکی و اجتماعی، سنتزی است که روانشناسان به آن »هیجان« پیامدِ ترکیبِ دو  

زنند. به زبان ساده: تمامی ما را در زندگی رقم می  هایانتخابو    هاتصمیمها،  گویند و این هیجانمی

تلاش   سپسشوند و  گرفته می  17هیجانیگیریم به صورت  هایی که در زندگی میها و انتخابتصمیم 

منطقی می و  نماییم  مستدل  را  آنها  می  18کنیم  که  چیز  هر  یعنی  کنیم.  میعرضه  یا  یا  گوییم  نویسم 

سازیِ شود، صرفاً توجیه و منطقیپذیر عرضه میخوانیم و در قالبِ یک ساختار منطقی و محاسبهمی

تر طی یک روند هیجانی گرفته شده و حالا در یک قالب »منطقی« تصمیم یا انتخابی است که پیش

 
( جستجو کرد و به مقالات یا  Emotionspsychologieمفهوم روانشناسی هیجان )توان در اینترنت با  برای آگاهی بیشتر می 16

 های علمی در این باره دست یافت. سخنرانی
شود. برای نمونه، فردی که در کودکی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته در  های حسی تنها به حواس پنجگانه محدود نمی دریافت 17

هایی که به طور مستقیم تواند مبنایی شود برای هیجانشود. همین احساس میشدید می   احساسیزمان ارتکاب جرم دچار یک آسیب  

واسطه است در حالی که هیجان باواسطه است در انتخابات آن فرد مؤثر واقع خواهند شد. بنابراین، احساس، هیجان نیست، احساس بی
 باشد.و خود وابسته به یک سلسله تجربیات می

( و منطقِ ریاضی که اطلاعات را در شکلِ  Rationalitätست از خردورزی )ایمفهوم »منطق« در اینجا به معنی وسیع کلمه آمیزه 18
تواند برای منظور خاصی مورد استفاده قرار دهد. البته ما  شناسد و میها با هم را میتکِ دادهکند، روابط درونی تکها پردازش میداده

از داده  گزینشیها به دلیلِ نگاه  انسان ( بکار irrelevantکنیم، یا اگر قید کنیم در یک بافتار نامورد )ها، برخی را یا قید نمیخود 

 گیریم.  می
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های هیجانی  تصمیمات به محرکه،  19شناسان مغز ]آنتونیو داماسیو[عرضه گردیده است. به زبان عصب 
 . گیری نیستندها صرفاً با اتکا به خرد ناب قادر به تصمیمنیازمندند و انسان

انسان بیوشیمیایی، خانوادگی، فرهنگی، ما  فیزیکی، شیمیایی،  پارامتر  تأثیر هزاران  لحظه تحت  ها هر 

که از زهدان مادر خود راهی این    ین دینی، محیط کاری، گرسنگی، تشنگی و ... هستیم. از روز نخست

 گیریم.  شمار پارامترهای شناخته و ناشناخته قرار میشویم در معرض این انبوهِ بیجهان می

ای متولد و بزرگ شده، پدر و مادرش  برای نمونه یک انسان بزرگسال را در نظر بگیریم: در چه خانواده

سالم یا بیمار بوده، سطح زندگی آن خانواده، چند تا فرزند داشته، از این فرزندان چند تا دختر و چه 

سواد بودند، کودکی سختی  تا پسر بوده، این فرد خود دختر است یا پسر، آیا پدر و مادرش باسواد یا بی

اش هست، آیا این داشت یا آسان، نوع تغذیه او در خانواده، چه تجارب روشن و تاریکی در کودکی

بوده یا  این فرد در علم و دانش موفق  آیا  یا معمولی است،  یا زشت  امروزی زیبا  با معیارهای  فرد 

این فرد فرزند دارد، اگر دارد موفق هستند یا ناموفق، کلاً این فرد در زندگی موفق بوده یا ناموفق، آیا  

کشد، رابطه این فرد با کشد یا نمیناموفق، این فرد در چه محیط دینی بزرگ شده، این فرد سیگار می

توان چند اند و ... این لیست را میکند یا جدا شدهالکل و مواد مخدر، آیا هنوز با همسرش زندگی می

 کیلومتر ادامه داد. 

شود که ما بر مبنای تجربیات کنیم باعث میکردیم و میتمامی عواملی که ما در آن زندگی می   یمجموعه

یا  « بزنیم:  انتخابای دست به »بیرونی و درونی خود در جایگاهی قرار گیریم که در رابطه با هر پدیده

های ها نسبت به پدیدههای ما انسانها و واکنشتصمیم   کنیم یا »منفی«.آن پدیده را »مثبت« ارزیابی می

»انتخاب  همیشهمان  پیرامون این  بوده و هست و  بیرونی و »انتخابی«  تجربیات  پهنۀ  گستره و  بر  ها« 

تر گفته شود در ناخودآگاه ما. دهد و آن هم خارج از اراده و شعور ما یا دقیقدرونی شخصی ما رخ می 

 . را به طور منطقی توجیه و مستدل کنیمآییم آن  تازه پس از این »انتخاب« است که در صدد بر می

شناسد، در جایی از ها« ]بویژه در حوزه سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی[ را میتک تک ما این »انتخاب 

گیریم که نویسنده یا فضانورد بشویم یا به این گروه یا  زندگی کودکی یا نوجوانی خود »تصمیم« می

 16یا    15شویم، بدون آن که پدیده مورد علاقه خود را بخوبی بشناسیم.  مند میحزب سیاسی علاقه

 
داند و بر این نظر است ( را به مثابۀ نوعی میانجی میان احساس و خرد )فهم( میprefrontal cortexپیشانی )داماسیو، قشر پیش 19

زند. برای آگاهی: ( را با بخش منطقی قشر مغز بزرگ پیوند میlimbic systemپیشانی، منطقۀ احساسِ سامانۀ لیمبیک )پیشکه قشر  
 اند.  های آنتونیو داماسیو به فارسی ترجمه شدهتقریباً همۀ کتاب
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کنیم که کنیم که عضو حزب کمونیست یا مجاهد بشویم و تا آخر عمر تلاش میسالگی »انتخاب« می

 این انتخاب خود را توجیه منطقی و مستدل نماییم. 

توجیه منطقی   در خدمتِگیریم آنها را  به عبارتی، آنچه ما در مدرسه و دانشگاه از دانش مدرن فرا می

می»انتخاب قرار  خود  حوزههای«  هزاران  از  یکی  سیاست،  به دهیم.  دست  آنجا  در  ما  که  است  ای 

  20زنیم.»انتخاب« می

( هستیم و همین emotional beingsها، موجوداتِ هیجانی )توان گفت که ما انساندر یک کلام می 

هیجان با احساس تفاوت  کنند.  هیجانات هستند که در انتخاب این یا آن چیز نقش بنیادین را بازی می

همه ما حواس پنجگانه داریم ولی چون تک تک ما بنا بر فیزیولوژی و بیولوژی خود متفاوت    21، دارد

مان نیز عملاً با هم تفاوت دارد، حتا در احساس سرما یا گرما یا این یا آن  های پنجگانههستیم، دریافت 

توان دید. هیجان یا هیجانات، واکنش یا نمود تمامی ارگانیسم ما نسبت به مزه دو انسان همسان نمی

های اجتماعی »من« از قبیل دینی، فرهنگی، خانوادگی های حسی و دریافت هاست یعنی دریافت پدیده 

گردند که من انسان دست به این یا آن انتخاب شوند و سرانجام باعث میبا یکدیگر ترکیب ارگانیک می

 عقلانی نمایم. -کنم انتخاب خود را توجیه علمیبزنم و سپس با تمام نیرو تلاش می

کند، از حافظ تا گوته، از مارکس تا جان استوارت ها صدق میآنچه در بالا گفته شد برای همۀ انسان

میل، از نیوتن تا استفان هاوکینگ، از بیل گیتس تا ایلان ماسک؛ یعنی برای همه ما این اصل صادق 

اسفندیار یا پاشنۀ   . و درست همین جا، چشمروندهای هیجانی بر روندهای منطقی مقدم هستند است:  

انتخاباگر چنین است یعنی ما تصمیمها قرار دارد.  آشیل ما انسان های خود را طی یک روند ها و 

رخ داده   خرد یا منطق نابتوانند بر مبنای یک  ها نمیگیریم، پس باید گفت که این تصمیمهیجانی می

گیرنده که حالا در جایگاه داور / قاضی هستم، کننده یا تصمیمباشد. به زبان حقوقی، یعنی من انتخاب

 ( هستم و عملاً به حکم من باید با شک و تردید نگاه کرد.  befangen/biased) جانبدار

 
بار می 20 برای نخستین  یا خوشمان میحتا گاهی یک فرد را  او  از  و  یا بینیم  این »تصمیم«  بدانیم چرا.  بدون آن که  بدمان،  یا  آید 

کنندۀ تصویری شود و از هیچ بوجود نیامده است و احتمالا تداعیای، مستقل از اراده و شعور من از پیش گرفته می»انتخاب« به گونه
 ناشناخته ]در ناخودآگاه[ در ذهن من است.  

شود. برای نمونه، فردی که در کودکی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته در  های حسی تنها به حواس پنجگانه محدود نمی دریافت 21

هایی که به طور مستقیم تواند مبنایی شود برای هیجانشود. همین احساس میشدید می   احساسیزمان ارتکاب جرم دچار یک آسیب  

واسطه است در حالی که هیجان باواسطه است در انتخابات آن فرد مؤثر واقع خواهند شد. بنابراین، احساس، هیجان نیست، احساس بی
 و خود وابسته به یک سلسله تجربیات دیگر است. 
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ها همه مانند طرفداران باشگاه فوتبال دورتموند یا پرسپولیس یا هر باشگاه دیگری برای نمونه، ما انسان

کنیم. هر کس، به هر دلیلِ احساسی، یک باشگاه فوتبال را برای خودش انتخاب کرده است. رفتار می

هنگام بازی، خطاهای تیم خودش، خطا نیستند و اگر داور برای تیم او خطا بگیرد، خشم او و دیگر 

خواهیم کارت کند، ولی خطاهای تیم حریف، خطای واقعی هستند و از داور میطرفداران تیم فوران می

مان شکست بخورد، یا تقصیر داور بوده یا زمین فوتبال اشکال داشته  زرد یا سرخ نشان بدهد، اگر تیم

 انتخاب خودم یعنی از  خودمفداری از و ... در واقع طرفداری من از تیمِ محبوبم در مرتبۀ نخست طر

خواهد لیگ برتر باشد یا لیگ سوم. است. باری، »باشگاهی« که من انتخاب کردم بهترین است، حالا می

ام یک چیز را انتخاب اجتماعی-کنیم: من با تمام وجودِ روانیاین، ماهیت هر انتخابی است که ما می

کند کنم، حقانیت انتخاب خود را به اثبات برسانم، فرقی نمیکنم و سپس با تمام وجود تلاش میمی

 در حوزه سیاست باشد یا انتخاب یک کلاه یا کاپشن، یا خودرو.  

الذکر را ای برخوردار است و کمبود فوقنکته دوم که بویژه در حوزۀ کلان از اهمیت بسیار برجسته

میانکند،  تر میواضح ( است که امروزه از اهمیت بسیار اساسی Interdisziplinär)  ایرشتهمطالعاتِ 

 برخوردار شده است.   

گیرد. دانش بشری طی چند دهۀ گیری اساساً در حوزۀ نهادها و مؤسسات صورت میاین نوع تصمیم

های پایه، حالا خود به چندین زیررشته و زیرمجموعه جدید اخیر رشد بسیار بالایی داشته است. رشته

شناسی، روانشناسی یک واحد بسته و محدود گسترش یافته است. حالا دیگر، فیزیک، شیمی، باستان

 های بسیار ظریف دیگر نیز بسط و ادامه یافته است.  نیست بلکه به زیرشاخه

خود تشکیل نشده بلکه جهان، یک جهان بهدانیم که جهان از اجزاء و قطعاتِ مستقل و متکیولی ما می

که   -. رسیدن به این شناخت همه چیزها به هم ربط دارند ارگانیک و به هم پیوسته است، به اصطلاح 

های گوناگون را به میان آورد. ای شاخهرشتههای میانموضوع پژوهش  -همه چیز به همه چیز ربط دارد

تلفیق دانش، روش و ای این گونه تعریف شده است: »رشتههای میانپدیای فارسی پژوهشدر ویکی

تجارب دو یا چند حوزۀ علمی و تخصصی برای شناخت و حل یک مسئله پیچیده یا معضل اجتماعی 
 نیاز[گر هم باشد / بیهای دیتواند در حوزه اقتصاد یا فناوری یا حوزه«. ]البته »معضل« میچندوجهی
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نگارنده و دیگر دوستان و همکارانم که باعث کشش  اناره شد همین   22چیزی  به سوی پژوهشکده 

شناسنان، مورخین نظامی، شناسان، قرآنای این نهاد بود. برای نخستین بار اسلامرشتههای میانپژوهش

شناسان و ... بر آن شدند که اسناد و دستاوردهای پژوهشی خود را در شناسان، دینشناسان، اقلیمسکه

تا تصویر روشن بدهند  قرار  دیگری  آن شکلاختیار  پیرو  به  معین و  زمانی  بُرش  از یک  گیری تری 

 آغازین اسلام، به دست بیاورند. 

است ولی باز هم از اشکالات و کمبودهای بزرگی   آمیزموفقیت اگرچه پژوهشکدۀ اناره یک دستاورد  

در رنج است: انتقال و گردش اطلاعات برای چنین کارِ بزرگ علمی با کمبودها و نواقص چشمگیری 

داورانه فکر ها قرار دارد که هیجانی، انتخابی و پیشروبرو بوده است. و علتِ این هم در خود ما انسان

ها دچار نادرستی شویم. یعنی باز شود که در گزینش و انتقالِ دادهکنیم و همین باعث میو رفتار می

تواند به محتوای هایمان مؤثر است و همین میگزینشِ داده  درها  هم در اینجا »هیجانی« بودن ما انسان

 علمی آسیب برساند.  

ای نیازمندیم رشتههای پیچیده به این مطالعاتِ میان دانیم که برای شناخت پدیدهبا این وجود، امروزه می

 تواند خطاهای انسانی را به حداقل برساند. و همین می

است و از سوی دیگر    هیجانگیری و انتخاب ما،  کنم: از یک سو مبنای تصمیمیک بار دیگر تأکید می

ای را هم نداریم چون تک تک ما به تنهایی نه توانایی گردآوری همه رشتهتوانایی پیشبرد مطالعات میان

هوش تواند توسط  این دو کمبود بنیادین می  اطلاعات حوزه خود را داریم و نه توانایی انتقال آن را.

ها آن نوشته خواهد شد. به زبان ساده، ما انسان های بعدی دربارهکه در بخش برطرف شوند مصنوعی

تواند اش نمی« را نداریم. انسان به دلیل ساختار بیولوژیک و اجتماعیمنطق نابتوانایی به کارگیری »

ام از من بتوانم در روند ارزیابیناب، یعنی    ارزیابی یا تحلیل خود را با منطق ناب انجام بدهد. منطق

کنم خاموش  را  خود  هیجانی  و  احساسی  پارامترهای  تمامی  پدیده،  یا  موضوع  این،  یک   مطلقاً؛ 

های دستگاه گوارش هر انسانی از مغز آن فرد بیشتر است، ناپذیر است. برای نمونه، وزن باکتریامکان

نه تنها مغز ما را »دستکاری«   -با هوش جمعی / فوجی خود  –توانند  ها به نوبه خود میاین باکتری

توانند روح و روان انسان را دچار نوسانات کنند: به عبارتی، یک بخش از افکار و رفتارهای کنند بلکه می

گیرند یعنی مستقل از اراده و شعور من شکل می  های دستگاه گوارشباکتریمنِ انسان، تحتِ تأثیر  

 
مان را با پژوهشکدۀ اناره آغاز کردیم همکاری  2010منظورم محسن بنایی ]مزدک بامدادان[ و آرمین لنگرودی است. ما تقریباً از سال   22

 ای برای ما کشش اصلی بود.  رشتهو همین رویکرد میان
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توانند روح من. در کنار آن، ما روزانه در معرض سدها یا هزاران اطلاعات خُرد و کلان هستیم که می

و روان ما را شدیداً تحت تأثیر قرار بدهند و به حوزۀ منطق ما آسیب برسانند، تازه در اینجا از نقشِ 

 نظر شده است.  پراهمیتِ رسیدن به پول و قدرت صرف

 -پذیریمحاسبه  –اش از کیفیتِ ریاضی  منطق ناب، عاری از احساس و هیجان است و دقت و درستی

توانایی جدا کردن احساسات و هیجانات   هیچ انسانیبرخوردار است. بنا به نکاتی که در بالا گفته شده،  

تر باشد اگر گفته شود که فرآیندهای منطقی ما خود را از فرآیندهای منطقی خویش ندارد. شاید دقیق

ها بطور خودآگاه یا در آشوبی از احساسات و هیجانات ما گرفتارند. و درست به همین دلیل، ما انسان

برده پی  خود  بنیادین  این ضعف  به  میناخودآگاه  امروزه  و  در ایم  ما  خطاهای  از  بسیاری  که  دانیم 

اقتصاد، صنایع و غیره ناشی از   شناسی،های خُرد و کلان زندگی، مانند فناوری، تکنیک، جامعهحوزه

نمای منطق ما است. زیرا این را بخوبی هیجانی است که عملاً قطب -همین وضعیتِ آشوبمند احساسی 

کمیتِ اطلاعات برای تصمیممی کیفیت و  بنیادین های درست یا درست گیریدانیم که  اهمیت  از  تر 

 برخوردار است. 
 

های گیری( مبنای فرآیند تصمیم 1ها در حوزۀ شناخت اشاره کردیم:  به دو کمبود بنیادین انسان  بالادر  

ها خروجی و پیامدِ زندگیِ درونی و بیرونی ماست، موردی است و این انتخاب / انتخاب  انتخابما،  

( برای حل مشکلات 2دهد،  ( رخ میemotional)  هیجانی  که مستقل از اراده و شعور من به صورت

های به دلیلِ انتخاب  نیازمندیم ولی انسان  ایرشتهمطالعات میانخُرد و کلان پیچیدۀ امروزی، ما به  

شده های گردآوریای همۀ دادهرشتهتواند در روند مطالعات میانهایش باز هم نمیهیجانی و پیشداوری

قادر    اساساً( انسان  3کارانش انتقال بدهد،  هم  دیگر  بندی و گزینش کند و آنها را بهرا به درستی طبقه

واسطۀ رویدادهای پیرامونی و یا احساسات نیست در فرآیند بررسی و شناختِ خود، تأثیرات با یا بی

 های خود را خاموش کند. و هیجان

 

های کوچک و بزرگ ها پی در پی در پروژهالذکر وجود دارند، ما انسانتا زمانی که کمبودهای فوق

آورند و هم باعث مرگ شویم، اشتباهاتی که هم میلیاردها دلار خسارت بوجود میخود دچار اشتباه می

 شوند. ها انسان مییا بدبختی میلیون
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در اینجا سخن من بر سر این یا آن مقاله، رساله یا کتاب و نظریه از سوی یک نویسنده یا پژوهشگر 

ای نیست، زیرا اهمیتِ این یا آن نوشته نسبت به پروژهای کلان در زندگی واقعی مردم مبتدی یا حرفه

های کلانی شوند که به پروژهتأثیر چندانی ندارد. کمبودهای در بالا گفته شده زمانی به فاجعه تبدیل می

می بیمربوط  که  انسان شوند  روزمرۀ  زندگی  روی  میواسطه  تأثیر  جادهها  مانند  سازی، گذارند، 

 های آموزشی، نظام سلامت، تعیین بودجه و ...  سازی آبِ شور، پروژهسازی، سدسازی، شیرینکارخانه

از آنها جزو سدهای   8092سد و آبگیر دارد که تعدادِ    75000برای نمونه ایالات متحده آمریکا مجموعاً  

دهند و نه با اقلیم ایالات روند. بخش بزرگی از این سدها و آبگیرها، نه سود میبزرگ به شمار می

از این سدها تخریب شدند   1492سال اخیر،   40متحده آمریکا همخوانی دارند. به همین دلیل در طی  

های بس هنگفتی دارند،  ها، هزینهزدایی کرد. این تخریب ای از محیط زیست آسیب تا شاید بتوان ذره

تواند از فانتزی خود بهره بگیرد گاهی هزینۀ تخریب حتا از ساختِ خود سد بیشتر است. خواننده می

هایی ریکا داشته، و چه آسیب سدی که تخریب شدند چه هزینۀ هنگفتی برای مردم آم  1492که این  

دست  این  از  که  کنید  تصور  شما  حالا  است.  داشته  جهان  و  آمریکا  متحده  ایالات  ملی  اقلیم  برای 

 در جهان وجود دارد، خوب دقت شود چند میلیون و نه چند هزار!   میلیونهای کلان چند پروژه

 

انسانی   بار هستند؟ اگر بخواهیم خوشبینانه به موضوع بنگریم و از آزِها این چنین فاجعهچرا نتایج پروژه

توانیم اینگونه فرموله کنیم: زیرا به هنگام ساختن این یعنی رسیدن به پول و قدرت صرفِ نظر کنیم، می 

های ساخت این سدها توجه نشده، بهتر بگوییم حتا به های حیاتی در طرحسدها، به بسیاری از پارامتر

ریزی، صرفاً امکانات تکنیکی و قابل اجرای ذهن طراحان آن هم نرسیده بود. به هنگام طراحی و برنامه

شود برق از آن تولید کرد یا نه و چقدر زمین کشاورزی  سد و این که آب آن به کجا منتقل شود و آیا می

مدت، سودمحور و تواند تأمین کند، فکر شده بود. از منظر امروزی، چنین نگاهی یک نگاه کوتاهرا می

ای یا جهانی در نظر یک سد باید هزاران عامل ملی، منطقه برای تولیدمحور است. در حالی که فناوری

های اقلیمی تا مصالح مورد گرفته شود: از جنس خاک بگیرید تا مسیرهای گذشتۀ رودخانه، از داده

های زیرزمینی، مقدار ریزش ها دربارۀ پرندگان کوچی، آب استفاده، مقدار ریزش باران در منطقه، داده 

 ها به دریا و ...  از رودخانه 23ماسه 

 
است. البته    ماسهترین »عنصر« در جهان پس از هوا و آب،  انگیز باشد اگر گفته شود که مهمشاید برای بسیاری از خوانندگان شگفت 23

شود. یکی از مصالح تعیین های جهان طی روند بسیار طولانی فراورده و به دریاها ریخته میفرق دارد، ماسه توسط رودخانه  شنماسه با  



24 
 

پروژه مابقی  است.  مرجع  و  بارز  نمونه  یک  انسانسدسازی  ما  که  کلان  فرجام های  به  تاکنون  ها 

مدت های دیگر را که برای میانها و پارامترایم و بسیاری از دادهها انجام دادهایم با حداقل دادهرسانیده

 کند.  اندازیم یا اصلاً به فکرمان خطور نمی( هستند یا آگاهانه از قلم میrelevant) باموردو بلندمدت 
 

 

 های هوشمندزمانۀ ماشین
 

بریم.  بسر می  های هوشمند ماشین ، بلکه در برُشِ زمانی  فراگیر  ما هم اکنون نه در زمانۀ هوش مصنوعی

بینی نیست ولی در بهترین حالت شاید بتوان این که چند دهه ما در این مرحله خواهیم بود قابل پیش

(  Data Centerها ) های هوشمند در واقع مراکز دادهگفت که دست کم به پنج دهه نیازمندیم. ماشین

برای   که صرفاً  وظیفۀهستند  می  یک  طراحی  معین  و  یا ویژه  سرطان  تشخیص  نمونه،  برای  شوند. 

یا نوشتن Plate Techtonicsتشخیص و شناختِ حرکت صفحات زمین ) تبارِ ژنتیکی  یا تشخیص   )

افزارهای معینی توانند در شکلِ سخت های هوشمند می. ماشینغیره و غیرهسازی و  نامه یا آهنگفیلم

ر خانۀ سالمندان به کار گرفته که هم اکنون در ژاپن د  –  های پرستاررباطعرضه شوند. برای نمونه،  

، یا پهپادها، هواپیماهای بدون خلبان  وصل هستندها یا سامانۀ مادر  یک مرکز داده بهکه عملاً   -اندشده

یا خودروهای بدون راننده نیز با یک مرکز داده مرتبط هستند. ما در آینده برای هر چیز مهم یا حتا 

توانیم در یک روند اهمیت یک ماشین هوشمند خواهیم ساخت، زیرا فقط از این طریق است که میبی

های گوناگون های انسانی ]یعنی تصمیمات هیجانی و پیشداورانه[ خود را در حوزهنسبتاً طولانی ضعف

ماشین به  آرام  دادهآرام  و  منطق  بر  مبتنی  که صرفاً  کنیم  منطقی عمل میهایی واگذار  این های  کنند. 

ها، بدون تبعیض کنند با همۀ دادهای و گزینشی رفتار میها سلیقهها که با دادهنها برخلاف ما انساماشین

 شان شود. کنند، چون نه احساس دارند و نه قرار است پول یا قدرت نصیب و با حقوق برابر رفتار می

های ها نداریم؟ برگردیم به یک نمونه یعنی ماشینهای هوشمند چه دارند که ما انسانولی مگر ماشین

فوق  یا  متخصص  پزشک  چند  یا  یک  که  هست  و  بوده  چنین  تاکنون  سرطان.  تشخیص  هوشمند 

 
اندرکاران سیاست در جهان از ها، »ماسه« است. باز لازم به گفتن است که بسیاری از دستها و ساختمانکننده در ساخت تمامی جاده

اطلاع هستند و این در حالی است که ما انسانها با بحران ماسه روبرو هستیم. امیدوارم بتوانم در آینده به طور مفصل  موضوع بااهمیت بی
 در این مورد بنویسم.
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نمایند. برای کنند و بر اساس آن تشخیص خود را اعلام می متخصص پرتونگارهای بیمار را نگاه می

تفسیر پرتونگارها، گاهی پزشک / پزشکان به چندین ساعت نیاز دارند. اینکه این تشخیص تا چه اندازه 

 تواند درست یا نادرست باشد از پزشک تا پزشک متفاوت است.  می

با میلیون  های تشخیص سرطانماشین پرتونگارهاکه  گونه  ها داده و  ، شوندهای سرطان تغذیه میاز 

باشند.  می داشته  اعتمادی  قابل  نسبتاً  خروجی  گوناگون  توانند  معیارهای  طبق  ابتدا  پرتونگارها  این 

گردند. هر ]مجموعه[ کامپیوتر در این شبکه شوند و در یک شبکه کامپیوتری ذخیره میبندی میطبقه

های شبکه  در اصطلاح علم کامپیوتر به آنها گره  –کند  مانند یک پیوستگاه مغز انسان )سیناپس( کار می

(Network Nodeگفته می )که اطلاعات وسیعی دربارۀ یک بخش یا یک جز از یک نوع سرطان   - شود

 Neuralهای نویرونی یا عصبی )ها که تقلیدی از مغز انسان است، شبکهباشد. به این نوع شبکهرا دارا می

Networkانبوه سُترگ از داده( نیز گفته می شود، هر گره توسط ها تقسیم میگاهها در گرهشود. این 

بندی های خود را با ظرافت و دقت بالایی طبقههای هوشمندی که دارد تمامی اطلاعات دادهآلگوریتم

کند. زمانی که پرتونگار یک فرد احتمالاً مبتلا به سرطان به این ماشین های آنها را مشخص میو ویژگی

شود، این شبکه نویرونی با سرعتی بس بالا پرتونگار را با بیش از یک میلیون تجربۀ پیچیده داده می

 کند.  نتیجه خود را اعلام می -پس از ده دقیقه –کند و سرانجام دیگر مقایسه کرده، ارزیابی می

ها بیشتر  ، یعنی هر چه داده24نیاز دارند   دادههای هوشمند به  گیریم؟ اینکه ماشینای میاز این، چه نتیجه

شود. طبعاً تک تک ما به عنوان انسان توانایی نگهداری این همه داده  باشند، دقتِ ماشین نیز بیشتر می

]در اینجا بیش از یک میلیون پرتونگار بیماران سرطانی[ را نداریم، چه برسد به این که بخواهیم آنها را  

توانیم بندی کنیم و نتایج منطقی از آنها بگیریم. هر چه ما بیشتر داده داشته باشیم، میدر مغز خود طبقه 

حجم داده رابطه مستقیمی با هوشمندی ماشین تری بنویسیم. بنابراین  تر و دقیقهای هوشمندآلگوریتم

 . مربوطه دارد

برای این که روشن کنیم که برای ساخت شبکۀ نویرونی کامپیوتری یعنی تقلید از مغز انسان چه راه 

ها  درختی در انواع رنگ ِگونۀ سیب  30000طولانی را باید پیمود به یک نمونه دیگر نیاز داریم: حدود 

بیند، ها در جهان وجود دارد. یک انسان بزرگسال، به محض این که یک سیب را می ها و مزهو شکل

چه کامل روی میز باشد، یا گربه با آن بازی کند، یا نصف آن خورده شده باشد، یا انعکاس آن در آینه 

 
درست مانند یک نویسنده یا شاعر که هر چه بیشتر کتاب خوانده و گنجینۀ واژگانش بیشتر باشد دستش در نگارش متن یا شعر بازتر   24

 و دقتش بالاتر است.  



26 
 

تواند تشخیص افتاده باشد، یا با یک بند به درختِ انار آویزان شده باشد، خلاصه تقریباً در هر حالتی می

 بدهد که این چیز، یک سیب درختی است.  

برای این که کامپیوتر بتواند یک سیب را از یک پرتقال یا یک کیوی یا هر چیز دیگر در این جهان به 

های  نگاره سیب درختی ]به عنوان داده[ در حالت   هامیلیوندرستی تشخیص بدهد و خطا نکند، باید  

ها و حیوانات یا اشیاء گوناگون به این شبکه داده گوناگون، از زوایای گوناگون، در دست یا نزد انسان

از آن به دست بیاورد. هنگامی که ماشین به  انتزاعی-کلی شود تا ماشین بتواند به یک تصور و تصویر

تواند از آن استفاده کند. به همین دلیل، هر شرکت یا  یک انتزاع از سیب درختی دست یافت، آنگاه می

تواند داده گردآوری ماعی خود، تا آنجا که میهای اقتصادی، فناوری یا اجتکند در فعالیت نهاد تلاش می

اندازه Social Mediaکند. مثلاً هر چه یک رسانه اجتماعی )  ( اعضای بیشتری داشته باشد، به همان 

 گردد.  تر میآن سامانه، نیرومندتر و دقیق هوش مصنوعی

 هیچها اساساً  . این ماشینشوند یا وظیفۀ معینی طراحی می  برای یک کارهای هوشمند، فقط  ماشین 

امکانی ندارند که بتوانند مستقل عمل کنند. زیرا همانگونه که گفته شد هر ماشینی فقط برای یک کار 

های سرطانی، مونتاژ چند شود: پیدا کردن بافت طراحی شده یعنی از همان آغاز، »هدف« آن تعریف می 

ها چیزی نیستند  جزء ظریف یک محصول صنعتی، برنده شدن در شطرنج و ... به عبارتی این ماشین

( تا ماشین با بالاترین سرعت و دقت به هدف  Optimizing algorithmsساز )های بهینهمگر آلگوریتم

شود و ین تعیین میدهنده ماشمحاسبه ماشین از »روز نخست« از سوی توسعه  مرزخود برسد. ولی  

های هوشمند سر و جلوتر برود. بنابراین تا زمانی که ما با ماشین تواند نمیماشین هوشمند از این مرز 

هیچ ماشین هوشمندی قادر نیست که مستقل و قائم به ذات   -دست کم تا چند دهۀ دیگر  –کاریم  

 کنند. عمل می دستیار انسانها فقط به عنوان عمل نماید و تا آن زمان این ماشین

( تغذیه relevant)  باموردهای  تواند، ماشین را با دادهکه می  جاییریز ماشین این است که تا  کار برنامه

اندوزی« کند، یعنی بتواند هزاران بار هایش »تجربههایی بنویسد که ماشین بتواند با دادهکند، آلگوریتم

کند آنها را ذخیره کند، آن را با اشتباهات پیشین خود مقایسه  اشتباه کند و آن دفعاتی که درست عمل می

 (.  optimizeبار برای رسیدن به هدفش، خود را بهینه کند )گیری کند و هر کند، باز نتیجه

ما هستند،   دستیارانهای هوشمند در واقع  توان نتیجه گرفت که ماشینبا توجه به آنچه که گفته شد می

یاب و ... بنابراین، باید گفت که در های مینهای پرستار، رباطمانند آن ماشین تشخیص سرطان، رباط



27 
 

ماشین ساختِ  حال  در  ما  زمانی،  مقطع  بتوانند ضعفاین  که  هستیم  هوشمندی  در های  را  ما  های 

 کنیم بر طرف کنند.  ای که کار میحوزه

 

 های هوشمند خطرناکماشین
 

منش از  )بسیاری  میEthicistشناسان  هشدار  مقرراتِ (  سلسله  یک  جهانی  سطح  در  باید  که  دهند 

توانند جان و امنیت مردم را به خطر هایی که میشناختی تصویب شود تا هر گونه ورود به حوزهمنش

ماشین این  از  نمونه  یک  شود.  جلوگیری  میبیندازند  نشان  خطرناک  چیست.  های  منظور  که  دهد 

میکروارگانیسمماشین یا  باکتری  و  ویروس  تولید  هوشمند  میهای  عملاً  زیرا  خطرناک.  توان های 

ویروسماشین بتوانند  که  ساخت  هوشمندی  نتواند های  دیگر  کس  هیچ  که  کنند  تولید  هایی 

منشویروسآنتی تنها  این جا  در  کند.  پیدا  را  آنها  با  متناسب  هستند، های  نگران  که  نیستند  شناسان 

اندازه نگران هستند. در دست داشتن چنین  نویسان و آلگوریتمبسیاری از برنامه نیز به همان  نویسان 

د ویروس بیافریند، خطرش صدها بار از بمب اتمی هم بیشتر است. ولی به نماشین هوشمندی که بتوان

ها نسبتاً پیچیده ولی نظامی با توجه به دیجیتالی شدن انتقالِ داده-های امنیتیفرجام رساندن چنین پروژه

 پذیر است.  امکان

شناختی جهانی ای قرار بگیریم که خواهان چنین مقررات منشاز این رو، ضروری است که در جبهه

از ایالات   -های هوشمند است. از سوی دیگر، این رویکرد باید همۀ کشورهای جهان  در حوزۀ ماشین

 را شامل شود، هیچ کشوری نباید از قلم بیفتد.   -متحده آمریکا گرفته تا چین تا بورکینافاسو 

های هوشمند که دستیار ما در دورۀ ماشین  -و البته برای چند دهۀ آینده  - خلاصه این که در حال حاضر

مصنوعی هوش  یک  به  رسیدن  برای  و  داریم  قرار  هستند   Artificial General)  25فراگیر   انسان 

Intelligence - AGI یا ابرهوش[ به زمانی نسبتاً طولانی نیاز داریم. این که چرا رسیدن به یک هوش[ )

 فراگیر مصنوعی هنوز به چند دهه نیاز دارد در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت.  
 

 

 
های هوشمند کنونی ندارند بلکه به هوش فراگیر مصنوعی  موضوعاتی مانند »تراانسانگرایی« و یا »تکینگی« اساساً ربطی به ماشین 25

 گردند. در آینده در بارۀ این دو فنواژه نیز خواهم نوشت.  مربوط می
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 فراگیر  مصنوعی  هوش
بسر   های هوشمندماشینگفته شد که ما در حال حاضر و برای چند دهه آینده در دورۀ    گونههمان

( به زمان Artificial general Intelligence - agi)  فراگیر  خواهیم برد و تا رسیدن به یک هوش مصنوعی

فراگیر چیست و آیا امکانات کنونی   مصنوعی   شود: هوشنیاز داریم. حال این پرسش طرح می   یدراز

 جوامع بشری توانایی تحققِ آن را دارد یا نه؟

های انسانی را در که تمامی توانایی  جهانی ایست  فراگیر یا سامانۀ ابرهوشمند، سامانه  مصنوعی  هوش

بیند این سامانۀ خود متمرکز و به مثابۀ یک مغز جهانی عمل خواهد کرد. پس همانگونه که خواننده می

 در آیندۀ دور نواخته خواهد شد.  احتمالاًست که پندارین آهنگی

اکنون یک تصویر کلی و انتزاعی از آن به دست بیاوریم، ابتدا لازم است که این ولی برای این که هم

 فراگیر چیست؟  مصنوعی های رسیدن به یک هوششرطپرسش را طرح نماییم که پیش

 

 های فنی و فناوریشرطالف( پیش

 های اقتصادی شرطب( پیش

 های اجتماعی شرطج( پیش

 

 های فنی و فناوریشرط الف: پیش
های گوناگون ساخته شوند. در حوزه  تخصصی( ابتدا باید در عرصۀ جهانی هزاران ماشینِ هوشمندِ  1

ماشین تعیینساختن چنین  اهمیت  از  دلیل  این  به  از های هوشمند تخصصی  زیرا  برخوردارند  کننده 

درست که هم اکنون در اقیانوس  های تخصصی، آرام آرام اطلاعاتِ نادرست و نیمهطریق این ماشین

های هوشمندِ شده بدهند. این ماشینهای واقعی و اندیشهاینترنت جاری هستند، جای خود را به داده

خُرد و کلان، پزشکی،   ها مانند فناوری، علوم تجربی، صنعت، اقتصادِباید در همۀ حوزهتخصصی می 

جامعهاقلیم دینشناسی،  باستانشناسی،  شکلشناسی،   ... و  شکل  شناسی  بدون  چنین بگیرند؛  گیری 

فراگیر   مصنوعی  ، چیزی به نام هوشسطح جهانیند، آنهم در  های هوشمهایی در قالبِ ماشیندانش

فراگیر آینده، در عین حال   مصنوعی  تواند متحقق گردد. زیرا هوش آینده )یا سامانۀ ابرهوشمند( نمی

شود[ نیز باشد. به عبارت چیزدان« ]صفتی که به »خدا« اطلاق میمتخصصِ »همه  ، هاهمه حوزهدر  باید  
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های هوشمند  دیگر، سامانۀ ابرهوشمندِ آینده، چیزی نیست مگر ترکیب ارگانیک ]نویرال[ این ماشین

کنترل و هدایت سازمان انساندر سطح جهانی که  اجتماعی  اقتصادی و  ها را در دست خواهد های 

ابرهوشمند  ای بلکه یک سامانۀ  فراگیر نه یک هوش ملی یا منطقه   مصنوعی  گرفت: به سخن دیگر، هوش

 ( است.  Global Super Intelligence) جهانی

 

دسترسی پیدا کند. زیرا   انرژی بازیافتی  اش به منابع بس بزرگ های آینده( انسان باید بتواند در گام2

( Big Data Center)   مراکز داده بزرگ اندازی   هوشمند تخصصی به معنی راه  ِساختن هزاران ماشین

در حال حاضر، هستند و این بدان معنی است که ما به منابع انرژی بسیار زیادی نیازمند خواهیم شد.  

 26کنند در ساعت برق مصرف می  تراوات  400تا    350ها )بدون کامپیوترهای خانگی(  فقط مراکز داده

یعنی اگر این مراکز داده را به عنوان یک کشور فرض کنیم پس از چین، آمریکا، هند، روسیه و ژاپن، 

های هوشمند هستیم و در چند دهۀ دورۀ ساخت ماشین  آغازشد. تازه ما در  ششمین کشور جهان می

ها آینده هزاران ماشین از این دست خواهیم ساخت، به عبارتی در آینده نزدیک، مصرفِ برق مراکز داده

فقط در نظر    27و اینترنت چنان بالا خواهد بود که با هیچ کشوری در جهان قابل مقایسه نخواهد بود.

دوربین هوشمند برای تشخیص چهره نصب شده که بخش   میلیون  750بگیرید که تنها در چین بیش از  

چهره با توضیحات هوش مصنوعی  میلیارد  2.5بزرگی از آنها به میکروفون نیز مجهز هستند و سالانه 

کنند. با توجه به این که در آینده، همۀ کشورهای جهان از نمونۀ چین  دربارۀ فرد مربوطه را ذخیره می

ها و اینترنت حتا برای کارشناسان این پیروی خواهند کرد، تصورِ مصرف انرژی ]برق[ برای مراکز داده

های جهان به تدریج از وضعیت آنالوگِ کنونی حوزه بسیار دشوار است. از سوی دیگر، تمامی دولت 

( تبدیل خواهند شد. تصور مصرف انرژی برای E-Government)  دولتِ دیجیتالیبه دیجیتال یعنی  

انرژی ناپذیر است. بنابراین  ذخیرۀ این همه داده از چند میلیارد انسان برایمان امکانپردازش و   نبودِ 

 متحقق شود.   در حال حاضرفراگیر نتواند  مصنوعی یکی از دلایلی است که هوش کافی

 
 در ساعت بود.   تراوات 507،  2021ترین کشورهای جهان است در سال کل مصرف برق در آلمان که یکی از صنعتی 26
و در اینجا باید روند صنعتی شدن کشورهای پیرامونی را در قارۀ آفریقا یا آسیا را نیز به مصرفِ انرژی جهانی در محاسبات گنجاند که   27

 به انرژی بسیار فراوانی نیاز دارد.   
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، باد، امواج دریا، هستۀ  28گیری از انرژی خورشید اکنون در کنارِ بهرهبرای حل مشکل انرژی آینده هم  

پژوهشگران تلاش می تاکنونی  سنتی  منابع  از طریق »جوشش هستهزمین و  که  )کنند   Nuclearای« 

Fusion  )-  که برخلاف »شکاف هسته( »ایNuclear Fissionکنونی از تفالۀ رادیوآکتیو عاری است ) - 

ای همان چیزی است که درون خورشید رخ  بخشی از این کمبود را حل کنند. در واقع جوشش هسته

کند یک نسخۀ کوچک از آن را بازسازی کند. اگرچه نخستین آزمایشات در دهد و انسان تلاش می می

در ایالات متحد آمریکا در سطح آزمایشگاهی   National Ignition Facilityهای رآکتوری  مرکز پژوهش

آمیز بود ولی، با نگاهی خوشبینانه، برای رسیدن به این هدف دست کم سه چهار دهۀ دیگر موفقیت 

ای، گرفتن انرژی از خورشید در فضا است. زیرا در فضا شب در کنار این جوشش هسته  29نیاز داریم.

( photovoltaic cellهای خورشیدی )تابد و در آنجا سلولو روز وجود ندارد و همیشه خورشید می

 30( MAPLEتوانند هشت برابر بیشتر انرژی خورشیدی جذب کنند تا روی زمین. پروژه مَپل )ها میپنل

نظر پروفسور علی حاجی نیازهای  شود، میانجام می  31میری که زیر  از  آینده بخش بزرگی  تواند در 

انرژی مردم روی زمین را از طریق امواج کوتاه تأمین کند. شاید بدین ترتیب آرزوی به فرجام نرسیدۀ 

 نیکولا تسلا به واقعیت تبدیل گردد. ولی برای رسیدن به این منبع انرژی به سالیان درازی نیاز داریم. 

 

. از آنجا که ما هر روز میلیاردها داده برای ذخیره کردن داریم در عمل به این هاسازی دادهذخیره (  3

سازی در آیندۀ نه چندان دور توانایی برآوردن نیازهای ما را ایم که ابزارهای کنونی ذخیرهنتیجه رسیده

 
( در Bhadla Solar Parkهای خورشیدی پنج تا هستند که عبارتند از: پارکِ خورشیدی بهادلا )در حال حاضر بزرگترین پارک 28

(  Benbanگیگاوات، بنبان )  2.05( در هند  Pavagadaگیگاوات، پاواگادا )  2.2( در چین  Golmudگیگاوات، گولمودا )  2.25هند با  

گیگاوات.    1.63( در امارات متحده عربی با  Mohammad bin Rashidگیگاوات و پارک خورشیدی محمد بن رشید )  1.65در مصر  
ها هنوز  میلیارد دلاری با ژاپن در حال ساخت چنین پارک خورشیدی است. ولی این پارک 200عربستان نیز هم اکنون طی یک قرارداد 

 ها در خدمت صنعت و هوش مصنوعی آینده قرار گیرند. ها را تأمین نمایند تا مابقی انرژیباید مصرفِ انرژی خانه
هسته 29 جوشش  رآکتور  نخستین  فرانسه  جنوب  در  حاضر  حال  به در  ای 

بین eactorR xperimentalE hermonuclearT nternationalI   (ITERنام   با سرمایۀ  المللی در حال ساخت ( 
 اولین نتایج روشن شود. ولی برای استفاده کاربردی و روزانه آن هنوز به زمان بسیار بیشتری نیاز است.    2035است. قرار است که تا 

30 Maple = Microwave Array for Power transfer Low-orbit Experiment 
قزوین(، فوق لیسانس خود را در دانشگاه صنعتی شریف را گرفت، سپس دکترایش را از دانشگاه    1353)زاده    یمیرپروفسور علی حاجی 31

 کند و رئیس پروژه مپل است.  استنفورد دریافت کرد. در حال حاضر، در مؤسسه فناوری کالیفرنیا کار می
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ترین ابزار  های سخت و نوار مغناطیسی از اصلینخواهند داشت. در حال حاضر، دی وی دی، دیسک

سخت مجهز هستند که در واقع هر سرور چندین   هایسازی هستند. سرورهای بزرگ به دیسکذخیره

دانیم  دهد. همانگونه که میهای بالا را در خود جای میظرفیت ( با  Disc Arraysسامانۀ دیسک سخت ) 

تبدیل   اینترنتیهای بزرگ به گرایش اصلی ذخیرۀ داده ( Cloud  Storage« ) سازی ابریذخیرهامروزه »

در واقع مراکز   ابریهای  سازیشده است که سرورهای بزرگ این وظیفه را به عهده دارند. این ذخیره

سازد و اساساً با داده بزرگ ]روی زمین[ هستند که هر شرکت در سراسر جهان چندین مرکز داده می

-Eهای دیجیتالی ) های سخت مجهز هستند. و باز باید تأکید کرد که در آینده، دولت های دیسکسامانه

Government این دولت را خواهند گرفت و ذخیره( جای  کنونی  آنالوگِ  دادههای  مردم سازی  های 

توان تا حدودی تصور کرد که ما در آینده ها تضمین شود. حال میمردگان[ باید برای سده  ]زندگان و

 در مقیاس جهانی روبرو خواهیم شد. با چه مقدار از داده

های خود سازی ابری مجبور است برای حفظ دادهدهندۀ ذخیرههمانگونه که گفته شد یک شرکت ارائه

ها باید پیوسته اندازی کند. این مراکز دادهمرکز داده در سراسر جهان راه  چندینو امنیتِ درازمدتِ آنها  

به هنگام synchronizeسازی )های خود را همزمانداده تا  نداشته باشند  با هم  تفاوتی  کنند و هیچ   )

یکی از   -بدون آنکه کاربران اینترنت متوجه بشوند  –ها از بین نروند. هر روزه  خرابی به هر دلیل، داده

افتد، بدون آنکه کاربران اینترنت متوجه شوند، زیرا این مراکز داده به دلایل گوناگونِ فنی از کار می

سازی ابری بدان شود. بنابراین، ذخیرهدرنگ یک مرکز دادۀ دیگر جایگزین مرکزِ از کار افتاده میبی

بسازد و عملاً هر روز   - آنهم در نقاط گوناگون جهان  -معناست که شرکت مربوطه باید چندین مرکز 

است   روزمرههای  سازی دادهسازی بشوند، تازه این ذخیرهو همزمان  های آنها همسانو هر ثانیه داده

نویسم، پاک  ی دیگری میبوک، آمازون یا هر رسانهکه شما و من در تیک تاک، اینستاگرام، ایکس، فیس

 دهیم و ...  نیم، تغییر میک می

داده مقادیر  رشد  به  توجه  با  مصرفِ  ولی  و  هستند  بزرگ شدن  حال  در  پیوسته  داده  مراکزِ  این  ها، 

سازی به دنبالِ ابزارهایی های تولیدِ ابزار ذخیرهشود. از این رو، کنسرنشان نیز هر روز بیشتر میانرژی

آور در شرایط بسیار سخت ولی در عین هستند که هم کوچک، ارزان، سریع، با مصرف انرژی کم، تاب

ذخیره فناوری  در  در حال حاضر  کنند.  ذخیره  در خود  را  داده  از  انبوهی  مقادیر  بتوانند  سازی حال 

(Storage Technologyتلاش ،)دی ان ای،  کواترزترین آنها  گیرد از مهمهای گوناگونی صورت می 

(DNAو ابزار ذخیره )  ژوهشگران ژاپنی مورد آزمایش است. کواترز اساساً توسط پ  پنج بُعدی سلیسی
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ابزار ذخیره و  ای و  است  ان  پژوهشگران و شرکت   5سازی در شکل دی  های بعدی سلیس توسط 

اینها هنوز  اروپایی و آمریکای شمالی صورت می کنند و خود را طی می  مراحل آزمایشگاهیگیرد. 

برای این که به تولید انبوه و کاربرد روزانه برسند به زمان نسبتاً درازی نیاز دارند. برای نمونه، در ابزار 

ها ]چیزی مانند یک کتابخانۀ بسیار بزرگ[ روی یک قرص ها دادهتوان میلیونبعدی می  5سازی  ذخیره

توان تمام اطلاعات کنونی در اینترنتِ جهانی را در کمتر متر ذخیره کرد و یا میسانتی  2ای با قطر  شیشه

ده یک هیبرید ]ترکیب[ از این انواع خواهد سازی آیناز دو مترمکعب دی ان ای ذخیره نمود. ابزار ذخیره

بود. ولی تا رسیدن به نسخۀ کاربردی این ابزارهای ذخیرسازی، ما به سالهای سال نیاز داریم، تازه پس 

های موجود که اساساً هایی در تولید انبوه رسیدیم، آنگاه باید به تدریج داده از آن که به چنین فناوری

 سازی جدید انتقال یابند. های سخت یا نوارهای مغناطیسی هستند روی ابزارهای ذخیرهروی دیسک

 

 هاداده جستجوگرها: سرعت خواندن
این پرسش پیش میستُرگ داده  با توجه به حجم بس اگر »من« یک پرسش داشته باشم، ها  آید که 

گیرند. میلیاردها پرسش من چگونه پرداخته و چگونه موضوعات مربوط به آن مورد جستجو قرار می

داده در اینترنت وجود دارد: از فیزیک، ریاضی، بیوشیمی، فناوری نانو، علم مواد، نجوم، تاریخ، جامعه  

ها دربارۀ کشورها، شهرهای کوچک و بزرگ، روستاها، دریاها شناسی، فلسفه نظری، فلسفه عملی، داده

 شوند؟ های کاربر چگونه جستجو و پیدا میها و ... براستی پاسخِ پرسشو رودخانه

( ساخته IBMترین جستجوگرهای قابل دسترس توسط شرکت آی بی ام )ترین و سریعیکی از مهم

نامش   البته دقیق  32واتسون شده که  این، یک درگاه است.  که  بگوییم  ] Interface)  33تر است   )IBM 

Watson Interfaceابرکامپیوتر سرعتی بس این  ثانیه   سهتواند در هر  انگیز دارد و می شگفت [ است. 

([ و همزمان اطلاعات مربوط به پرسش Teraflopsترافلاپس )  80صفحه را بخواند ]حدود    میلیون  200

بندی کند. البته این بدان معنا نیست که حالا تمامی اینترنت با همین سرعت کار را بیرون بکشد و طبقه

های دیگر نیز، بویژه در کند، این درگاه فعلاً در انحصار شرکت آی بی ام است و در آینده شرکت می

 
 نامگذاری شده است.   Thomas J. Watsonاین درگاه به نام مؤسس آی بی ام،   32
های اطلاعاتی است.  میان جستجوگرها در اینترنت مانند گوگل و بانک  آستانه( یک  Interface / Schnittstelle»درگاه« ) 33

تواند شود و این درگاه با هوش مصنوعی خود میگردد و درگاه واتسون هدایت میدر گوگل یک پرسش یا استعلام از سوی کاربر درج می
 گیری نماید.  بندی و نتیجهخوانی کند و همزمان طبقهصفحه -ترافلاپس 80  –با سرعتی بس بالا 
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های هوشمندی چین و اروپا، به عنوان رقیب وارد این حوزه خواهند شد، و باید هم بشوند. چنین ماشین

شود که بدانیم روزی در آینده باید تمامی آرشیوهای کشورها، دیجیتالی شان روشن میزمانی اهمیت 

های های بزرگ، عمدتاً شرکت شوند و در اختیار مردم قرار گیرند. برای نمونه، در حال حاضر شرکت 

های شخصی . در این آرشیو هزار ساله، از نامه34هستند   ونیز ایتالیایی، مشغول دیجیتالی کردن آرشیو شهر  

ها، اسناد مربوط تا اسناد مربوط به دعواهای مدنی و کیفری، رخدادهای طبیعی، اسناد مربوط به جنگ

های مأموران انتظامی و وظایف آنها، قراردهای اقتصادی و غیره وجود دارد. سالیان سال به حاکمان، نام

طول خواهد شد که این آرشیو دیجیتالی شود و در اختیار مردم قرار گیرد. شما در نظر بگیرید که بخش 

ها مانند محضرداران های بسیار بد و زشتِ میرزابنویسعمده این آرشیو با دستخط است ]گاهی دستخط

وجق را های ناموزن و اجقافزارهایی ساخته شده که بتوانند این دستخطدر ایران[ به همین دلیل، نرم 

 بخوانند و همزمان به زبان دلخواهِ کاربر ترجمه نمایند. 

  

 سازی کمبود انرژی و ابزارهای ذخیره 
های فنی و فناوری پرداختیم و نشان داده شد که برای رسیدن به هوش مصنوعی شرطبه پیش  بالادر  

و   کمبود انرژینیازمندیم زیرا دو مشکل اساسی فناوری باید برطرف شوند:    چند دههفراگیر هنوز به  

های شرطدر زیر به پیش   ها را ذخیره کنند.نوین که بتوانند این حجم عظیم از داده   سازیابزارهای ذخیره

 شود. دیگر پرداخته می

 

 های اقتصادی شرط ب: پیش
( کنونی State / Staat)  هایدولت یکی دیگر از موانع اصلی برای تحققِ هوش مصنوعی فراگیر وجود 

( Kapital / Capitalست که به طور کوتاه به پدیدۀ سرمایه )است. برای ورود به این موضوع ضروری

 ها بدون پرداختن به پدیدۀ سرمایه ناممکن است. پرداخته شود زیرا بررسی تحولاتِ دولت 

بویژه   سرمایه  از  نادرستی  و  نادقیق  تعریف  مارکس  زمان  افزودهاز  و   ارزش  اندیشمندان  میان  در 

اسمیت )کنش آدام  آرای  نقدِ  با  مارکس  است.  دیوید ریکاردو Adam Smithورزان سیاسی جاری   ،)

 
اینکه اگر همۀ آرشیوهای آنالوگ ]روی کاغذ[ روی زمین به دیجیتال تبدیل شوند چه حجمی از داده خواهد بود تصورش ناممکن  34

 است.  



34 
 

(David Ricardo( ویلیام تامپسون ،)William Thompsonو توماس هاج ) ( اسکینThomas Hodjskin )

نامید می  additional Valueبه این نتیجه رسید که نظرات آنها دربارۀ ارزش افزوده که تامپسون آن را  

( Surplus Value / Mehrwertنادرست است. مارکس سرانجام به این نتیجه رسید که ارزش افزوده )

( یعنی وسایل تولید و Constant Capital)  سرمایۀ ثابتداری است و از ترکیب  پیامدِ جامعه سرمایه

آید ولی منبعِ ارزش افزوده ( یعنی کارگران / نیروی کار به دست میVariable Capital)  سرمایۀ متغیر

( یعنی کالا G)  W ه در اینجا  ک   CC + VC >> Wنه سرمایۀ ثابت بلکه سرمایۀ متغیر )کارگران( است:  

(Ware/goods ،از مجموعه انرژی ]سرمایه[ که برای تولید آن به کار گرفته شده بزرگتر است. زیرا )

بخشی از این کالای تولید شده، »ارزش افزوده« است. در اینجا دو نکته در تعریف مارکس از سرمایه 

داری داری است یعنی پیش از سرمایهسرمایه  پیامدِ( سرمایه و تولید ارزش افزوده،  1شود:  برجسته می

( منبع ارزش افزوده نه در وسایل تولید یعنی سرمایۀ ثابت، بلکه در 2شد و  ارزش افزوده تولید نمی

کند زیرا پیش یعنی کارگران نهفته است. این بخش از گزاره، بخش نخست را تأیید می   سرمایۀ متغیر

 طبقه کارگر وجود نداشت.  ای به نام داری، طبقهاز سرمایه

 آیا این نظریه درست است؟ 

در گوهر خود یک   دنآفری( میSurplus Value / Mehrwertای که ارزش افزوده )به مثابۀ پدیده  سرمایه

داری« پدیدار نگشته بلکه است. این مکانیسم با آغاز »سرمایه تبدیل انرژیطبیعی در -منطقی مکانیسم

وجود داشته است، همۀ جانداران روی زمین از همین   -گیری انسانپیش از شکل  –  آغازِ جهاناز  

کنند. زمین، مادر همۀ جانداران و غیرجاندارانِ روی آن، نیز از همین مکانیسم  منطقِ طبیعی پیروی می 

دهد: کند. این مکانیسم طبیعی در تک تک ما جانداران نهفته است و گوهر ما را تشکیل میتبعیت می

ها. این مکانیسم  ها و باکتریهای ریز مانند ویروساز خود زمین به مثابۀ یک ارگانیسم کلان تا ارگانیسم

کند: انرژی کمتر )بده( ( عمل میEfficiencyطبیعیِ »بده و بستان« طبقِ اصلِ طبیعی »بازدهی / کارآیی« )

 خروجیمواره باید از انرژی  ( هInput)  ورودیو بازدهی بیشتر )بستان(. این یعنی چه؟ یعنی انرژی  

داشت اگر این قانون طبیعی وجود نمی  Input ⪙ Output.کوچکتر یا در بدترین حالت مساوی باشد:  

توانست به زندگی خود ادامه بدهد. بنابراین هرگاه مصرفِ انرژی ای روی زمین نمیهیچ موجود زنده

برای تولید چیزی بیشتر از انرژی به دست آمده باشد، آنگاه این روند »غیرطبیعی« است و طبعاً آن کنش 

 شود.  ]پروژه[ یا پدیده محکوم به شکست و یا در شرایط تکرار منجر به انقراض یا نابودی آن می
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گیاهان   فتوسنتز همۀ جانوران روی زمین از جمله انسان همیشه در حال تولید ارزش افزوده هستند:  

( بهترین Hummingbirds / Kolibrisخوار )هیچ چیز به جز تولید ارزش افزوده نیست، پرندگان مگس

زنند. می  بار در ثانیه بال  80تا    12ها بین  نمونه قابل رویت هستند. این پرندگان هنگام شهدخوری از گل

هایی که شود. ولی این پرندگان سراغ گلای مصرف میتواند تصور کند که چه انرژیخواننده خود می

شوند مانند ها هم کم میکه فصل گلها تمام و مگس  روند و زمانیشیرینی دارد نمی  % 10شهدشان زیر  

کنند ای استفاده می از ارزشِ افزودهروند تا انرژی مصرف نکنند و عملاًها به خواب زمستانی میخرس

اند. این قانون برای همۀ موجودات روی زمین اعتبار دارد. و امروزه که قبلاً در پیکر خود ذخیره کرده

ها با نخستین ابزاری که اختراع کردند و ساختند، توانستند به کارآیی / بازدهی کارشان دانیم که انسانمی

 بیفزایند.

ها ]و مابقی جانداران روی زمین[ بر اساس همین فرمول / اصل بنا شده از این رو، ذاتِ نهفته در انسان

ایم  بوده  35ارزش افزوده است یعنی همۀ ما جانداران روی زمین به طور طبیعی همواره در حال تولیدِ  

بلکه بخشِ   نیستداری  گیری جامعۀ سرمایهبه عبارتی دیگر، تولید ارزش افزوده، پیامد شکل  .و هستیم

 ناپذیری از این ارگانیسم جهانی است. تجزیه

ها در جوامعِ انسانی سرانجام منجر به این شد تا ما بتوانیم این معادله را در ها و فناوریرشد دانش 

( کنیم. اگر چنین optimize)  بهینه سازیروندهای تولیدی خود هر چه بیشتر و بهتر سازماندهی و  

باشد که همیشه در تاریخِ فرگشتِ زمین و انسان، انرژی ورودی کمتر از انرژی خروجی بوده، پس 

داری بوجود آمده است. بازدهی گیری شیوۀ تولید سرمایهتوان گفت که ارزشِ افزوده با شکلآنگاه نمی

(، اصلِ بقای همۀ موجودات روی زمین است ولی انسان توانست بر مبنای رشد Efficiencyکارآیی )  / 

تا خروجی بزرگتری به دست   سازی کنددانش و فناوری هر چه بهتر و بیشتر، انرژی ورودی را بهینه

 بیاورد.  

داری نیست بلکه یک جزء از زندگی ما جانداران روی  نتیجه اینکه، تولید ارزش افزوده زاییده سرمایه

( و  Inputانرژی ورودی )  سازیسازماندهی و بهینهداری به وقوع پیوست  زمین است. آنچه در سرمایه

 
دهد. از  داری را با این گوهر توضیح میداری مارکس »ارزش افزوده« است. او تمامی سرمایهگوهر و هستۀ مرکزی نظریۀ سرمایه   35

داری است و تمامی خصوصیات و صفات این شیوۀ تولید با ارزش افزوده قابل توضیح  نظر مارکس ارزش افزوده پیامد شیوه تولید سرمایه

آید که ]دستمزد کارگران[ بوجود می  سرمایۀ متغیر]ابزار تولید[ و    سرمایه ثابتباشد. طبق نظر مارکس، ارزش افزوده از ترکیب  می

 آید. البته ارزش افزودۀ تولید شده نه توسط سرمایۀ ثابت که توسط سرمایۀ متغییر بوجود می



36 
 

( بزرگتر است. و این گرایش یعنی رسیدن به خروجی بزرگتر با Outputرسیدن به انرژی خروجی )

 شود.  ها هر چه بیشتر میرشد ابزاز تولید یا فناوری

یعنی  سرمایۀ متغیرگوید ارزش افزوده پیامد دومین تز مارکس در تولید ارزش افزوده این است که می

ای کم کارگر داشته باشد ارزش افزودۀ کم و اگر کارگر نداشته باشد، کارگران است. یعنی اگر کارخانه

نمی تولید  افزوده  ارزش  کارخانهاصلاً  میکند.  نشان  امروز  و خودکارِ  مدرن  کاهش های  با  که  دهند 

کارگران نه تنها ارزش افزوده کاهش نیافته بلکه چندین برابر هم افزایش یافته است. واقعیت، عملاً این 

   36تز را باطل کرده است. 

نقطۀ حساس به یک  میحال  نظریه تری  مارکسرسیم:  بویژه  و  بالا  تازه   ،پردازان  که  اروپایی  جوامع 

کردند داری« ارزیابی میهای سرمایهداری در آن رشد کرده بودند را به عنوان »دولت مناسباتِ سرمایه

 زدند. آیا واقعاً چنین بود؟  داران بودند که زندگی مردم را رقم مییعنی این سرمایه

در سدۀ  نهادها و مؤسسات سرمایه فرهنگ، سنت   19و    18داری  بستر  بر  شناسیِ ها و منشمیلادی 

(Ethics  )داری ای یا حتا بردهدر اروپا شکل گرفتند. فرهنگِ زمینداری چندان با فرهنگِ قبیله  زمینداری

دلیل می به همین  نیست  مثابۀ  متفاوت  ]به  که سرمایه  ارزشگراییکاراییتوان گفت  بستر  بر  های  [ 

 زد شروع به بالیدن کرد.  که زندگیِ اروپائیان و دیگر کشورها را رقم می 37خونی -دینی-ارضی

های ملی آن شروع به بالیدن کرد، به سرمایه به مثابۀ »سرمایۀ های اروپایی که سرمایه در محدودهدولت 

کردند تا این »سرمایۀ ملی« را پاسداری کنند. سرمایه نگریستند و با چنگ و دندان تلاش می ملی« می

 هادولت   گروگانحتا از نظر حقوقی مجاز نبود که به کشور همسایه انتقال یابد. در واقع »سرمایه« به  

 ها میراثِ گذشته بودند و هنوز هم هستند. تبدیل گردید؛ و فراموش نشود که این دولت 

 
داری نبوده است و به پیرو همین قانونِ انباشت و  بدون شک در تاریخ انسانی هیچگاه انباشت سرمایه و ثروت به اندازۀ دورۀ سرمایه 36

 750قرار دارد یعنی در دست    %1تمرکز، ثروت در دست عدۀ معدودی متمرکز شده است. به عبارتی ثروت جهانی هم اکنون در دست  
گرایی تنها در تمرکز وسایل تولید عمل را در دست دارند. اصلِ کارآیی  %99میلیون نفر،    750از همین    %1میلیون نفر قرار دارد. باز هم  

 دهد. کند بلکه نماد خود را در شکل پولی نیز نشان مینمی
ترین مفهوم برای »خونی«، مفهومی باشد که ابن خلدون ساخته است یعنی »عصبیت«. عصبیت را شاید بتوان با مفهوم  شاید دقیق  37

ها شاید تواند شدیداً تحت تأثیر فرهنگ نیز باشد. در مورد اروپایینویرولوژی برابر دانست که اگرچه جنبۀ فیزیکی دارد ولی ریشۀ آن می

( نیز وجود داشت که  Blutschutzgesetzها حتا قانونی به نام »پاسداری از خون« )تر باشد. در دورۀ نازیفنواژۀ »نژادی« دقیق
ها مجاز نبودند با نژادهای غیرآریایی ازدواج کنند. تازه پس از جنگ جهانی دوم بود که مشخص گردید »آریایی« نژاد طبق آن آلمانی 

 اند. زبان بوده 100گردد که بیش از های ایرانی یا آریایی برمینیست بلکه همان »ایرانی« است که به خانوادۀ زبان
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داری در سطوح محلی یا جهانی به راه انداختند، هایی که کشورهای اروپایی پس از آغاز سرمایهجنگ

بود و ربطی به گسترش سرمایه با هدفِ تولید ارزش   خونی-دینی-ارضی های همگی بر مبنای ارزش

ها به قارۀ دارانه بودند که لشکرکشیِ اسپانیاییافزوده نداشت. همانقدر جنگ جهانی اول و دوم سرمایه

آمریکا و یا لشکرکشی کشورهای اروپایی به چین ]جنگ تریاک[ یا اشغال قارۀ آفریقا توسط کشورهای 

 خونی -دینی-ارضیهای  بود که با ارزش  جویانهبرتریو    غارتگرانهها  اروپایی. ماهیتِ همۀ این جنگ

داری  های سرمایهبارتی، جوانهداری در اروپا بر چنین بستری شکل گرفت. به عشدند. سرمایهتوجیه می

برایش مقدس   دینو    خون،  زمینروئید: یعنی فرهنگی که    فئودالیسمبر بستر سنت و فرهنگِ سیاسی  

تقدس این تثلیثِ زمین، خون و دین هزاران سال افکار، رفتار و کردار ما انسانها را رقم زده و  38است. 

توانست »یک داری، این فرهنگِ چند هزار ساله نمیهای سرمایهگیری جوانهزند. طبعاً با شکلهنوز می

داری نورسیده، یوغ سنگین ارواح گذشته را بر گردن داشت و سرمایه  ،به اصطلاح  ؛شبه« از بین برود

 هنوز کوچکتر از آن بود که بتواند این یوغ را از گردن خود بردارد.   

خروجی[   –سازی این تبدیلِ انرژی ]ورودی  سرمایه، رسیدن به ارزش افزودۀ هر چه بیشتر و بهینه  منطقِ

تواند شکل بگیرد و به پیرو آن استاندارد زندگی  زیرا بدون ارزش افزوده، ثروت جوامع نمیاست.  

ترین مکانیسمی است که انسان آن را در خود . سرمایه در حقیقت دموکراتیکبرودتواند بالا  مردم نمی

شناسد شناسد و نه ایمان، نه تفکیک جنسیتی می، این مکانیسم نه دین می39کرد   کشفها[  ]و دیگر پدیده

جدا از این که زن یا    –ها  گرایی در همۀ انسانو نه رنگ پوست یا نژاد، زیرا »سرمایه« به مثابۀ کارایی

باشند خداناباور  یا  خداباور  سیاه،  یا  سفید  اجتماعی  -مرد،  بُعد  در  سرمایه  دارد.  تبلور وجود  اش، 

  40سازی بازدهی در روندهای تولیدی ما انسانهاست. بهینه

 
کنند یان کند و رفتارهای اجتماعی و فردی ما را تعیین میاین که تا چه ابعاد گسترده و ژرفی سایۀ گذشته بر گردۀ ما سنگینی می 38

هایشان اند. بویژه در نوشتههای گوناگون روشن کرده( آسمن طی کتابها و رسالهAleidaآلایدا )( و همسرش  Jan Assmannآسمن )
 زیر عنوان »حافظه فرهنگی«.  

ارزش افزوده توسط متفکران سدۀ نوزدهم بویژه توسط ویلیام تامپسون و اصلاح آن توسط مارکس یکی از بزرگترین   کشفبدون شک   39

ناپذیر سدۀ نوزدهم بود. اشکال بنیادین این متفکران در اینجاست که آنها این ارزش افزوده را فقط به  های دانشمندان خستگیکشف
 داری منتسب کردند. شیوه تولید یعنی سرمایه

انباشت شده باشد. ما هیچ   توزیع ثروتِدر حقیقت نقد اجتماعی نباید معطوف به سرمایه به مثابۀ کارایی / بازدهی بلکه باید متوجه  40

 توانیم توزیع ثروت را زیر و رو کنیم.  توانیم از بین ببریم، ولی میگرایی را از میان نخواهیم برد و نمیگاه »سرمایه« به مثابۀ کارایی
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. اتفاقاً به جنگ نیاز نداردپردازان،  گرایی، بر خلاف نظر برخی از نظریه/ کارایی  سرمایه به مثابۀ بازدهی

میجنگ رخ  حاضر  حال  در  که  ارزشهایی  با  ارضیدهند  می-دینی-های  توجیه  و  خونی  شوند 

که جزو متأخرین   -ها، موردی که چینیاست   رقابت»جنگِ« سرمایه،  ای دارند.  های غیرسرمایهمحرکه

 اند.  تر از اروپائیان و آمریکای شمالی فهمیدهبسیار بهتر و ژرف -داری« هستنداعضای »کلوپ سرمایه

نیاز دارد یعنی امنیت حقوقی و امنیت به مثابۀ   امنیتسرمایه برای شکوفایی خود در مرتبه نخست به  

اند. زیرا اجتماعی، موردی که کشورهای بزرگی مانند چین و هند و برزیل بدان پی برده-آرامش سیاسی

دهد، مابقی آن را، به قول آدام اسمیت »دست نامرئی« سرمایه انجام رقابت سالم فقط در امنیت رخ می

های زمانی خاصی آرام آرام خود را از  دهد. پس از پایان جنگ دوم جهانی سرمایه توانست در بازهمی

های دیگر برود بویژه به کشورهای خونی آزاد کند، با فراغ بال به سرزمین-دینی-قید و بند فرهنگِ ارضی

 و هند که از پیامدهای بسیار مثبتی برخوردار بود.   41چین 

 

 ارزش نیروی کار 
باشد، نیروی    42ترماندهارزش نیروی کار در کشورهای گوناگون متفاوت است. هر چه یک کشور عقب 

تر است؛ زیرا به دلیل عدم اشتغال مردم، نیروی کار فراوانی در آن کشور وجود دارد و هر کار نیز ارزان

گذاری  ها برای سرمایهها و محرکهاز انگیزه  یکی تر است. به همین دلیل،  چیز که فراوان باشد، طبعاً ارزان

های در کشورهای دیگر همین »نیروی کار ارزان« بوده و هست. همین انگیزه باعث شد که سرمایه

فراوانی پس از جنگ دوم جهانی از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی به چین یا دیگر کشورها 

 انتقال یابند. 

به   -بویژه طی نیم سدۀ گذشته  – ولی کشورهای پیرامونی یا در حال توسعۀ دیروزی، خود را آرام آرام  

توسعه کردهکشورهای  نزدیک  نزدیکیافته  بیشتر  چه  هر  و  میاند  نفس تر  تازه  کشورهای  این  کنند. 

شده مهممتوجه  که  پیشاند  سرمایهترین  برای  داشتن  شرط  جهانی،  سرمایۀ  و گذاریِ  امنیت 

 
  750این کشور توانست، طبق آمار سازمان ملل،    2020داری در زمان دنگ شیاپینگ تا سال  از زمان ورود چین به کلوپ سرمایه 41

درصد جامعه را. و این در حالی است که در ایران، همین آمار برعکس است   60میلیون نفر را از زیر خط فقر بیرون بیاورد یعنی بیش از 
 اند. درصد زیر خط فقر فرو رفته 60یعنی حدود 

ماندگی« یعنی کارایی در یک کشور بسیار پایین است. یعنی فاصلۀ انرژی ورودی با انرژی خروجی چندان بزرگ نیست و حتا »عقب 42
 در برخی مواقع نزدیک به هم هستند. 
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است. برای نمونه، چین که خود جزو کشورهای نیروی کار ارزان بود حالا   های قابل اتکازیرساخت

سرمایۀ چینی به دلیلِ رشد ارزش نیروی کار در چین، خودش به دنبال نیروی کار ارزان در قارۀ آفریقا 

 باشد.   می

های هوشمند و  بویژه خودکارسازی  ولی این انگیزه ]نیروی کار ارزان[، با توجه به گسترش ماشین

شود. این روند، سرانجام در دو سه دهۀ آینده عملاً به تر میرنگهایی از تولید، عملاً هر روز کمبخش

از معیارهای نوین خواهد   مجموعهشود که معیار »نیروی کار ارزان« جای خود را به یک  اینجا ختم می

های اقتصادی، نزدیکی به بازار فروش، نزدیکی به مواد خام و اولیه، وفور  امنیت، توسعه زیرساخت داد:  
انرژی ارزانی  بازیافتی، تابو  به تدریج   آوری محیط زیست وهای  که  این معناست  به  این روند   ...

اهد رسید و دیگر به عنوان محرکِ ارزش نیروی کار در سطح جهانی به یک سطح نسبتاً متعادل خو 

]با تمامی    43گذاری عمل نخواهد کرد.اصلی سرمایه ترکیه  مانند  نمونۀ کشورهایی  با  این روند را  ما 

به سطح کشور   –یورو    2.63کنیم که حداقل دستمزد به  هایی که هم اکنون دارد[ نیز مشاهده میبحران

 رسیده است.   -رومانی

دیجیتال فناوری  گام  یگسترش  پیرامونی  کشورهای  از  بسیاری  که  شده  در جهت باعث  بزرگی  های 

های بازیافتی روی بیاورند. این روند مانند های اقتصادی خود بردارند و به انرژینوسازی زیرساخت 

دار رویم سرعت جسم روی این سطح شیب دار است یعنی هر چه بیشتر به جلو مییک سطح شیب 

شود. به عبارتی در سه چهار دهه آینده بسیاری از کشورهای پیرامونی یا در حال توسعه مانند تندتر می 

سرمایه برای  مساعدی  شرایط  غربی  اروپای  و کشورهای  امنیت  داشتن  داشت:  خواهند  گذاری 

 های اقتصادی.   زیرساخت 

 

 

 

 

 
یورو(: لوکزنبورگ   43 ایرلند  11.75، هلند  11.85، بلژیک  12، آلمان  13.8حداقل دستمزد در کشورهای گوناگون )به  ، فرانسه  11.75، 

، یونان 4.23، چک  4.30، استونیا  4.5، پرتقال  4.82، مالتا  5.14، لهستان  5.14، لیتوانی  5.7، قبرس  6.55، اسپانیا  6.96، اسلوونی  11.27
 یورو.   2.41و بلغارستان  3.41، مجارستان 3.64، رومانی  3.67، لتوانیا 4.02، اسلواکی 4.05، کراسی 4.12
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 آزادی سرمایه از بندهای گذشته 
تولید، سرمایه به ستون اصلی    44داری و تبدیل آن به شیوۀ غالبِگیری مناسباتِ سرمایهاز زمان شکل

نگهدارندۀ ساختارهای اقتصادی جهان تبدیل شده است. ولی سرمایه از لحاظ تاریخی بر بستری از 

خونی. حال پرسش این - دینی-روییده است: منش شناسیِ مبتنی بر ایدئولوژیِ ارضی  کهنشناسی  منش

 تواند خود را از قید و بندهای گذشته برهاند؟ مانع اصلی در این حوزه چیست؟است: آیا سرمایه می

 

 ها تضاد سرمایه و دیوانسالاری
نمی انسانی  نهاد، جوامع  این  بدون  است.  از دستاوردهای بشری  توانستند رشد و دیوانسالاری یکی 

کنند. ولی دیوانسالاری پیدا  پاسدار  توسعه  انباشتگاه، نگهبان و  یک   های کهنسنتها در عین حال 

کارترین نهاد هر جامعه است. از منظر جامعۀ معین نیز هستند. به همین دلیل، دیوانسالاری، محافظه

شوند. هر کس هایی هستند که بر مردم آن کشور تحمیل میها بزرگترین هزینهاقتصادی، دیوانسالاری

دیوانسالاریمی که  تغذیه میداند  ملی  تولید  از  بلکه  نیستند  مولد  دیوانسالاری ها  کنند. پس، هر چه 

مصرفِ   -به مثابۀ بازدهی/کارآیی   –  بزرگتر باشد، هزینۀ آن برای مردم نیز بالاتر است. از منظر سرمایه

شان بزرگتر شان از خروجیشان بیشتر است به اصطلاح ورودیها نسبت به کارآییانرژیِ دیوانسالاری

است، روندی که عملاً باید به انقراض آن منتهی شود ولی با پمپاژ ارزش افزودۀ اجتماعی به آن نه تنها 

(، دیوانسالاری آن State / Staatهر دولتی )  هستۀکوچکتر نشده بلکه هر روز بزرگتر هم شده است.  

اش رسد وظیفۀ نخست ( که به قدرت میGovernment / Regierungاست. از این رو هر حکومتی )

پاسداری از این دیوانسالاری است. با ورود جوامع بشری به مناسبات دیجیتالی، قرار بود که آرام آرام 

وانسالاری نیز دیجیتالی شود. پس از دیجیتالی سازی در این و آن  دی   -از آغاز سدۀ بیست و یکم  –

توانند جای های هوشمند میحوزۀ دیوانسالاری، تقریباً این روند متوقف شد. اگرچه هم اکنون ماشین

تر گفته ها این روند را متوقف یا دقیقتر بگیرند ولی تقریباً همۀ دولت هزاران دیوانسالار را بهتر و دقیق

 
برداری و فئودالی در اشکال گوناگونش در همان مناسبات غالب  های تولیدی دیگر مانند بردهبدین معناست که شیوه  غالبشیوه تولید   44

داری است ولی به علت این  داری ادامه دارند. بهترین نمونه برای ادامه فئودالیسم، کشور ترکیه است. اگرچه شیوه غالب سرمایهسرمایه
انواع  پاکستان که حتا  یا  برخوردارند.  از قدرت  زمینداران بزرگ  نداده، هنوز  آنجا رخ  ایران[ در  انقلاب سفید  ]مانند  ارضی  انقلاب  که 

 توانند در آنجا به بقای خود ادامه بدهند.  داری نیز میای و بردهمناسبات قبیله



41 
 

اند. بیکار شدن دیوانسالارها عملاً یک تابو است، زیرا هر دیوانسالار، کارمند دولت یا شود کُند کرده

کار خود را   - دست نامرئی سرمایه  – است. ولی قانونِ کارآیی / بازدهی    خادم دولت تر گفته شود  دقیق

ها رخنه خواهد کرد، زیرا ساختارهای کهن دهد و دیر یا زود در ساختار دیوانسالاریآرام آرام انجام می 

دیجیتالی -برانگیزِ زندگیِ آنالوگهای چالشتوانند از پسِ سرعت فزاینده و پیچیدگیدیوانسالاری نمی

های هوشمند یا به اصطلاح هوش مصنوعی شهروندان بر آیند. از این رو، در دو سه دهۀ آینده ماشین

ها نفر کارگر و همانگونه که جای هزاران یا میلیونبه تدریج جایگزین هزاران دیوانسالار خواهند شد، 

 های دیگر را خواهند گرفت.  کارمند را در حوزه

دیوانسالاری پرسنلی و حداقل هزینهرساندن  به حداقل سطح  زندگی ها  نوع  در  بزرگی  تغییراتِ  ها، 

به سخن دیگر، از میان رفتن دولت  فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جوامع بشری بوجود خواهد آورد.  

 مصنوعی  گیری هوشهای اصلی برای شکلشرطشناسیم، یکی از پیشبه مثابۀ آنچه که ما امروز می

-ها به این شکلی که هم اکنون هستند وجود دارند، فرهنگِ ارضی. زیرا تا زمانی که دولت فراگیر است 

های بشری در پوسیدگیخونی که در نهادِ آنها رسوب کرده ادامه خواهد داشت و یک پای جوامع  -دینی

 های دور باقی خواهد ماند.گذشته

 

و  18های داری به مثابۀ کارایی/بازدهی گرایی[ در سدهداری ]سرمایهگیری سرمایهشکل :گیرینتیجه

داری در مُردابِ  گرایی نیست بلکه سرمایهگرایی / بازدهیگیری فرهنگِ کاراییاساساً به معنی شکل  19

هایی که تاکنون شکل گرفته بود. تمامی جنگ  خونی -دینی-ارضیشناسی  فرهنگ گذشته مبتنی بر منش

خونی -دینی-رخ داده با دلایل و توجیه ارضی  -از آغاز تاریخ بشری تا جنگ امروزی اوکراین و غزه  –

داشتند و عملاً  غارتگرانههای تاکنونی همگی ماهیتِ دهد و نه برای تولید ارزش افزوده. جنگرخ می

غزوات با  ماهیت  لحاظ  از  فرقی  و    45هیچ  سازماندهی  یعنی  سرمایه  ندارند.  و  نداشتند  اسلام  صدر 

(، State / Staatها )سازی انرژی ورودی تا بتوان به انرژی خروجی بزرگتری رسید. همۀ دولت بهینه

- دینی-ها از ماهیتِ ارضی های گذشته هستند و منش شناسی این دولت بدون استثنا، انباشتگاه سنت 

دولت  سرنوشتِ  شده،  آغاز  دیجیتالیِ  روندِ  این  زود،  یا  دیر  ولی  است.  برخوردار  و خونی  ها 

ها به این شکلی که هستند وجود  های آن را دگرگون خواهد کرد. ولی تا زمانی که دولت دیوانسالاری
 

ها. طبق روایات اسلامی،  کند، غزوه یعنی راهزنی یا حمله غافلگیرانه به کاروانغزوه با حرب یعنی جنگ ]میان دو ارتش[ فرق می 45
 عدد بودند.  27هایی که به رهبری محمد، پیامبر مسلمانان، صورت گرفت  غزوات یا راهزنی
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فراگیر یک سامانۀ  مصنوعی فراگیر متحقق نخواهد شد، زیرا هوش مصنوعی دارند چیزی به نام هوش

توان گفت که دو است که به هیچ قوم و یا ملتی تعلق نخواهد داشت. از این رو می  جهانیهوشمند  

( 1پارامتر بزرگ در سطح جهانی باید رخ بدهد تا راه برای تحقق هوش مصنوعی فراگیر بوجود آید:  

ها( و ها )دیوانسالاری( کوچک شدن دولت 2متعادل شدن حداقل دستمزد در همۀ کشورهای جهان و 

 تغییر وظایف آنها.  

 

ها با این شکل و وظایف وجود دارند چیزی به نام هوش مصنوعی فراگیر تا زمانی که دولت   باری،

دولت  این  زیرا  آمد.  نخواهد  میراثِبوجود  دورگذشته  ها  منش  های  و  این هستند  بر  حاکم  شناسی 

مبنای  دولت  بر  ارضیها  دولت   خونی-دینی-ایدئولوژی  ولی  است.  گرفته  شکل  و ]نژادی[  ها 

گاه گستردۀ اجتماعی توان پایداری نخواهند داشت. آنچه مانند های مربوطه بدون یک تکیهدیوانسالاری

. اگرچه خانوادۀ بزرگ جای خود را به  46است  خانوادهها از گذشته به ارث رسیده، نهادِ  خود دولت 

خانواده کوچک )مادر و پدر و فرزندان( داد ولی روح خانوادۀ بزرگ یا خاندانی به بقای خود ادامه 

دهد. و این سلول ]مانند هر سلول بیولوژیکی[ جوامع امروزی را تشکیل می  سلولداده است. خانواده،  

برخوردار است و این حافظه به اشکال گوناگون از نسلِ پیش به نسل جدید انتقال داده   47از حافظه 

 شود.  می

 

 فراگیر گیری هوش منصوعی   شکلهای اجتماعیِشرطپیش
است. کارگردانان اصلی این   مردانهپسندِ  کنیم یک جهانِ خشونت جهان کنونی که ما در آن زندگی می

جهان، مردان هستند و در سطح جهانی که بنگریم زنان نه تنها قدرتی ندارند بلکه بخشِ بزرگی از آنها 

پیکر مردانه،  های تشکیلبرند. سلولدر شرایط بردگی بسر می این  است یعنی همین   خانوادهدهندۀ 

شود. اگرچه در جهان لیبرال کشورها پاسداری می  همۀنهادی که توسط ادیان، سنت و قوانین اساسی  

 
 کنم که ابتدا بخش سه این سلسله مقالات را بخوانند و سپس این بخش را.  اند پیشنهاد میرا نخوانده  بخش سهبه خوانندگانی که  46
شده یا شاید  کند؛ فرهنگ و سنت از طریق مادر و پدر به فرزندان و فرزندان ]در شکل رقیق نهاد خانواده مانند یک سلول عمل می 47

انتقال می غلیظ بعدی  به نسل  نوشتهشده[  بهترین  یان آسمن زیر عنوان دهند.  این حوزه توسط خانم آلایدا آسمن و همسرش  ها در 
 »حافظۀ فرهنگی« عرضه شده است.  
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سنتی تَرَک برداشته است ولی در سطح جهانی که بنگریم هنوز این نهاد -های این نهادِ مردانهغرب پایه

های فلسفی، شناختی، فرهنگی،  طبعاً این شرایط مردانه در همۀ زمینه  48زند.حرف اول و آخر را می

یابد. اینترنت کنونی، در مجموع، شناختی و سرانجام فُرم دیجیتال آن یعنی اینترنت بازتاب میجامعه

اینترنت در حال دگرگون  از سوی دیگر همین  نیز هست. ولی  آنالوگ  بازتاب همین زندگیِ مردانه 

 باشد. انسانی نیز میساختن سازمان اجتماعیِ کار و مناسبات میان

 

دموکراتیک غرب راهی نسبتاً طولانی را پشت سر گذاشته است. این - جایگاه زنان در کشورهای لیبرال

باشد: مبارزات زنان از سدۀ نوزدهم به بعد، نیازهای سرمایه به نیروی  وضعیت، پیامد سه عاملِ مهم می

های هفتاد سدۀ بیستم میلادی که زنان به تدریج در کار زنان و به حاشیه راندن نسبی نهاد دین. از سال

اروپا و آمریکای شمالی روند جذب اجتماعی را آغاز کردند این جوامع، بیشتر چهرۀ انسانی )یعنی:  

 طلاق اند. در بُعد اجتماعی که بنگریم، نهادِ خانوادۀ سنتی به دلیل وفور  مردانه( به خود گرفته-زنانه

نیز   از خانواده  نوینی  اشکالو به دنبال آن،  شود  ]عمدتاً از سوی زنان[ هر چه بیشتر دچار ترک می

اجتماعی مناسبات  تاروپود  در  زنان  فعال و جذب  ورود  گرفت.  و خواهند  گرفته  -اقتصادی-شکل 

اروپایی چهره اروپا مساعد کرد، به جوامع  نیز در  ای سیاسی، حتا شرایط را برای مردان همجنسگرا 

تر داد و در همین راستا به تدریج قوانین کیفری علیه همجنسگرایی اصلاح گردید. یعنی پیامدِ انسانی

 آن جامعۀ معین است.   49شدن انسانیشدن و  لیبرالیورود زنان به جامعه، 

اجتماعی زنان و از سوی دیگر -مالی  استقلالدر کشورهای اروپایی از یک سو بیانگر    افزایش طلاق

هموار کردن راه برای اشکال نوینی از خانواده است. با افزایش طلاق در کشورهای اروپایی، ما شاهدِ 

جدید عملاً ساختارشکن هستند، هم   های نوعِشویم. این خانوادهخانواده می  گوناگونِ  گیری انواعِشکل

 ساختارشکنِ دینی و هم سنتی. 

 
کنند، هند در عین حال ها زندگی میدر هند که رکورد جمعیت چین را پشت سر نهاده هنوز بخش نسبتاً بزرگی از مردم در کاست 48

بزرگترین جمعیت مسلمان جهان را در خود جای داده است. در کنار هند، هنوز کشورهایی وجود دارند که زنان عملاً در بردگی بسر 
 برند.  می

 مردانه که آلترناتیوی است در برابر رویکرد کنونی صرفاً مردانه.  -منظور از انسانی شدن یعنی تلفیقِ ارگانیک رویکردهای زنانه 49
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 2022تا  1960نرخ طلاق در آلمان از سال 

 [%11زیر  1960]سال 

 های نوین خانواده گونه
اند و به مرور زمان های نوینی از خانواده شکل گرفتهدر حال حاضر در اروپا و آمریکای شمالی گونه

 شوند: بیشتر هم می

 مادر و فرزند[ -های کلاسیک ]پدرخانواده -

های دیگر بودند و پس از طلاق با فرزندان خود وارد شراکتِ خانوادهمادر در  -هایی که پدرخانواده  -

 اند.زندگی نوینی شده

کمان: الف: هر دو سرپرستِ خانواده، زنِ همجنسگرا هستند، ب: هر دو سرپرست های رنگینخانواده  -

خانواده، مردِ همجنسگرا هستند، پ: هر دو سرپرست خانواده همجنسگرا هستند ولی یکی مرد و دیگر 

خواهند فرزندانشان را خودشان بزرگ کنند، ت: مردِ همجنسگرا + زن دگرجنسگرا )توافقی( زن ولی می 

 و فرزندان، ث: زنِ همجنسگرا + مرد دگرجنسگرا و فرزندان )توافقی(

 اند.زنان و مردانی که دارای فرزند مشترک هستند ولی ازدواج نکرده -

اند ولی از زندگی پیشین خود فرزند دارند و حالا همه زیر یک سقف زنان و مردانی که ازدواج نکرده  -

 کنند. زندگی می
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خواهند از خود  اند / یا زندگی مشترک بدون ازدواج دارند ولی نمی زنان و مردانی که ازدواج کرده  -

 فرزند داشته باشند و به فرزندخواندگی روی آرودند.  

 
های اقتصادی، سیاسی و فرهنگیِ جامعه  گسترش تنوع خانواده فقط پیامدِ جذبِ اجتماعی زنان در حوزه

است. از این رو، یکی از معیارهای اصلی برای تشخیص میزان لیبرالی بودن یک جامعه، جایگاه زنان 

 و حقوقِ مربوط به زنان است.  

تر شود، به همان نسبت نیز اشکال گوناگون  خلاصه این که هر چه جایگاه زنان در یک جامعه محکم  

های هوشمند و خودکار شدن گردد. ورود هر چه بیشتر ماشینتر میتر و رنگارنگخانواده نیز متنوع

می باعث  خدمات  و  تولید  اجتماعیحوزۀ  جایگاه  بیشتر  چه  هر  جهانی  عرصۀ  در  زنان  که  -شود 

سیاسی خود را پیدا کنند؛ و پیامد این موجِ آرام ولی پیوسته، تخریبِ نهادهای سنتی، بویژه -اقتصادی

خانواده   سنتینهادِ خانواده است که هسته و نمادِ مردسالاری است. البته این بدان معنا نیست که نهاد  

معناست که دیگر جریان   ]یا خانواده کلاسیک[ در چند دهۀ دیگر از میان خواهد رفت، بلکه به این

دگرگونی  انواع خانواده خواهد بود. و این، یک    در میانِیکی    بلکه  ( نخواهد بود،Mainstreamغالب ) 

ها بسیار بزرگ برای بشریت است. هنگامی که ما این روند را در کنار روند دیجیتالی شدن دولت   کیفی

 روبرو خواهیم شد.  هاپارادایمدهیم، آنگاه آرام آرام با یک تغییر بنیادین در ها قرار میو دیوانسالاری

داده و  بهاینترنت  لحظه  هر  آن،  در  جاری  )های  رسانی  میUpdateروز  کاربران  (  از  بخشی  شوند، 

های کاربران آرام آرام تغییر شود، نظرات و نگاهنفس واردِ این جهان دیجیتال میتازه  میرند، بخشِمی

 یابند.  کند و این تغییرات با سرعت به دیگران در سراسر جهان انتقال میمی
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بینی کرد که در سه چهار دهۀ آینده چه روندهایی جایگزین روندهای کنونی توان از حالا پیشنمی

گرایی در زنی کرد که گسترشِ سرمایه و کاراییتوان گمانهخواهد شد ولی با توجه به تجربۀ اروپا می

سیاسی زنان را در جوامع گوناگون تقویت خواهد کرد و همین باعث خواهد - جهان، جایگاه اقتصادی

 های شدیدی به نهادِ سنتی خانواده وارد آید. شد که ضربه

در اینجا نگاهی کنیم به آمار طلاق در ایران. البته ایران در جهان اسلام یک کشور استثنایی است، زیرا 

چنان در جامعه جذب شده بودند که هنوز   فقید  و محمدرضا شاه  بزرگ  زنان ایران در دو دورۀ رضاشاه

قابل   -با وجود حکومتِ شیعه کنونی  –با هیچ کشور مسلمان یا حتا برخی از کشورهای غیرمسلمان  

است.    % 35است در حالی که در آلمان بالای    % 21.2مقایسه نیست. برای نمونه، آمار طلاق در ترکیه  

 نمودار طلاق در ایران:

 
از   %10( است ولی  %35نرخ طلاق اندکی کمتر از آلمان )  1397بیند در سال  همانگونه که خواننده می

ترکیه بیشتر است. این آمار، نشانگر تحصیلات و استقلال نسبی زنان ایران است که علیرغم تبلیغات 

پیمایند که بستر آن )تهدید و تطمیع( حکومت دینی برای تشکیل خانواده و فرزندآوری راهی را می

ایجاد ساختارهای حقوقی،   100حدود   با  پهلوی  سال پیش گسترانده شد. در واقع محمد رضا شاه 

گذاری شدۀ زنانه برای حکومت اسلامی به ارث گذاشت. آموزشی و شغلی برای زنان، یک میدان مین

 مبارزات چهل سال گذشته زنان ایرانی، خود گویای همه چیز است. 

های یک جامعه است مانند میزان رشد سرمایه، میزان مذهبی بودن آمار طلاق نشانگر بسیاری از جنبه

 %43مردم و میزان جذب اجتماعی زنان. برای نمونه میانگینِ نرخ طلاق در کشورهای اروپایی حدود  
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ای دیگر است: کوزوو شویم که در کشورهای مسلمان به گونهتر بنگریم متوجه میاست ولی اگر دقیق

آلبانی  6.9% . ما همین گرایش را در %21.2، ترکیه%12، بوسنی و هرزگوین  %19.6، آذربایجان  15%، 

می مشاهده  پایین سرمایه  رشد  با سطح  مسیحی  ارتدوکس کشورهای  یا  کاتولیک  کشورها  این  کنیم 

. ولی بدترین وضعیت از آنِ %22.1و مونته نگرو    %14.9، ایرلند  %22.9، رومانی  %12.2هستند: مالتا  

ای و زمینداری که توسط تعصب دینی تقویت است؛ به دلایلِ وجود ساختارهای کاستی، قبیله  هند زنان  

 %40طلاق در چین، . این در حالی است که آمار %1.3گردند، آمار طلاق در هند یک فاجعۀ است: می

 است. 

است. سه کشور روسیه،  %65.9و لوکزمبورگ  %69بالاترین نرخ طلاق در جهان در کشورهای پرتقال 

بلاروس و اوکراین نیز نرخ بالای طلاق دارند که اگرچه با رشد سرمایه ارتباط مستقیمی ندارد ولی با 

اوکراین   و  %50.6، بلاروس  %54.5تاریخ این سه کشور و نقش زنان در آن گره خورده است: روسیه  

کنند ولی نقش ستیزانه ایفا می. با اینکه در این سه کشور، دولت و دین نقش شدیداً سنتی و زن56.7%

توان آن را از حافظۀ تاریخی زنان در تاریخ سد سال گذشتۀ این کشورها چنان نیرومند بوده که نمی 

  50زنان این سه کشور پاک کرد. 
 

 پیامدهای بلاواسطۀ طلاق 
، نرخ طلاق در سراسر جهان عملاً چیزی به نام طلاق وجود نداشت نه تنها در اروپا بلکه    1900تا سال  

بود. زنان هیچ حقی بجز فرزندآوری و »حاکمیت در قلمرو آشپزخانه« نداشتند. در   صفرنزدیک به  

کرد پلیس او را دستگیر داد و اگر زن فرار میشد کلیسا اجازه طلاق نمیآلمان حتا اگر شوهر دیوانه می

همین سد سال دهد که سرکوب و بندگی زنان تا  داد. این نشان میکرد و دوباره به شوهرش پس میمی

 به چه میزانی بوده است.  پیش

 
تعداد طلاق گرفتگان در    1940ازدواج و طلاق در روسیه تزاری و شوروی سوسیالیستی خود یک مبحث بسیار طولانی است. در سال   50

 1941شود. البته یک سال بعد یعنی  می  %0.1میلیون چیزی حدود    194که با توجه به جمعیت بزرگ آن زمان یعنی    205000شوروی  
بار کمتر. علت این بود که »ازدواج و خانواده« در قانون به عنوان »ارزش« تعریف شد و   31طلاق صورت گرفته بود یعنی    6600فقط  

گرفت روزنامه های محلی موظف بودند آن را منتشر کنند و حتا به علل آن بپردازند که چرا از هم جدا هر کس که از آن پس طلاق می
( این قانون تغییر کرد ولی تابوسازی 1982-1964شدند. در زمان برژنف )گرفتگان در حوزۀ عمومی »برهنه« میشدند، به اصطلاح طلاق

 آن باقی ماند. پس از فروپاشی شوروی موج طلاق در روسیه به شدت افزایش یافت.  
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( فرزندآوری  نرخ  نشانگر ریزش ساختارهای مردسالارانه است،  که  نیست  تنها طلاق   fertilityولی 

rate  فرزند برای هر زن   2.1( روی دیگر این سکه است. میزان نرخ فرزندآوری برای ثبات جمعیتی

کمترین میزان در   0.68شود. کره جنوبی با  است. در حالی که این نرخ در هیچ کشوری متحقق نمی

 . 1.4و آلمان  1.32، ژاپن 1.19جهان را دارد، چین 

. تا زمانی که این دو نهاد اند و هر دو میراث گذشته هستندخانواده سنتی و دولت دو روی یک سکه

مانند یعنی هنوز شرایط جهانی برای  های تاکنونی هم به قوت خود باقی میدستِ برتر را دارند، پارادایم 

 تحققِ هوش مصنوعی فراگیر که یک سامانۀ هوشمند جهانی همگانی است بوجود نیامده است.  

گرایان کار گرایی، مستقل از ارادۀ گذشتهدر اینجا لازم به گفتن است که دستِ نامرئی سرمایه و کارایی

داری این امکان را در اختیار زنان قرار داد که نشان بدهند بسیار کارآمدتر دهد: سرمایهخود را انجام می

کنند، همین روند باعث گردید که زنان هر چه بیشتر جذب  از آن چیزی هستند که مردان تصور می

دهند و به  های اجتماعی یک شبه رخ نمیجامعه شوند و جایگاه خود را مستحکم کنند. ولی دگرگونی

زمان نیاز دارند تا در آرامپزِ تاریخ به پختگی برسند. تمدن بشری از ده الی دوازده هزار سال تجاوز 

ارد سال حتا یک چشم به هم زدن هم نیست. ولی، میلی  4.5کند و این در مقایسه با عُمر زمین یعنی  نمی

 چه باید کرد؟   امروزمهم این است که برای 

است.    51بالا بردن بازدهی گرایی[ و  نخستین گام، ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه ]به عنوان کارآیی

گیرد که بتوان آن را توزیع کرد، و سازی بازدهی، انباشت ثروت اجتماعی صورت نمیزیرا بدون بهینه

اقتصادی و اجتماعی گرایی نمیبدون رشدِ سرمایه و کارآیی توان زنان را در تار و پود ساختارهای 

 جذب کرد.  

 

های شرط: برای رسیدن به هوش مصنوعی فراگیر که یک سامانۀ جهانی است ما به پیشگیرینتیجه

عصر فناوری تا اقتصادی و اجتماعی. ما هنوز فرزندان  -های تکنیکیشرطفراوانی نیاز داریم: از پیش

سنگی می  52کهن  حمل  خود  در  را  گذشته  فرهنگ  خطرناکِ  عناصر  از  بسیاری  و  از  هستیم  کنیم: 

 
 ای، باید در هماهنگی با مناسبات اقلیمی باشد تا باعث کُند یا تند کردن روندهای طبیعی نشویم. افزایش بازدهی، در هر حوزه 51
ها مانند عصر کهن سنگی است، ما امروز هم مانند چند هزار سال پیش که دسترسی به مواد غذایی بسیار  حتا غذا خوردن ما انسان 52

رویه خوری میراث کنیم. تو گویی که »فردا« چیزی برای خوردن نخواهیم داشت. »پرخوری« و بی خوریم و غذا ذخیره میکم بود غذا می
ها بویژه فناوری اطلاعات آنچنان تند است که فاصلۀ  گذشته است که هنوز در حافظۀ ما انسانها باقی مانده است. شتاب رشد فناوری



49 
 

کند که کجا زندگی آزاری. فرقی هم نمیستیزی تا حیوانخویی و نژادپرستی، از زنپرستی تا دینزمین

کنیم. زندگی کنونی ما یک زندگی مردانه است که توسط مردان ساخته شده و توسط مردان هم می

مردانه یک راه بسیار طولانی در -شود. برای رسیدن به یک زندگی انسانی یعنی زنانه کارگردانی می

میلیون جمعیت دارد، بقیه هفت میلیارد    750پیش رو داریم. جهان فقط از اروپا تشکیل نشده، اروپا فقط  

برند ها زن هنوز در بردگی بسر میکنند. میلیوننفر دیگر در خاور دور و خاور میانه و آفریقا زندگی می

دهد که زنان به مار طلاق نشان میشود. با این وجود، آو این بردگی توسط دین و سنت توجیه می

کنند. ولی تا زمانی که نیمی از جامعۀ جهانی، یعنی زنان، آزاد  تدریج خود را از مناسباتِ مردانه آزاد می

می  پالایش  اینترنت  نه  سامانۀ نشوند،  این  زیرا  شد،  خواهد  متحق  فراگیر  مصنوعی  هوش  نه  و  یابد 

البته وجود  مطلقاً بدون پیشداوریهوشمند جهانی باید   های جنسیتی، قومی، ملی، نژادی ]چیزی که 
 .  ندارد[ و ارضی باشد

 

 مصنوعی  کار، بیکاری و هوش
نواخته خواهد   آیندۀ نسبتاً دورگفته شد که هوش مصنوعی فراگیر آهنگی است که احتمالاً در    بالادر  

های )که ماشین  های هوشمندماشیندر عصر    و ما هم اکنون  شد، بنابراین فعلاً موضوع روز ما نیست 

ها چه تأثیری شود که این ماشینکنیم. حال این پرسش طرح میزندگی میشوند( دستیار نیز نامیده می

بویژه   ما  جاری  زندگی  کاربر  بر  ماشیننددار  جهان  این  پیامدهای  از  یکی  یا .  آتوماسیون  ها، 

انبوه   شدن  است که پیامد آن احتمالاً بیکار  یا تولید ارزش  های گوناگون اقتصادحوزه  خودکارسازی

 شاغلان خواهد بود.  

( نامگذاری شده است Industry 4.0شناختی، انقلاب چهارم )جامعههای هوشمند از نظر  عصر ماشین

 شود:و طبق نمودار زیر تعریف می

های مکانیکی در تولید، یعنی بکارگیری آب و  : بکارگیری تأسیسات و فناوریانقلاب صنعتی اول

 ( 20تا آغاز سده  18نیروی بخار )از پایان سده 

 
توان گفت که فرهنگِ امروزی ما که بسیاری از عناصرِ فرهنگِ  شود. در یک کلام میها هر روز بیشتر میها با فناوریفرهنگی ما انسان

 هاست.  کند در یک تناقض شدید با شتاب فزایندۀ فناوریکهن سنگی را در خود حمل می
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تولید انبوه از طریق بکارگیری نیروی   به ها برای رسیدندر کارخانه تقسیم کار: انقلاب صنعتی دوم

 ( 20سده  70های تا آغاز سال 20الکتریسته )از آغاز سده 

( برای خودکارسازی تولید )از  IT: بکارگیری الکترونیک و فناوری اطلاعات )انقلاب صنعتی سوم

 (21تا آغاز سدۀ  20سده  70های آغاز سال

 Internet of) ها و حسگرها از طریق »اینترنت اشیا«بندی ماشین: شبکهانقلاب صنعتی چهارم

things) (21ها« به مواد اصلی تولید و زندگی )از دهۀ نخست سدۀ و ارتقاء »داده 

 

 اند ولی تعریف بالا در کل مورد پذیرش است. اگرچه کارشناسان این حوزه نکاتِ تکمیلی دیگری گفته

های هوشمند زندگی تر گفته شود در دورۀ ماشینبه هر رو، ما در دورۀ انقلاب صنعتی چهارم یا فشرده

های هوشمند هستیم،  گفته شده که ما هم اکنون در حال ساختن انواع و اقسام ماشین  ترپیشکنیم.  می

خودکارسازی تولید هم برای موارد بسیار با اهمیت و هم بسیار کم اهمیت. ولی هستۀ اصلی این دوره،  

هایی تشکیل شده موضوع بیکاری ببینیم که حوزۀ اقتصاد از چه بخش  به  است. پیش از ورود  و خدمات

 اند:کرده های اقتصاد را به پنج بخش تقسیماست. کارشناسان اقتصاد ملی، حوزه

، مانند را به عهده دارد مواد خام ، تولیدنامند. این بخش: این را بخش اولیۀ تولید نیز میبخش نخست

 بخش کشاورزی یا استخراج نفت و گاز و غیره. 

آفریند. های نوین میکند و فرآوردهمی   پردازشهای بخش نخست را  : این بخش، فرآورده بخش دوم

 به این بخش تعلق دارند.  ... مواد غذایی مانند تولید خودرو و میخ و صنایع بزرگصنایع دستی و 

: به طور مستقیم وابسته به بخش نخست و دوم است و تجارت، توزیع، حمل و نقل و کلاً بخش سوم

 گیرد. را در برمی خدمات

 گیرد. را در بر می فناوری اطلاعاتهای نوین است که حوزۀ : جزو بخش بخش چهارم

: اگرچه به بخش سوم بسیار نزدیک است ولی به طور مستقیم وابسته به بخش نخست و  بخش پنجم

فعالیت  تفریحات،  گردشگری،  مانند  نیست،  مراقبت دوم  و  سلامتی  مدیریت های  بهداشتی،  های 

 پسماندها و ... 

 گیرند. بین قرار میالبته در آمارهای کلان عمدتاً سه بخش نخست زیر ذره
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کدام حوزه   پرسش:  میبیشتر  نخستین  یا  خواهد شد  از خودکارسازی  متأثر  همه  را از  پرسش  توان 

 کارپذیر هستند؟ خود ی اقتصادیها اینگونه طرح کرد که کدام حوزه

 8های اصلی اقتصاد ملی  پیش از ورود به موضوع لازم است نگاهی کنیم به سهم شاغلین در بخش 

 کشور زیر: 

 

 

 

 

 

 

شاغلین  دو سومیافته تقریباً در کشورهای توسعه خدماتبیند، بخش سوم یا همانگونه که خواننده می

بخش خدمات،   %75در آلمان    2020گیرد و بخش تولید کمتر از یک سوم. البته در سال  را در بر می 

( %25بخش نخست. به عبارتی، تمامی جامعه وابسته به بخش دوم و نخست )  %1بخش تولید و    24%

 است. بدون تولید، چیزی به نام اقتصاد و مناسبات اقتصادی وجود ندارد. 

 

 های تولیدی یا خدماتی خودکارپذیر هستند؟کدام گام
( که در روند تولید یک کالا وجود repetitiv)  تکراریهای  ها یا روندتوان گفت که همۀ گامکلاً می

تقسیم   دارند، خودکارپذیر هستند. این گزاره عملاً یک اصل است. تقسیم کار، هیچ چیز نیست مگر

. چارلی چاپلین آن را به بهترین شکل در فیلم سادهتولیدِ یک کالا به چندین مرحلۀ )گام(    کردن فرآیند

که چارلی   ی و جنون آور( به تصویر کشید. حالا همان گام تولیدی ساده، تکرار1936»عصر جدید« )

« تقسیم کار تا یک گام سادهداد خودکارسازی شده است. درست همین فرمول »در کارخانه انجام می

های  توان تمامی روند تولید یک کالا را به گاممبنایی شده برای خودکارسازی. از لحاظ نظری عملاً می

 ساده و تکراری تبدیل کرد.  

ترابری با کمک  در بخش خدمات هم می توان همین فرمول تقسیم کار را اجرا کرد: در خودکارسازیِ

های حقوقی ، تشخیص؛ در تشخیص های پزشکیو سرنشین  بدون راننده  یخودروها، قطارها و پهپادها

 و غیره.   ]که بسیار مورد مشاجره است[ 
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 خودروسازی تسلا به عنوان نمونه  کارخانه 
ها از های بسیار بزرگ خودروسازی بهترین نمونه برای خودکارسازی هستند. زیرا این کارخانهکارخانه

گیرند و به همین دلیل، همواره  تولید تا مونتاژ، از کارهای تکراری تا کارهای سنگین و شاق را در برمی

 های تولید خودکارپذیر هستند. این پرسش مطرح است که کدامین گام

های بسیار بزرگ است. براندنبورگ، یکی از این کارخانه-کارخانۀ خودروسازی تسلا در آلمان، برلین

این کارخانه مجموعاً   به بزرگی    11000در  مترمربع در    3038620نفر مشغول کار هستند، مساحتی 

که   دارد  می  301000اختیار  قرار  استفاده  مورد  آن  بخشمترمربع  شامل  و  ریختهگیرد  گری، های 

ها خود دارای زیر مجموعه آمیزی است که هر کدام از بخشپرسکاری، ساخت بدنۀ خودرو و رنگ

خودرو  31.25کند یعنی هر ساعت تولید میدر روز خودرو  750هستند. این کارخانه به طور میانگین 

 شود.  در آنجا تولید می 

های استاندارد پژوهشی انجام داد تا کارآیی این کارخانه را با کارخانه  53فلیپ بوشلر -پروفسور هانس

واگن، بی ام دبلیو و مرسدس بنز مقایسه کند. او در پایان پژوهش خود به این نتیجه  آلمان مانند فولکس

رسید که کارخانۀ تسلا توانسته از طریق خودکارسازی گستردۀ کارخانه، برای تولید هر خودرو یک  

و   کند  مصرف  زمان  کمتر  هزینه  %40سوم  بکاهداز  سود ها  صرفه  ؛  انبوه جوییاین  تولید  برای  ها 

 آور است.  سرسام

های خودروسازی کلاسیک آلمان توسط که هنوز در کارخانه  ،های تولیدکارخانۀ تسلا بسیاری از گام

انجام می  تسلا    ،شوندانسان  کارخانۀ  در  کرده است.  یا حتا  تقریبا  را خودکارسازی  کار سنگین  هیچ 

 های آینده خواهد شد.  یکنواختی وجود ندارد. این کارخانه، الگوی کارخانه

بسیار توسعه یافته است.  تولید مواد خام بویژه کشاورزیخودکارسازی در بخش نخستِ اقتصاد یعنی 

های  دهند و ماشیندیگر کشاورزان کار سنگین انجام نمی  ، های بزرگ و حتا متوسطدر کشت و صنعت 

تا بسته از برداشت  گرفتهکشاورزی عملاً  را   حتا ماشین آلات عظیم کشاورزی  اند.بندی را به عهده 

اش تمرکز است تولید مواد بدون خودکارسازی که لازمه   .کرداز طریق کنترل از راه دور هدایت  توان  می

های خانهخیلی پیشتر در سلاخ   ،میلیارد انسان عملاً ناممکن است. همین گرایش  7.5غذایی برای بیش از  

 کنم[.  بزرگ رخ داد ]فعلاً بدون ارزشگذاری بدان اشاره می

 
53 Hans-Philipp Büchler 



53 
 

های کاری تکراری و سنگین است، مواردی که موجب از میان بردن گام  ،خودکارسازی در مرتبۀ نخست 

 شود.  مرگ و بیماری هزاران کارگر شده و می

های هوشمند به دهد بلکه ماشینولی خودکارسازی تنها در حوزۀ تولید یا پردازش مواد خام رخ نمی

برداشتن کارهای  میان  از  در حال  کرده و  نیز رخنه  بخش دوم یعنی تجارت، توزیع و کلاً خدمات 

شوند. اختراع ، دیگر توسط سدها کارگر اداره نمیبسیار بزرگباشد. انبارهای  تکراری در این حوزه می 

( اطلاعات Barcode»بارکد«  همۀ  دیجیتالی  کوچکِ  ابزارِ  این  آورد.  بوجود  انقلاب  انبارداری  در   )

دانند کدام کالا کند و حالا همۀ ابزارهای ترابری مجهز به کامپیوتر میضروری دربارۀ کالا را ذخیره می

کنند و به بخش مورد می را پیدا  در کجای انبار است و با دقت و سرعت بیشتری نسبت به کارگران کالا

 توان از تولید تا مصرف یک کالا را دنبال کرد. از طریق بارکد می. می رسانندنظر 

رویم، روند بیکاری به دلیل خودکارسازی بیشتر همه چیز نشان از این دارد که ما هر چه جلوتر می

دهد، زیرا همزمان با از میان رفتن بخشی از مشاغل، مشاغل شود. البته این روند یک شبه رخ نمیمی

   است. ترپایینمنقرض شده  مشاغلِ میزان مشاغل جدید نسبت به آیند ولینوین نیز پدید می

 

 ناپذیربیکارسازی وقفه 
درسد از مشاغل کنونی از میان خواهند   60حدود    2065نگران در مجموع بر این نظرند که تا سال  آینده

  سه میلیارد در حال حاضر در جهان حدود    54رفت. طبق گزارش »سازمان توسعه و همکاری اقتصادی« 

( و در مناسبات کاری نامطمئن Informellمیلیارد از شاغلین غیررسمی )  1.8. حدود  هستندنفر شاغل  

از شغل میلیارد کارگر    1.8  کنند. اینداری کار میمیلیون نفر آنها در مناسبات برده  27.6و    بسر می برند

کنند یعنی عملاً های اجتماعی هم پرداخت نمیثابت با درآمد مشخص ماهانه برخوردار نیستند و بیمه

( برخوردارند. formellنفر هم از شغل ثابت )  میلیارد   1.2گیرد. حدود  بازنشستگی هم به آنها تعلق نمی

به دلیل خودکاسازی از میان    همین مشاغل کنونی  %60نگران،  ، طبق ارزیابی آینده2065یعنی تا سال  

میلیارد انسان شغل وجود دارد. پس تکلیف مابقی  1.5برای فقط  2065در سال  به عبارتی،. 55می رود

 شود؟ ها چه میانسان

 
54 OECD: Organisation for Economic co-operaton and Development  

 میلیارد خواهد بود که تأثیر منفی بر خودکارسازی نخواهد داشت.    10حدود  2065البته جمعیت جهان در سال  55
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 برای هر شهروند  56قید و شرط درآمد بی 
حدود دو دهه پیش در اروپا پژوهشگران و کارآفرینان موضوع درآمد بی قید و شرط برای شهروندان 

ه هر شهروند از تولد تا مرگ، پول شهروندی تعلق  درآمد بی قید و شرط یعنی ب  .57را طرح کردند

 یکی ازشد ولی حالا  بگیرد. اگرچه در آغاز به این ایده با نگاه مشکوک و تمسخرآمیز نگریسته می

 اصلی در اروپا است.   هایگفتمان

البته در اینجا باید تأکید کرد که »پول شهروندی« در کوتاه مدت رخ نخواهد داد. پیش شرط آن این 

به یک سطح متعادل از توسعه اقتصادی رسیده باشد. زیرا این رویکرد،   جهان  غالبِبخش  است که  

 ای باشد.  تواند و نباید یک رویکرد ملی یا منطقهنمی

توانیم بگوییم که اجرای پول شهروندی بندی کنیم میاگر بخواهیم ارزیابی کارشناسان این حوزه را جمع

سال   30ها حدود  به بعد گسترش خواهد یافت. به عبارت دیگر، ما انسان  2060احتمالاً حدود سال  

ها با فرصت داریم تا خود را برای شرایط دیگری آماده سازیم. ولی تا رسیدن به این وضعیت، ما انسان

 یک موج پیوسته و فزاینده از بیکاری روبرو خواهیم شد.  

 

 های بیکاری پیامد
در اینجا ثروت هنگفتی انباشت شده  مشکلی ندارند. بیکارانبرای تامین مالی  کشورهای اروپایی عملاً

به اجرا در آورند. ولی فعلاً ترجیح   در کوتاه مدت  تواند عملاً »پول شهروندی« راها میاست و دولت 

های گوناگون پرداخت نمایند. برای نمونه در آلمان اخیراً  دهند که هزینۀ حداقل بیکاران را زیر ناممی

[ Bürgergeldشد حالا تحت عنوان »پول شهروندی« ] های گوناگون پرداخت میها که با ناماین هزینه

گیرنده این پول کند زیرا که در بالا تعریف شد فرق می قید و شرطشود که البته با درآمد بیعرضه می

دانند که در یکی دو دهۀ آینده تعداد باید در برابر ادارات گوناگون پاسخگو باشد. ولی کارشناسان می

ها بیکاران در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی بسیار بیشتر خواهد شد. مسئلۀ اصلی این است که انسان

 »بیکاری« کنار بیایند؟پیامدهای روانی توانند با چگونه می

 
56 Unconditional basic income / Bedingungsloses Grundeinkommen  

( در این باره یک  DMای د.ام )( پایه گذار دراگستور زنجیرهGötz Wernerدر آلمان گوتس ورنر )  2007نخستین بار در سال   57
، ایلان ماسک پایه گذار تسلا نیز 2020کتاب نوشت که عمدتاً از سوی کارمندان عالی رتبه دولتی مورد انتقاد گرفت. بعدها، در سال  

 همین تز را مطرح کرد و عنوان کرد که دیر یا زود این پروژه متحقق خواهد شد. 
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 های اندیشگی مایا شاخص  هاجهان پارادایم 
مهم نیست در کدام جامعه ایم.  متولد و بزرگ می شویم یا شده  معین  در یک جامعه  هاتک تک ما انسان

گیرند ها با الگوهای معینی تربیت می شوند، به آنها خو می، انسانهمۀ جوامع انسانیدر  کنیم،  زندگی می 

 زنند.ها رفتار و کردار ما را رقم میایمداین کلان الگوها یا پاراو در نهایت 

مقدس نبود. به عکس کار، نفرین بود. این »نفرین« در انجیل عهد عتیق   میشهه  کاردر تاریخ بشری،  

نفرین    ،، کارو دین را به هم گره زد  58که کالوین »منشِ کاری«   16نیز بازتاب یافته است و تا میانۀ سدۀ  

های بعدی کار را با رستگاری / نجات گره کالوین و کالوینست  شد.و در عین حال کیفر الهی تلقی می

شوی! ماکس وبر این اندیشه را مبنایی برای توسعه تر میزدند: هر چه بیشتر کار کنی به بهشت نزدیک

کالوینست سرمایه کرد.  ارزیابی  بردند و مبنای داری  آمریکای شمالی  به  با خود  ایدئولوژی را  این  ها 

میلیون ساعت   578،    2021گذاری کردند. آمریکائیان در سال  امروزی »منشِ کاری« آمریکائیان را پایه

کار کردند. برخلاف به جای رفتن به مرخصی،  از مرخصی پرداخت شدۀ خود را استفاده نکردند و  

 گذرانند، آمریکائیان در بهتریناروپائیان که با خیال راحت چهار هفته پشت سر هم مرخصی خود را می

کاری ها هنوز از منشکنند. منشِ کاری آمریکاییشان استفاده میحالت دو هفته پشت سر هم از مرخصی

بینیم ولی دلایل و کاری را در کره جنوبی، ژاپن و چین نیز می  ها متأثر است. همین منشکالوینست 

ساعت در روز کار کردن عادی است. از آنجا که در   14های آن متفاوت است. در کره جنوبی  ریشه

، چهار هشد  و خودکشی  های روانی و جسمانیکره جنوبی این شدت کار باعث انواع و اقسام بیماری

کامپیوترهای شرکت   18سال پیش دولت دستور داد که از ساعت   ها خاموش شوند تا کارکنان همۀ 

باقی   نزدیک  خاور  نه وکار به مثابۀ نفرین، هستۀ اصلی منش کاری در خاور میااجباراً به خانه بروند.  

شود. بنابراین بستگی به این دارد که در و هنوز به عنوان یک وظیفۀ تحمیلی به آن نگریخته می  ماند

 نگریم. الگوی )پارادایم( محیط خود نیز به پدیدۀ کار میکنیم، طبق کلانچه محیط فرهنگی زندگی می

  فرسا برخوردارند بسیار دشوار، توان 59بیکاری برای کسانی که از »منش کاری کالوینیستی«  ،بدون شک

های روی  برای همۀ انسان  -حتا اگر حداقل زندگی فرد تأمین شود  - ولی بیکاری  و حتا مرگبار است.

دو مفهوم تعیین کننده    «کار و بیکاری»از آنجا که  فرسا و ویرانگر )جسمانی و روانی( است. زمین روح

 
58 Work ethic / Arbeitsmoral  

های آنها کنم اگرچه ریشهنگرند، منش کاری کالوینیستی نامگذاری میبرای سادگی همۀ جوامعی را که به کار به مثابۀ رستگاری می 59
 کنند.  با هم خیلی فرق می
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در پایین اندکی در زندگی تک تک ماست و در احساس خوشبختی یا بدبختی ما نقش بسزایی دارند، 

 کنیم.تر روی آن مکث میبیش

 

 بیکاری
های فراوان  . بیکاری گونهکنممیای خاص از رابطه انسان با کار و بیکاری اشاره  ، به جنبهجادر این  

های آموزشی شغلی خود را به پایان  تواند شامل جوانانی باشد که تحصیلات و یا دوره دارد. بیکاری می

شان ورشکست تواند کسانی را در برگیرد که شرکت یا کارخانهکنند، میاند ولی کار پیدا نمیرسانده

تواند کارگران / کارکنانی را اند، میشده، یا کسانی که به دلیل خودکارسازی کار خود را از دست داده

تواند کشاورزانی را در برگیرد کنند و بخشی از سال بیکار هستند و یا میدر بر گیرد که موقتی کار می

های بزرگی از سال کاری کنند ولی بخش کشت می  زمین خود را  -غیرصنعتی  –که هنوز به طور سنتی  

نیز روبرو هستیم که اگرچه   بیکاری پنهانبرای انجام دادن ندارند. البته ما در کشورهای ثروتمند با یک  

تواند نگاه و بینش در کل اقتصاد ملی این کشورها اهمیت چندانی ندارند ولی اشاره بدانها در اینجا می

 تر کند. ما را نسبت خودمان به عنوان انسان و پدیدۀ بیکاری ژرف 

 

  60بیکاری پنهان در کویت 
آنها کویتی هستند، مابقی مهاجران از   %33میلیون نفر است که البته فقط    4.3جمعیت کنونی کویت  

به شمار  کویتی  البته  که  از کشورهای عربی هستند  بسیاری  ایران و  پاکستان،  بنگلادش،  هند، مصر، 

بیمهنمی سامانۀ  در  و  در سال  روند  ندارند.  کشور جایی  این  اجتماعی   %75.5مهاجران،    2017های 

دادند که بالاترین آمار مهاجران در جهان است. شهروندان کویتی کلاً یک جمعیت کویت را تشکیل می

اند. طبق قانون اساسی  های اجتماعی به ثبت رسیدهمیلیون و چهارسد هزار نفر هستند که در سامانۀ بیمه

از روندهای استخراج و پالایش   کویت، هر فرد کویتی باید شغل داشته باشد. با توجه به این که بسیاری

یا کارخانه به نفت خودکارسازی شدهنفت و  اند، کارهای اساسی توسط ماشین صورت  های وابسته 

از کارها خودکارسازی شدهمی نیز بسیاری  اداری  البته در بخش  به هیچ گیرد.  اند. شهروندان کویتی 

 
پخش    GEO tvاست که توسط     Die Zukunft der Arbeit –After Workاین بخش از یک گزارش پژوهشی به نام   60

توانید آن را در مدیاتک آن تماشا  شود که در صورت دسترسی به این تلویزیون میمندان پیشنهاد میگردید برگرفته شده است. به علاقه
 کنید.  
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های دهند انجام دهند. از یک سو، بسیاری از گامعنوان حاضر نیستند کارهایی را که مهاجران انجام می

اند ها و ادارات، خودکارسازی شدهکاری در صنعت نفت و صنایع وابسته بدان و همچنین در وزارتخانه

خواهد کار کند. صنعت نفت و ادارات و از سوی دیگر همان جمعیت یک و نیم میلیونی کویتی می

تراژیک بوجود -ها هستند. این روند یک شرایط کُمدیدولتی طبق قانون، موظف به استخدام کویتی

ولی روند  اند که هر روز سر کار میآورده است: هزاران کویتی به استخدام این ادارات دولتی در آمده 

شود سط یک نفر انجام می. طبق گزارش ناظران برای هر کاری که توکاری برای انجام دادن ندارند

زنند ها فقط با همکارانش گپ میاین کارکنان ساعت   تورم کارکنان بیکار!اند:  بیست نفر استخدام شده

 کنند. هر روز!!  های گوناگون گردش میشان در رسانهتاب یا تبلتِ شخصییا با تلفن موبایل، لپ 

هستند ولی   گیرند و از لحاظ مالی بسیار خوب تأمیناگرچه این افراد دستمزدهای بسیار خوبی می

از مشکلات عمیق روانی در رنج آنها  آمار سازمان بهداشت جهانی در سال  اکثریت   2016اند. طبق 

مردم جهان هستند.  ها چاقکویتی اضافه  %73.4ترین  کویتی  که  بزرگسالان  دارند  آنها   %37.9وزن  از 

 - که اکثراً زن هستند  –دچار چاقی مفرط هستند. در گذشته هر خانوادۀ کویتی فقط یک خدمتکار خانه  

یافته است. در واقع، کویت یک کشور  افزایش  به دو خدمتکار  داشت ولی طی بیست سال گذشته 

کننده و فگرا، مصر( به معنی کلاسیک است، کشوری شدیداً سنتی، بسته، تبعیضdecadent»منحط« )

 . 61هدفبی

سال که   34تا    15یک وضعیت دیگر از بیکاری در یک کشور اروپایی ثروتمند: جوانان ایتالیایی میان  

نمی انجام  کاری  فنواژۀ   30تا    25دهند.  هیچ  هستند.  داوطلبانه  بیکاران  ایتالیایی  جوانان  درسد 

کنند کنند، نه کار می. اینها نه تحصیل می62]نیت[ است NEETشناختی برای این دسته از جوانان جامعه

و نه حاضرند یک دورۀ آموزشی شغلی ببینند. این پدیده، پیامد ارث و وراثت در ایتالیاست که به طور 

ایتالیایی است.  شده  انباشت  از هنگفتی  بسیاری  و  دارند  و  داشتند  خانه  خرید  به  عجیبی  گرایش  ها 

خانه شوند. ولی در دوران گذشته هر ایتالیایی دست کم سه  های طبقۀ متوسط توانستند صاحب خانواده

های طبقه فرزند برای هر زن است. که البته خانواده 1.24فرزند داشت. حالا نرخ فرزندآوری در ایتالیا 

ها در ایتالیا وارثِ چند خانه متوسط یا فرزندی ندارند یا فقط یک فرزند دارند. بسیاری از این خانواده

 
های استراتژیک آنها در حوزه اقتصادی نسبتاً دقیق طراحی برخلاف کشورهایی مانند امارات متحد عربی و عربستان سعودی که برنامه 61

 اند.های بلندی برداشتهشده است و در این راه گام
62 Neet: Not in Education, Employment or Training. 
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هستند و همین باعث شده که بخشی از فرزندان این قشر، کار نکرده خود را بازنشسته اعلام کنند. کافه  

ای افراطی رفتن و پارتی و دیسکو و علافی شغل آنهاست که طبعاً مصرف الکل و مواد مخدر به گونه

 شود.  بدان افزوده می

نمونه سوم: ژاپن. هویت مردم ژاپن، کارشان است. میانگین سن مردم ژاپن نسبتاً بالاست و احتمالاً 

سال خواهد رسید. سه چهارم   53.6میانگین سن مردم ژاپن به    2050پیرترین کشور جهان است. تا سال  

سالگی کار کنند. زیرا کار در ژاپن نه تنها هویت شخصی است بلکه   70خواهند تا سن  مردم ژاپن می

گیرد. خروج از مدار کار نه تنها به معنی از دست همۀ مناسباتِ اجتماعی حول محور کار شکل می

 باشد. بزرگترین ترس یک ژاپنی، بیکاری است.  دادن هویت است بلکه به معنی انزوای اجتماعی نیز می

 

ها  شویم که ما انساناگر ما این سه نمونه از سه کشور کاملاً متفاوت را کنار هم بگذاریم متوجه می

شود که »بیکاری« یعنی داشتن پذیر هستیم. چه چیز باعث میاصولاً با بیکاری مشکل داریم و آسیب 

 کننده تبدیل گردد؟  ای مسمومرود، به پدیدهداری کنونی »طلا« بشمار می، که در جوامع سرمایهزمان

شود. تر و بیشتر میتر باشد، احساس زمان فعالغیرفعال  کند و هر چه انسانانسان، زمان را حس می

حرکتی از حرکت دم و بازدم هم آرامتر است. »هیچکاری« و »یکنواختی« حرکت زمان در سکون و بی

ها پر شود. در برای انسان غیرقابل تحمل است. از این رو، باید خلاء میان ثانیه و انددو روی یک سکه

ای این فواصل خالی زمانی را پُر کنیم. کنیم که به گونههای »هیچکاری و یکنواختی«، تلاش می زمان

ست، ولی باید پُر شوند و اگر کند یا نه موضوع دیگریخلاء زمانی« ما را راضی می  این که »پر کردن

شیدن الکل، استفاده از مواد مخدر، تماشای بیکار باشیم این فواصل خالی زمانی را با سیگار کشیدن، نو 

 کنیم. های تلویزیونی و ... خلاصه با تمام امکاناتی که داریم فواصلِ زمانی خالی را پُر می درپیِ سریالپی

پذیر ها در برابر بیکاری شدیداً آسیب ، ما انسانتأمین مالی  دهند که با وجود سه نمونۀ بالا نشان می

 هستیم. 

انسان ما  شد  گفته  پیشین  نوشتارهای  در  که  کلان همانگونه  طبق  در ها  جاری  ]پارادایم[  الگوهای 

ایم. ولی الگویی که ما در سطح جهانی از زن یا مرد داشتهکنیم. برای نمونه کلانمان عمل میزندگی

دهد و به تدریج الگوهای دیگر میالگو از زن یا مرد، هم اکنون آرام آرام جای خود را به کلاناین کلان

یک   ما  کنونی،  اقتصادی  مناسبات  طبق  است.  دگرگونی  حال  در  جنس  دو  این  به  ما  بینش  و  نگاه 

یعنی  کلان ما  برای  کار  داریم.  »کار«  از  معینی  درآمدیالگوی  کسب   کارِ  اقتصادِ  توسط  وکار که 
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(Business economics  :این گونه تعریف شده است )ریزی شده انسان در هر کنشِ هدفمند و برنامه
. شودشکل جسمانی و فکری که در خدمت تولید کالا یا خدمات در یک کارگاه باشد، کار نامیده می

 گردد. به عبارتی، کار برای ما یعنی »کارِ درآمدی که در یک کارگاه یا شرکت« متحقق می

گرایی کنونی از یک سو ما را در زندگیِ روزمره وابسته به کار درآمدی داری و کارآییمناسباتِ سرمایه

 هدفمند کرده و از سوی دیگر »نگاه درونی« ما را نسبت به این پدیده شکل داده است. سرمایه، کار را 

هر انسانی که در این روند قرار گیرد،   که خروجی آن یک محصول فیزیکی یا خدماتی است.کند  می

صرفِ نظر از این که از کارِ خود راضی یا ناراضی باشد، کارش هدفمند است. از این رو، هر کاری،  

های معینی به آن هدف جدا از این که درآمدی یا غیردرآمدی باشد، باید هدفمند باشد تا بتوان طی گام

 ها یا »وظایف« معینی انجام گیرند.  گام یک سلسله رسید. یعنی تا رسیدن به »هدفِ کاری« خود، باید

های گوناگون صورت بگیرد. یافته و در گامکارِ درآمدی به ما یاد داده که هر کاری باید هدفمند، سازمان

این است که آرام آرام ساختارهای    هایش،رغم نابسامانی، علیداریولی خدمتِ بزرگِ سامانۀ سرمایه

. زیرا بدون فردیت، یعنی بدون این که یک انسان از کندمیشناسند ویران  نمیفردیت  کهنِ سنتی را که  

های نهفته در خودش پی تواند به تواناییقید و بندهای »نظام جمعی سنتی« آزاد گردد، هیچ فردی نمی 

برای نمونه کره جنوبی یک کشور توسعه یافته سرمایه داری است ولی هنوز فردیت به شکلی    63ببرد. 

شناسیم نتوانسته شکوفا شود و علت آن هم سامانه هرمی بسیار خشک و ریشه داری که ما از اروپا می

در چین نیز به بهترین    گراییکنفوسیوس. همین  بنا شده است کنفوسیوس    هایاندیشه  مبنانیِ  براست که  

ای از بقایای مناسبات در خاور نزدیک و میانه آمیزه ،کارکرد دارد. و در هند سامانه کاستی  ،شکل خود

 .  ایمناسبات و فرهنگِ قبیلهای و اسلام و در آفریقا قبیله

بسیار بزرگی   شرطی که هنوز برای بخش، پیشفردگرایی است   ،64«خودگردانیپیش شرط رسیدن به »

از مردم جهان فراهم نشده است. البته باید تأکید کرد که نسل اولی که در جهان دیجیتال زاده و بزرگ 

خود را در   نقدِ فردگرایانه( شهرت یافته، در سراسر جهان هر روزه  Generation Z)  نسل زدشده و به  

 
توانستند کار کنند یا حساب بانکی داشته باشند؛ تا همین سال در  میلادی زنان در آلمان هنوز بدون اجازه شوهر نمی  1970تا سال   63

خواست دوباره ازدواج کند اش جدا شد و میکه لوچیانا پاواروتی از همسر نخست  2000ایتالیا چیزی به نام طلاق وجود نداشت. در سال 
ها، جهانِ  نه تنها خشم مردم کاتولیک ایتالیا برانگیخته شد بلکه واتیکان به پاواروتی اجازه نداد که در کلیسا ازدواج کند. در پس این داده

 % 70ها در ایتالیا آمار طلاق 2018تا   2009کند. لازم به یادآوری است که از سال ای نهفته است که با هزاران بند، فرد را مقید میبسته
 رشد داشته است.  

64 Self-determination / Selbstbestimmung  
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دهد. این نسل در چین و کره جنوبی سنتِ کنفوسیوسی را با نقدِ »منش کاری« اشکال گوناگون نشان می

(work ethic تثبیت )دهد و در ایران و کشورهای دیگر متناسب با شرایط خاص خود.  شده نشان می 

تر کارگران جهان دیجیتال و خودکارسازی در یکی دو دهۀ آینده اکثرِ کارهای ساده و تکراری را که پیش

های نوین مشاغل نوینی را دادند از میان خواهد برد. بدون شک، فناوریسواد انجام میسواد یا کمبی

های های آموزشی لازم است. یعنی فناوریآفرینند، ولی برای ورود به این مشاغل، تحصیلات و دورهمی

نوین باعث خواهند که اکثریتِ مردم جهان در آیندۀ نه چندان دور، نه تنها باسواد بلکه کارآزموده باشند. 

برای نمونه، جهانِ نوپدید دیجیتال در آغاز رشدش اقشار نوینی از »کارگر« بوجود آورده است، مانند 

که احتمالاً در آینده به اقشار بزرگ اجتماعی رشد خواهند    66های دیجیتال«و »کوچی  65»کارگران کلیکی«

 یافت یعنی ما هم اکنون در آغاز روندِ دگرگونی جهان کار هستیم. 

ست که همیشه ما را همراهی خواهد کرد و ایبا این وجود، مستقل از اراده و شعور ما، بیکاری پدیده

 ها نفر انسان بدان مبتلا خواهند شد. میلیون

 

 های کارگرینقش دوگانۀ اتحادیه 
های کارگری در اروپا و آمریکای شمالی دنبال کردن منافعِ کارگران بوده است. وظیفۀ بنیادینِ اتحادیه

ها به عنوان یک طعمۀ بزرگ برای رسیدن به ها و احزاب سیاسی به این اتحادیهاگرچه همۀ جریان

نگرند، با این وجود تا آنجا که ممکن بود این تشکلات صنفی به نگریستند و میقدرت سیاسی می

های کارگری، تأثیرگذاری بر قوانین این اتحادیه  جانبیکردند. یکی از محصولات  وظایف خود عمل می

 -در کنار انباشت ثروت   –های کارگری در اروپا  توان گفت بدون اتحادیهبود. می  بیکارانمربوط به  

بود. به یکاران ناممکن مییافته برای بهای حقوقی کنونی در کشورهای توسعهبوجود آمدن زیرساخت 

کردند بلکه به  یافته تنها منافع کارگران را دنبال نمی های کارگری در کشورهای توسعهعبارتی، اتحادیه

 
 یبر رو  (Crowdsourcingی )که بر اساس اصل جمع سپار  ( قشر کارگر نوپدیدی هستندClickworkerکارگران کلیکی ) 65

این مشاغل اساساً    به طور دائم توسط آنها استخدام شوند.  ینکهکنند بدون ا یکار م  های متوسط و بزرگتشرک  یو پروژه ها  یفوظا
 ناپایدار و موقت هستند. 

از فناوری( به آن کسان یا صاحبان شغل آزاد گفته میdigital nomadکوچی دیجیتال ) 66 های دیجیتال استفاده  شود که فقط 

این شهر / کشور به آن شهر / کشور کوچ  می از  انجام دهند ولی در یک جا ساکن نیستند و اساساً  کنند تا کارهای درآمدی خود را 
 لذتی است.   -تاب و داشتن ارتباط اینترنتی است. این نوع شغل، در ماهیت خود درآمدیکنند. ابزار کار آن معمولاً یک لپمی
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کردند. بیکاران به علتِ نداشتن یک مکان معین طور نامرئی و غیرمستقیم از منافعِ بیکاران نیز دفاع می

جمعی مانند کارگاه، پراکنده هستند و درست به همین دلیل توانایی سازماندهی خود را ندارند و تا 

اند تشکیلات خاصِ خود را داشته باشند، چیزی مانند »اتحادیه یا سندیکای بیکاران«. در  کنون نتوانسته

شان واقع، بیکاران تنها قشرِ اجتماعی هستند که نه تنها لابی ندارند بلکه به دلیلِ وضعیتِ پراکندگی

مینمی نشان  زیر  نمودار  دیگر،  از سوی  کنند.  را سازماندهی  روز شاهد توانند خود  هر  ما  که  دهد 

 ها و سندیکاهای کارگری نیز هستیم. تضعیف اتحادیه 

 
می  یابد  ادامه  شکل  همین  به  نزولی  روند  این  وضعیت اگر  آینده  دهۀ  دو  در  که  کرد  تصور  توان 

میلیون عضو   10های کارگری آلمان تقریباً  اتحادیه   1994های کارگری چه خواهد شد. در سال  اتحادیه

 هزار نفر.    600داشت و حالا پنج میلیون و 

ولی طبق زبانزد معروفِ »خداوند گر زحکمت ببند دری، ز رحمت گشاید درِ دیگری«، طبعاً در اینجا 

شود یا شده است. این »درِ دیگر«، همین اینترنتی است که توانسته باشندگان  نیز »درِ دیگری« گشوده می

جوامعِ جهانی را با هم آشنا سازد، تبادلِ اطلاعات میان آنها را جاری سازد و در این راستا، باشندگانِ 

درنگ ببینند که مردم در کشورهای دیگر، بویژه کشورهای اند تا بیجهان این امکان را به دست آورده

 کنند. یافته، چگونه زندگی میتوسعه

های پس شده در جهانِ دیجیتال و نسلاشاره کردم. نسلِ زد یا نخستین نسلِ بزرگ  نسل زِددر بالا به  

بینی کرد که آینده چه اشکالی به توان پیشاز آن، آیندۀ جهان را رقم خواهند زد. از جایگاه کنونی نمی
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توان که دیگر نمی  تلفیقِ جهان آنالوگ با جهان دیجیتالخود خواهد گرفت، ولی یک چیز قطعی است:  

آن دو را از هم جدا کرد، به عبارتی یک ترکیب ارگانیک. جهانی که تصورش هم اکنون برای ما ناممکن 

الگوهای است. و درست در همین جهان تلفیقی، که با شرایط کنونی فرق خواهد کرد، مفاهیم و کلان 

تردید نگاه و های بزرگ خواهند شد. بنابراین، متناسب با شرایط نوین، بیکنونی دستخوشِ دگرگونی

 مان از »بیکاری«. ها از »کار« تغییر خواهد کرد و به پیرو آن تعریفتعریفِ ما انسان

داری کلاسیک سه سده نیاز داشت تا در اروپا و آمریکای شمالی در اینجا لازم به تأکید است که سرمایه

به حاشیه براند و شرایط را برای فردگرایی فراهم سازد. ولی با   حدودینهادهای سنتی و دینی را تا  

توجه به دیجیتالی شدن جهان، سرعت روندِ فردگرایی در جهان، چندین برابر شده است، شاید بتوان 

 پیماییم. گفت داریم هر ده سالِ کلاسیک را یک ساله می

ها هنوز به آن سطح از خردورزی فردگرایانه  بندی کرد که در حال حاضر ما انسانگونه جمع  توانمی

بتوانیم نرسیده کنیم و  به درستی مدیریت  انسان خودگران، زمان خود را  بتوانیم در مقام یک  ایم که 

کشف و عملی سازیم.   - که هر انسانی از این توانایی برخوردار است   –های نهفته در خود را خلاقیت 

 برای رسیدن به این مرحله از آگاهی و شناخت، هنوز به زمان نسبتاً درازی نیاز داریم.  

 

 در هستی  نظم و آشوب
مستقیم ربطی اگرچه این موضوع به طور  پردازم.  می(  Chaos Theory)   نظریه آشوبجا اندکی به  در این

(، فهم و درکِ Methodologyشناسی )بدون فهم و شناختِ این روش  به هوش مصنوعی ندارد ولی

 .  بسیار دشوار خواهد بودهای اجتماعی و تاریخی، بویژه در عصر دیجیتال، روند

 خطی برداشت    -کردکه زیر عنوان »فلسفه تاریخ« عرض اندام می  -دریافت و برداشت تاکنونی از تاریخ

(Linearبوده است. تاریخِ انسانی به مانند یک خط، مستقیم یا مارپیچی، مانند قطاری ترسیم می ) شد

این که می »فلسفه تاریخ« محصولِ عصر روشنگری است و  خواهد به یک »مقصد مشخص« برسد. 

( ساخته شده و اوج خود را در فلسفه تاریخ هگل یافت که بعداً 1765مفهوم نخستین بار توسط ولتر )
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بازتاب یافت که البته این درک توسط یاکوب بورکهارت   67اش در آراء مارکس در شکلِ ماتریالیستی

 ( شدیداً متزلزل شد.1818-1898)

ها پاسخ ها نیاز داریم یک دستگاه ایدئولوژیک نیست که بتواند برای همه پدیدهآنچه که امروزه ما انسان

روش ابزار  یک  بلکه  باشد  ] داشته  پدیدهMethodologicalشناختی  بتواند  که  است  روندهای [  و  ها 

( عوامل و اجزاء درونی آنها را توضیح بدهد. Interactionکُنشی )را بشناسد و مناسباتِ میان  پیچیده

شناختی را در اختیار ما قرار داده است. تمامی فلسفه نظری و فلسفه نظریه آشوب یک چنین ابزارِ روش

کوتاه و منسجمی از نظریه پدیا تعریف  در ویکی  ای بوده است.رشتهبُعدی یا تکتک  تاکنونیتاریخِ  

 آشوب داده شده است: 

های پیچیده است که بر اساس آن، سامانه  ایرشته میان »نظریه آشوب، دانشی  

درون الگوها،  تصادفی،  ظاهر  حلقهپیوستگیبه  تکرار، ها،  بازخوردی،  های 

فراکتال پروانه خودهمانندی،  اثر  دارند.  خودسامانی  و  نظریه ها  زیربنای  ای، 

می پدیده  این  توصیف  به  و  است  بسیار  آشوب  تغییراتِ  چگونه  که  پردازد 

می  غیرخطی  و  قطعی  سامانه  یک  اولیه  شرایط  در  تغییراتِ کوچک  به  تواند 

 بزرگی در پاسخ سیستم بیانجامد یعنی وابستگی حساس به شرایط آغازین«.  

 

 68( Komplexپیچیده )  همیشهای که در آن هستی دارند  کیهان و زمین با تمامی موجودات زنده و غیرزنده

نگریستیم؟ سده بیستم، ما جهان را خطی می  60اند ولی چرا از دیرباز، از ارسطو تا مارکس و تا دهه  بوده

اش  دلیلش ساده است! زیرا دانش بشری هنوز رشد بسنده نکرده بود که بتوانیم جهان را در پیچیدگی

 
انجیل عهد عتیق   67 یهود سازگار است. در  بویژه دین  ابراهیمی  به اصطلاح  ادیان  با سامانه فکری  الگوی فکری مارکس  و  دستگاه 

نخستین گناهی که باعث گردید انسان از بهشت )باغ عدن( بیرون رانده شود خوردن میوه ممنوعه بود. از آن پس بود که خدا انسان را 
محکوم کرد. ولی کسانی که با تکیه بر خداوند بتوانند شریعتِ الهی را در زندگی خود متحقق کنند به    به »کار« و »مشقت« مجازات و

ها  بهشت آنجهانی رهسپار خواهند شد. گناه نخستین نزد مارکس، »مالکیت خصوصی« بود یعنی با مالکیت خصوصی بود که انسان
های آغازین بیرون رانده شوند. و از نظر مارکس، مرتکب گناه نخستین شدند و مجبور شدند برای همیشه از بهشت اولیه یعنی کمون

کسانی که با تکیه بر طبقه کارگر بتوانند طی یک جنگ طبقاتی بر بدکاران و ظالمین پیروز شوند جایشان در بهشت اینجهانی یعنی 
 شود.  های اخروی ]بهشتِ کمونیستی[ خواهد بود. در علم، به این درک از تاریخ، خطی گفته میکمون

پیش 68 خیلی  است  تنیده  هم  در  و  پیچیده  پدیده  یک  جهان  که  جریاناین  توسط  و ترها  ژاپنی  شینتو  بودیستی،  هندوئیستی،  های 
ای به این پیچیدگی جهان اشاره کرده است. ولی به های گنوسی طرح شده بود. حتا کانت نیز در »سنجش خرد ناب« به گونهجریان

 بنیان اثبات کنیم.  ای دانشها را به گونهتوانستیم این پیچیدگی آن زمانی نمیِ دلیل پایین بودن سطح دانش
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شدند های مستقل از هم نگریسته میها گوناگونِ حوزه طبیعی هنوز به عنوان حوزهدریافت کنیم. دانش

دانش دانشمندانِ  و  نداشته  هم  به  ربطی  گویا  و  که  بینش  نام  به  چیزی  اساساً  انسانی  و  طبیعی  های 

] رشتهمطالعاتِ میان آنها می[ نمیInterdisziplinärای  از  اگر برخی  یا  شناختند جدی گرفته شناختند 

پیچیدهنمی که پرسش  برابرمان قرار میشدند. هر جا هم  پاسخی ساده »حل« ای در  با  آن را  گرفت 

 کردیم. می

بپذیریم، آنگاه باید گفت که شعارِ پاسخ ساده به مسایل پیچیدهاگر » « را به عنوان گوهر پوپولیسم 

پوپولیستی به بهشتِ سوسیالیستی که توسط مارکس طرح گردید،  تاریخ رسیدن  ترین شعار سکولارِ 

با سلب ترین پاسخ را یافت:  داری سادهمدرن بود. او برای رهایی از مناسبات به غایت پیچیده سرمایه

این شعار پوپولیستی آنچنان در جهان انعکاسِ  توان به سوسیالیسم رسید!داران میمالکیت از سرمایه

های سیاسی راست و چپ را جذب خود کرد: رسیدن به جریان  اکثریتمثبت و پذیرنده داشت که  

- های سیاسیکه جنبش  داران یا کنترل سرمایه. و چنین بودسوسیالیسم از طریق سلب مالکیتِ سرمایه

بودند یا سوسیالیسم ملی    69«سوسیالیستیهای جهانی اول و دوم اساساً »اجتماعی فراگیر میان جنگ

)آلمان و ایتالیا( و یا سوسیالیسم انترناسیونالیسم به رهبری اتحاد جماهیر شوروی. تاریخ در عمل نشان  

 داد که این راه حل ساده و کودکانه چه »مزایایی« برای بشریت داشته است.  

های متناسب با این پیچیدگی، ابتدا باید خود را از مفاهیم و حلبرای دیدن پیچیدگیِ جهان و یافتن راه

های طبیعی ما یک دستگاه فکری فریبنده گذشته رها سازیم. همانگونه که در دانش  الگوهای پوپولیستی 

های اجتماعی به  شناسی را نیز باید در دانشنداریم که بتواند به همه مسایل پاسخ بدهد همین روش

مان نیاز نداریم. گویی به مسایل زندگیکار بست. یعنی ما به یک دستگاه فکری یا ایدئولوژی برای پاسخ

روش یک  به  دانشما  این شناسی  کند.  روشن  نظم«  و  »آشوب  این  در  را  ما  راه  که  نیازمندیم  بنیان 

گفته شد  روش بالا  در  که  همانگونه  بر   است.  نظریه آشوبشناسی  »عینکی«  گذاشتن یک چنین  با 

 اش دریافت کنیم و بفهمیم.توانیم جهان را در پیچیدگیچشمان خود می

 

های معینی مرتبط هستند توضیح بدهم. های اصلی این نظریه را که با فنواژهکنم ستوندر اینجا تلاش می

ای است یعنی برای  رشتههای فلسفه نظری کلاسیک، یک دانشِ میاننظریه آشوب به وارونه سایر شاخه

 
 شد.  در روسیه به مثابه »مُهر تأییدِ تاریخ« بر آراء مارکس تلقی می 1917انقلاب سوسیالیستی در اکتبر  69
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های پیچیده  گیرد. این که سامانههای کنونی را به خدمت میدانش  تمامی ، 70های پیچیده توضیح سامانه

 آشوب چنین است:  چگونه باید نگریسته شوند از منظر نظریه

 

بینیم از عوامل و اجزاء  . هر چیز یا پدیده ترکیبی که ما میپدیدارییا ظهوریافتگی /    71برآمدگی   -1

حاصلِ این تلفیق یک چیز یا پدیده گوناگونی تشکیل شده است. یعنی عناصری با هم تلفیق شده و  

ای جمعِ گوید که هر پدیده بینیم به اصطلاح »پدیدار« شده است. برآمدگی به ما میاست که ما آن را می 

هایی فرای اجزاء خود است. برای دیگری با ویژگیچیز  پدیده کاملاً    این  جبری اجزاء خود نیست بلکه

ای به تنهایی کیفیت خودرو را نمونه، یک خودرو از سدها جزء تشکیل شده است، هیچ جزئی یا قطعه 

های عصبی مغز ما به تنهایی کارکردهای بسیار محدود دارند ولی در ارتباط با یکدیگر ندارد. یا سلول

گوییم. بنابراین برآمدگی بدین معناست که یک پدیده از آورند که به آن آگاهی میچیزی را بوجود می

باشد. یعنی برای شناخت آن پدیده ما نه تنها باید می  اشفرای اجزاء سازندهه  کیفیتی برخوردار است ک 

میان مناسبات  از چه  اجزاء  این  که  بدانیم  باید  بلکه  بشناسیم  را  آن  کارکردهای  و  اجزاء  کُنشی  همه 

 برخوردار هستند. 

 

. یعنی آشوب در هر زمینه و عرصه، هم با اتکاء به عواملِ درونی خود و هم در  72خودسامانی   -2

کند تا به ، خودش را سازماندهی میبدون یک مرکز فرماندهیها،  کُنشی با دیگر سامانهمناسباتِ میان

. اطلاعات و    انرژی،  مادهیک مرحله نسبتاً پایدار برسد. سه عامل در این خودسامانی سهیم هستند:  

شوند از یک مکان به مکانی دیگر کوچ کنند در مرحله آغازین هایی که مجبور میبرای نمونه مورچه

برند، زیرا نه جایشان مشخص است و نه منابع غذایی را نظمی یا آشوبمند بسر میبی وضعیتِ در یک 

انرژی، محیط خود را جستجو میشناسند. خودِ مورچهمی یافتن  آن ها، ماده هستند که برای  کنند و 

می  پیدا  را  غذایی  منابع  که  آنها  از  فرومونبخش  طریق  از  را  اطلاعات خود  انتقال ها  کند،  مابقی  به 

 
70 Komplexe Systeme 

71Emergenz / Emergence اند. البته من شخصاً واژه »پدیداری« برابرنهاد فارسی این واژه را »برآمدگی یا ظهور یافتگی« گذاشته
 دهم. را ترجیح می

72 Selbstorganisation / Self-organization  
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ها برای یافتن غذا ]هجوم به مزارع[ به بهترین شکل خود گیری ملخدهند. همین خودسامانی در فوجمی

 دهد. را نشان می

 

در عین حال سامانه. همه سامانه73پویایی   -3 پیچیده،  پویا  نیز می  74بازهای  های  این رو،  از  باشند. 

کُنشی قرار دارند و همواره در حال تبادل با محیط خود هستند یعنی با محیط خود در مناسبات میان

گیرند. برای نمونه انسان گذارند و از محیط خود تاثیر میهستند. به عبارتی، روی محیط خود تاثیر می

اش به دست بیاورد تا یا هر حیوان دیگر باید غذای خود را »بیرون« از خودش، یعنی از محیط زندگی

گذارد و محیط هم به نوبه بتواند به زندگی خود ادامه بدهد. همین روند غذایابی روی محیط اثر می

خود روی انسان تأثیرگذار است. همه جانداران روی زمین در تبادل با محیط خود هستند. و درست 

می پویایی  باعث  همیشگی  تبادلِ  زنده،  همین  ساختارهای  برای  تبادل  این  تعادلِ   فرایگردد. 

 شود.  گفته می 75ناپذیرهای برگشت کند که به آن ساختارها یا سامانهمیترمودینامیکی عمل 

 

پذیری های پیچیده، در واقع نشانگر انعطافبودن جهان پیچیده. غیرخطی بودن پدیده  76غیرخطی  -4

هاست. همه موجودات زنده روی زمین برای بقای خود مجبورند غیرخطی عمل کنند. برای آن پدیده 

نمونه اگر یک موجود زنده فقط و فقط وابسته به یک غذای معین و یک محیط خاص باشد و نتواند 

در شرایط دیگر برای بقای خود غذاهای دیگر به دست بیاورد، عملاً در مسیر انقراض گام نهاده است. 

دهد که اجزایی را در سامانه خود آرام آرام اقع غیرخطی بودن این امکان را به موجودِ زنده میدر و

 دگرگون کند تا بتواند خود را با شرایط نوین سازگار نماید. 

 

های پیچیده سازگارپذیر، دارای پایداری نسبی و مقاوم گوید که سامانهبه ما می  77نقطه چرخش  -5

های شرایط، از خود رفتارهای نوین نشان بدهند. نقطه چرخش، توانند زیر فشار و نابسامانیهستند و می

 
73 Dynamik / Dynamic  
74 Offene Systeme 
75 dissipative Systems / Structures  
76 Nichtlinearität / non-linearity  
77 Kipppunkt / tipping-point 
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دهد، یابد یا تغییر جهت مییک نقطه زمانی معین است که سامانه پیچیده در آنجا یا رشدش شتاب می

 گویند.   نیز می 78دهد، دوشاخگی به این وضعیت که سامانه پیچیده از نظر کیفی خود را تغییر می

 

اند. های کوچک و بزرگ در هم تنیده شدهزنده در شبکههای زنده و غیره. همه پدیده79بندیشبکه -6

شبکه سامانه،  یک  درونی  عواملِ  و  اجزاء  همه  تنها  همه نه  با  سامانه  همان  بلکه  هستند  شده  بندی 

توان گفت که های خارج از خودش نیز مرتبط و درهم تنیده است. و درست به همین دلیل، می سامانه

 هاست. به اصطلاح، همه چیزها با هم مرتبط هستند. جهان یک شبکه بسیار بزرگ درهم تنیده از شبکه

 

های  در طبیعت است. یعنی سامانه  81. این پدیده مربوط به موجودات زنده 80ترمودینامیک غیرتعادلی  -7

های بازی هستند که در تعادل ترمودینامیکی قرار ندارند، همواره با محیط خود در حال زنده، سامانه

اند و با پیوسته با محیط خود در حال تبادل انرژی هستند و برخلاف قوانین ترمودینامیک، تأثیر متقابل

 انرژی ورودی و خروجی آنها همسان نیست.  

 

گوید که روندهای ترین مبحث در نظریه آشوب است. نظریه آشوب میاین مهم  82.ناپذیریبینیپیش .  8

ناپذیری بینیناپذیر هستند، بویژه هر چه زمان درازتر باشد پیشبینیطبیعی، تاریخی و اجتماعی پیش

ها هیچگاه نخواهیم توانست، حتا اگر در آینده  شود. و درست به همین علت، ما انسانتر میناممکن

 بینی کنیم. دور هوش مصنوعی فراگیر نیز متحقق گردد، آینده را پیش

 

 
78 Bifurkation  
79 Vernetzt / networked 
80 Nichtgleichgewichtssysteme / Non-equilibrium thermodynamics  

هایی که در آن تعادل ترمودینامیکی برقرار نیست  ای از علم ترمودینامیک است که به بررسی پدیدهترمودینامیک غیرتعادلی شاخه 81

 های طبیعی دارای تعادل ترمودینامیکی نیستند.  پردازد. عمده پدیدهمی
82 Unvorhersehbarkeit / unpredictability 
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وابستگی حساس به (  1در اینجا لازم است که به دو نکته اساسی دیگر در نظریه آشوب اشاره شود:  

 . 84ایاثر پروانه( 2و  83شرایط آغازین 

وابستگی حساس به شرایط آغازین یعنی تمامی روند و مسیر زندگی یا بودن یک چیز به نقطه آغازش 

دهد. این همان چیزی است که در زبان وابسته است. این نکته عمدتاً در زمانِ دراز خود را نشان می 

رود دیوار کج«. یک نمونه بارز: هلند و گوییم: »خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میفارسی می

های خود دارند. های فراوانی در اقتصاد و فرهنگ و فناوریآلمان دو کشور همسایه هستند که شباهت 

با این وجود، مسیر رشد صنعتی و فناوری آنها با هم متفاوت است. این تفاوت امروز بسیار چشمگیر  

نباشت دانش در این سازی روی آب هستند، ا های سدسازی و خانهها بهترین متخصصاست. هلندی

رسد. چرا آلمان، در این زمینه چند حوزه آنچنان زیاد است که هیچ کشوری در جهان به پای آنها نمی

تر تر از هلند است؟ به یک دلیل ساده: برخلافِ آلمان، سطح سرزمین هلند از سطح دریا پایینرده پایین

هایی  ها خود را با فناوریمدت باعث شد که هلندیشناختی در طولانیاست. این نقطه آغارین زمین

متر سانتی  2درگیر کنند که مشکل و موضوع آلمان یا دیگر کشورها نبوده و نیست. یا ما دو جسم را که  

کیلومتر نخست این   50کنیم. در  درجه با یکدیگر  شلیک می  0.001با هم با فاصله دارند با اختلاف  

روند متر فاصله با هم قرار دارند ولی هر چه بیشتر جلو مینتیدو جسم هنوز موازی و با تقریباً دو سا

گیرند می  کیلومتری آنچنان از هم فاصله  1000شود به طوری که در  فاصله این دو جسم از هم بیشتر می

 گاه در کنار هم نبودند. که گویی این دو جسم هیچ

توانند در درازمدت منجر به تغییرات  گوید که تأثیرات کوچک یا بسیار کوچک میای به ما میاثر پروانه

دهد. بزرگی شوند. نمونه بالا که برای حساسیت به نقطه آغازین گفته شد این نکته را نشان میبسیار  

شود. از این رو، این دو گزاره )حساسیت  نیز به روشنی دیده می  85شناسیای در اقلیمهمین تأثیر پروانه

 اند.  ای دو روی یک سکهبه نقطه آغازین( و اثر پروانه

 

 
83 Sensetive Abhängigkeit von den Anfangswerten / sensitive dependence on initial 
conditions  
84 Schmetterlingseffekt / Butterfly Effect 
85 Klimatologie / Climatology 
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درک کرد که هزاران عامل   های بازسامانهای از  گوید که جهان را باید مجموعهبه ما می  86نظریه آشوب

ها،  ها و واکنشگیرند و از این رو، پیامدهای این کُنشکُنشی و تأثیر متقابل قرار میدر مناسبات میان

شناختی و  شناسی در مطالعات جامعهبرای نمونه تا اواخر سده بیستم هنوز اقلیم  87ناپذیرند.بینیپیش

های امروزی است که از مکانیک، ترین دانششناسی یکی از پیچیدهاقتصاد ملی ورود نکرده بود. اقلیم

گیرد و پیوسته نوع و چگونگی  شناسی، میکروبیولوژی و ... را در برمیفیزیک، شیمی، ریاضیات، زیست 

های هیمالایا را در نظر بگیریم. این رشته کوه از نظر زند. مثلاً رشته کوهها را رقم میزندگی انسان

میلیون سال پیش قاره کنونی هند طی حرکت صفحات زمین   200شناختی بسیار جوان است.  زمین

(Plate Techtonics به سوی قاره کنونی آسیا به حرکت در آمد و نزدیک )میلیون سال پیش با قاره  50

 7آسیا برخورد کرد و آرام آرام این رشته کوه تا به امروز شکل گرفته است. قاره هند هر سال حدود  

گردد. متر هم به بلندی این رشته کوه افزوده میشود و حدود یک سانتیمتر وارد قاره آسیا مینتیسا

پس از قطبِ جنوب و شمال، این رشته کوه بزرگترین ذخیره برف را دارد و آبِ و هوای نیمی از 

می تأمین  را  جهان  میجمعیت  نشان  که  گرفته  مطالعاتی صورت  کوه،  کند.  رشته  این  چگونه  دهند 

مناسبات اقتصادی، فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی این منطقه بزرگ را شکل داده است. به اصطلاح 

 برای شناخت مردم این منطقه بسیار بزرگ باید هیمالایا را شناخت.  

 

 رابطه سرمایه با کار رابطه فرد با اجتماع و    ازبندی:  جمع
نه نشان دادن راه حل برای این یا آن مسئله   نوشته . هدفِ این  رسیمآرام آرام به پایان این نوشته می

ها مطرح باشد که بلکه نوع رویکرد به مسائل بوده است. شاید هنوز این پرسش برای برخی از انسان

می چه  سرمایه»آینده  »آیا  یا  پساسرمایهشود؟«  جهان  »آیا  یا  رفت؟«  خواهد  میان  از  داری، داری 

های مربوط به آینده. پیش از پاسخ کوتاه به پرسش »آینده«، سوسیالیستی است؟« و از این نوع پرسش

 ( زیر بیندازیم: Premisesها یا مقدمات )نگاهی کوتاه به گزاره

 
 های مختلف بیابند یا از این دو کتاب استفاده کنند: های گوناگون به زبانتوانند در اینترنت مقالات و رسالهمند میخوانندگان علاقه 86

Smith, Leonard A.: Chaos. A Very Short Introduction (Englisch / Deutsch) 
Küppers, Günter (Herausgeber): Chaos und Ordnung (Deutsch) 

پاشد یا چین کمونیست به جای راه بینی کند که روزی شوروی از هم فرو میسال گذشته پیش  40یا    70توانست در  هیچ کس نمی 87
 داری پناه ببرد. داری، دوباره به راه رشد سرمایهرشد غیرسرمایه
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بینی کند که آینده یک نوزاد چگونه رقم خواهد خورد. نه مادر و پدرش  تواند پیش: هیچ کس نمیالف

دانند و نه هیچ مرجع علمی یا غیرعلمی و نه خودش زمانی که نوجوان یا جوان است. شاید این می

سالگی تندرست و کامیاب عمر کند، شاید هم جوانمرگ شود، همسر بگزیند یا   90نوزاد بتواند تا سن  

ای کسی را بُکشد و غیره. هزاران گیر شود، بر اثر حادثهنگزیند، فرزنددار شود یا نشود، بیمار و زمین

شدنش در یک زندگی هزار امکانِ شدن برای این نوزاد وجود دارد. در واقع، این انسان از آغاز زاده

اصطلاح عامیانه »سرنوشت« او دستِ   گیرد و به، قرار می ناشناختههای  پویا، سرشار از پستی و بلندی

 خودش نیست.  

سامانه  بینی کنیم این است که این نوزاد / انسان یک »توانیم آینده این نوزاد را پیش علت این که ما نمی

های دیگر، خودروهای شهری و ( است که با هزاران سامانه باز دیگر، مانند انسانOpen System« )باز

 کُنشی و تأثیرمتقابلِ پویا قرار دارد. بوم و اقلیم در مناسبات میانشهری، زیست میان

 

انسانب همه  چیستم؟  انسان  »منِ«  یا  :  قطبی  دو  بیماری  منظورم  هستند،  بُنی«  »دو  زمین  روی  های 

است:  تنیده  هم  در  ولی  متفاوت  درونی  کیفیتِ  دو  بُنی«،  »دو  از  منظور  بلکه  نیست.  اسکیزوفرنی 

 .  گراییجمعو  فردگرایی

خواه و ایست خودمرکزبین، خودشیفته، زیادهشود، انسان پدیدهمیتا آنجا که به فردیتِ انسان مربوط  

 88شود. « خلاصه می بیشتر، بهتر استزیر شعارِ راهبُردیِ »  ،ها برای فردآزمند که عُصاره همه این کیفیت 

ها، چه دارا و چه ندار، از اعتبار برخوردار است که البته بستگی به نما برای همه انساناین اصلِ قطب 

امکانات هر فرد دارد. ولی از سوی دیگر، انسان نیز یک پدیده اجتماعی است و بدون اجتماع یا جمع 

باید در خدمتِ »صیانت اجتماعی« ]بقای  قادر به زندگی نیست، یعنی »صیانت نفس« ]بقای خود[ می

نشانگر  )جامعه( خود  دیگران  »کمک«  و  »توجه«  »تشویق«،  »تأیید«،  به  ما  نیاز  گیرد.  قرار  اجتماعی[ 

 
این خصوصیات برشمرده به خودی خود نه خوب هستند و نه بد، بستگی به این دارد که این خصوصیات در چه حوزه یا چارچوبی فعال  88

ویژگیمی این  بدون  زیرا  میشوند.  متحقق  نوین  اختراعات  نه  فردی  میهای  رشد  دانش  نه  و  این شدند  دزدی.  و  جنایت  نه  و  کرد 
تواند به نقض حقوق های فردی همانگونه که برای پژوهشگران یا هنرمندان منبع حرکت و آفرینش است برای کسانی دیگر میویژگی

 دیگران منجر گردد.  
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وابستگی ژرف روانی و مادی فرد به جامعه است. کیفیتِ اجتماعی طی هزاران سال، خود را در ژرفای  

 ها تثبیت کرده است.  ناخودآگاه ما انسان

مربوط  فرد  به  که  آنجا  تا  است.  انسان  میلیارد  اکنون چیزی حدود هشت  کنونی جهان هم  جمعیت 

کنند. « عمل میبیشتر، بهتر استی »شود، تک تک این جمعیت هشت میلیاردی طبق شعارِ آزمندانهمی

های یابند در عین حال توسط سامانهخواهند به »بیشتر« دست  های باز انسانی که همه میولی این سامانه

شوند. ما در این کنند »محدود و تنظیم« می هایی که مانند خودش آزمندانه رفتار میبازِ دیگر یعنی انسان

جا عملاً با یک وضعیت آشوبمندی سر و کار داریم که همه رفتار آزمندانه و خودخواهانه دارند. یعنی 

ی از جامعه بازدارنده در برابر افرادِ هر فرد در عین حال هم فردِ خودخواه و آزمند است و هم جزئ

 ستیز ]متناقض[.  باشد: فردِ اجتماعی به عنوان یک پدیده درهم خودخواه و آزمند دیگر می

از شکل توانستیم درجه اجتماعی بودن جوامع  ما نمی  89محیطی«گیری مفهوم »آگاهی زیست تا پیش 

داریم. های نخستین خود را در این مسیر برمیانسانی را با یک معیارِ همگانیِ جهانی بسنجیم. امروز گام

مردم جهان، خانه خود را، چه صاحبش باشند چه   ٪85محیطی بیش از  طبق مطالعاتِ یک مرکز زیست 

کنند و این نگرند و با وسواس خاصی از آن مراقبت میاجاره نشین، به عنوان قلمرو شخصی خود می

در حالی است که جهان بیرون از خانه، برایشان فقط یک »سطل زباله بزرگ جهانی« است. البته برخی 

ترین آمار بینحتا خوشکنند. اگر  مردم این چنین رفتار می  ٪95گویند بیش از  ها میدیگر از پژوهش

 ها پی برد.  توان به سطح شناخت و آگاهی اجتماعی کنونی ما انسانشاخص بگذاریم می را

  ِیابی به زندگیها در مسیر تاریخ برای راهنمایی و دست هایی که انسانادیان و ایدئولوژی  تمامی:  پ

ساخته آوردهبهتر  دست  به  را  امکان  این  مانند: اند  کنند  اندام  عرض  تاریخ  آزمایش  بوته  در  تا  اند 

 کنفوسیوس، یهودیت، مسیحیت، اسلام و مارکسیسم و غیره.  هندوئیسم با   ِهندوئیسم، بودیسم، آیین

 آشوکا ( که هنوز بقایای آن وجود دارد؛ حاکمیت بودیستی که توسط  Caste Systemسامانه کاستی )

پیش از میلاد( بوجود آمد. اگرچه آشوکا اصلاحات فراوانی برای بهترسازی زندگی مردم   232تا    304)

ن سختگیری کرد که فرجامش  ( چناdhammaهای بودیستی )انجام داد ولی سرانجام برای تحقق آموزه

خود را تشکیل دهد. این دوره،   حکومتِ دینیبه ناکامی انجامید؛ دین یهود نیز این امکان را یافت تا  

پیش از میلاد( است. حکومت دینی حشمونیان آنچنان خشن بود که   63تا  140)  حشمونیانپادشاهی  

 
89 Umweltbewusstsein / Environmental awareness 
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تاریخ اشغال طبق  به  نسبت  پادشاهی  این  حاکمیت  تحت  مناطقِ  از  مهاجرت  میزان  یهودی،  نگاران 

پیش از میلادی( و اشغال اورشلیم و ویرانی   587اورشلیم و ویرانی معبد اول توسط نبوکدنصر دوم )

میلادی( بسیار بیشتر بوده است. مسیحیان نیز سدها سال حاکمیت دینی   70معبد دوم توسط رومیان )

میلادی تا اشغال قسطنتنیه   325یا روم شرقی بود که از حدود سال    بیزانسترین آن  ا داشتند و مهمخود ر

میلادی توسط ترکان عثمانی ادامه داشت. و مسلمانان هم به اندازه   1453)شهر کُنستانتین( در سال   

محک بگذارند. در این رهگذر  کافی امکان داشتند تا حاکمیت دینی خود را در بوته آزمایشِ تاریخ به  

نیز ایدئولوژی سکولار مارکسیسم این امکان تاریخی را به دست آورد که امتحان خود را پس بدهد. 

های دینی و ها رعایت کرده است و به همه ایدئولوژیایدئولوژی  ادیان و تاریخ، »عدالت« را برای همه

غیردینی این امکان را داد که خود را در بوته آزمون بگذارند. حال این پرسش را باید در برابر خود 

های دینی و سکولار ناکام بودند؟ چه چیز مشترکی در آنها قرار قرار بدهیم: چرا تمامی این ایدئولوژی

 فرجام مشترکی داشته باشند؟   شانهمهدارد که باعث شده 

 

داری و برآمد و توسعه فردگرایی بود. واکنش مارکس به این  : مارکسیسم محصولِ پدیداری سرمایهت

گرایی بود. در واقع »سوسیالیسمِ« مارکس در مرحله نخست نه یا جمع  سوسیالیسمفردگرایی نورسیده،  

توان به بهترین شکل بود. بازتاب این درک را می   نقدِ فردگرایییک شیوه تولید نوین سوسیالیستی بلکه  

( برتولت برشت مانند »تدبیر« و »آنکه گفت آری، آنکه گفت Lehrstückeهای آموزشی )در نمایشنامه

گرایی در برابر فردگرایی نه« و بعدها در ادبیاتِ سوسیالیستیِ شوروی مشاهده کرد، یعنی جایی که جمع

در آثارِ نویسندگان رومانتیک آن دوره داری شود. نقدِ غیرمارکسیستی مناسبات نوین سرمایهستایش می

شود. ولی از منظر ایدئولوژی مارکسیستی، ابزار رسیدن نیز مشاهده می  -خواهی البته با رویکردِ گذشته  –

« به رهبری حزب کمونیست دیکتاتوری پرولتاریابایست از طریق »گرایی یا سوسیالیسم میبه این جمع

کند تا یاد بگیرند اجتماعی   بازتربیتعملی شود. در واقع وظیفه دیکتاتوری پرولتاریا این بود که افراد را  

گرا[ یا سوسیالیستی بیندیشند و عمل کنند و سرانجام به یک »انسان طراز نوین« ]سوسیالیست یا جمع

دگرگون شوند. البته در اینجا فقط به یک کیفیتِ ظریف انسانی پی برده نشده بود: این که این دیکتاتوری  

شد که در فردیت خود با افراد دیگر هیچ تفاوتی نداشتند. یعنی تاریا باید توسط افرادی متحقق میپرول

شان همان شعارِ »بیشتر، بهتر است« نمای درونیها هم مانند دیگران، خودخواه و آزمند بودند و قطب آن 

خواستند افراد دیگر را برای سوسیالیسم بازتربیت کنند  بود. به اصطلاح این »رستگارکنندگان« که می
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خواه بودند که دیگران. نمونه بارز آن، خود هنوز رستگار نشده بودند و همان اندازه خودخواه و زیاده

  90اش است. خود مارکس در زندگیِ خصوصی

 

اش توانست کیفیت خود را به مثابه یک موجود »دو بُنی«، : سرانجام انسان در روندِ فرگشتِ تاریخیث

قالبِ   در  اجتماعی،  و  خودشفردی  از  خارج  چیزِ  »  یک  و سرمایهیعنی  سرمایه  کند.  متحقق   »

های سرمایه، همان هستند. کیفیت و شاخصخود انسان  داری مفاهیم خارج از انسان نیستند،  سرمایه

داری از »بیرون« به انسان تحمیل  گرایی. سرمایهکیفیات درونی انسان است: یعنی فردگرایی و اجتماع

است. تضادهای درونی سرمایه همان تضادهای   ی درون خود انسانشدهمناسباتِ برونینشده بلکه  

از مجموعِ اجزاء ست که  ای، پدیده ارگانیسم کلانداری به مثابه یک  درونی انسان است. ولی سرمایه

(. به همین دلیل، اجزاء این سامانه کلان Emergenceها باشند فراتر است )خودش که تک تک انسان

و ربطی به   ماست داری چیزی فرای  که سرمایه  ایمها باشیم بر این تصور نادرست که تک تک ما انسان

  گذاریم.داری میگردن سامانه سرمایهرا بر   هاو به همین دلیل تمامی مسئولیت  91ندارد ماتک تک 

تواند مانند انسان خود را با هر کند و میپذیر و غیرخطی عمل میمانند خود انسان، انعطاف  سرمایه

های آفریقا و آسیا و ... رخنه دهاتداری توانسته تا کورهشرایطی تطبیق بدهد. به همین دلیل، سرمایه

وغریب بومی تنیده شود که گویی همیشه بخشی از این کند و آنچنان در ساختارهای کهن و عجیب 

داری هزاران چهره دارد، توان نتیجه گرفت که سرمایهساختارها بوده است. و درست از همین جا می

توان از طلا با فلزات دیگر بوجود آورد. و فراموش نباید کرد که ست که میدرست مانند هزاران آلیاژی

 ت.  کیفیات فیزیکی و شیمیایی هر آلیاژی با آلیاژ دیگر متفاوت اس

 

 
خواستند مردم را به بهشتِ آنجهانی یا اینجهانی رهنمون  تاریخ نشان داد که »رستگارکنندگانی« که به قدرت سیاسی دست یافتند و می 90

کنند، خود به فاسدترین افراد دگرگون شدند. بهترین نمونه تاریخی که هم اکنون در برابرمان است »رستگارکنندگان« شیعی در ایران و 
 در کره شمالی هستند.  

ها همیشه به عهده سامانه ]سیستم / نظام[ گریز نیز است. از نظر فرد، گناه نابسامانیاش، همیشه مسئولیتفرد به دلیلِ خودمرکزبینی 91

( که هیتلر را به قدرت رساندند و در جنایات او شریک بودند، حاضر نبودند که مسئولیتِ Volkها در قالب مردم )است. تک تک آلمانی

 Goldhagen, Daniel: Hitler´s Willingسد برگی خود )فردی خود را بپذیرند، موردی که دانیل گلدهاگن در کتاب هفت

Executioners: Ordinary Germans and the Holocaustگریزی فردی را آشکار ساخت. یا انقلاب ( این مسئولیت
کنند از مسئولیت فردی خود در که تک تک ایرانیان بزرگسال آن زمان که در آن فعال بودند ولی به هر طریقی تلاش می  57اسلامی  

 تشکیل و تحکیم جمهوری اسلامی به رهبری دینی خمینی بگریزند.  
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( نیست، زیرا Communicationگیری )سازی یا سخن گفتن یا ارتباط: تفاوت انسان با حیوان در ابزارج

می تواناییامروزه  این  از  نیز  حیوانات  دیگر  که  دیگر دانیم  با  انسان  راستین  تفاوت  برخوردارند.  ها 

مبتنی بر آگاهی برای   گیریتصمیم است. اراده یعنی    آزاد  ارادهو    آگاهیجانوران روی زمین در داشتنِ  

تواند اراده کند که چند روز غذا نخورد حتا اگر بهترین غذاها را انجام دادن یا ندادن کاری. انسان می

ها در یک جا بنشنید، ننوشد و تواند بدون نیروی قهریه روزها و هفتهپیش روی خود داشته باشد؛ می

. از این  اند و آگاهی دو روی یک سکه  آزاد  ارادهاین کیفیت را هیچ حیوانِ دیگری ندارد.    92نخورد.

ها نیرویی بس بزرگ به نام اراده نهفته است و درست توان گفت که در وجودِ تک تکِ ما انسانرو می

 .  باز کردتوان در آینده دور روی آن حساب ست که میایهمین اراده و آگاهی برگِ برنده

 

گیری کنیم که جهانِ انسانی یک مجموعه کلان از توانیم نتیجههای بالا را بپذیریم آنگاه میاگر ما گزاره

های بازِ انسانی و غیرانسانی است که در ارتباط با یکدیگر، یک وضعیتِ آشوبمند را تشکیل سامانه

توان روندهای آتیِ این وضعیت پویا  گوید که به هیچ وجه نمیدهند. این وضعیتِ آشوبمند به ما میمی

بینی کرد. و از سوی دیگر، در درون این وضعیت بس پیچیده، حدود هشت میلیارد انسان با را پیش

گنجد.  انسانی در ذهن هیچ کدام از ما نمی  ِکنند که تصورِ این تنوعزندگی می  ها و افکار متفاوتسلیقه

ها و درست همین »منحصربفردیِ« تک تک انسان  ( است.Unikat)  منحصربفردزیرا هر فرد، یک انسانِ  

شود که ما نتوانیم برای همه این هشت میلیارد انسان های کاملاً متفاوت باعث میدر آمیزش با محیط

شود مانند سوسیالیسم یا هر چیز دیگر از آینده ترسیم کنیم. حال این پرسش طرح می   یک فرمول واحد 

داری برای همیشه باقی خواهد ماند؟ طبعاً نه! هیچ چیز در جهانِ انسانی که: آیا این جهانِ کنونیِ سرمایه

دانیم که وضعیت کنونی در و جهانِ غیرانسانی برای همیشه پایدار نیست. از نظر تجربی و نظری می

هزار   200دهد. طی  به تدریج جای خود را به وضعیتی دیگر که برای ما نامعلوم است می  آینده نامعلوم

اند که اگر این هشت میلیارد کنونی میلیارد انسان روی این زمین زندگی کرده  117سال گذشته حدود  

 7 اند. یعنی این جمعیتِ کنونی،میلیارد انسان پیش از ما روی زمین زندگی کرده  107را از آن کم کنیم  

 
می 92 عکس  به  دقیقه  یا  ده  طی  که  کند  اراده  مسابقات    70الی    60تواند  به  بخورد.  داگ   Nathan´s Famousهات 

International Hot Dog Eating Contest  .نگاه کنید 



75 
 

کنند. از این رو، باید همواره به این نکته توجه هایی است که روی این زمین زندگی میکل انساندرسدِ  

 های کنونی جزء بسیار کوچکی از یک فرآیند »آمد و شدِ« بس طولانی هستیم. کنیم که ما انسان

 

های اجتماعی دانیم، پس جایگاه کُنشاگر واقعاً چنین است که ما هیچ چیز درباره آینده جهان خود نمی

  و سیاسی کنونی ما چه خواهد بود؟

کند. زیرا فرد به دلیلِ خودخواهی و  اش برای آینده نامعلوم تلاش نمی در زندگیِ واقعی  فردیهیچ  

روهای جهان نیز در ترین تکآلیست دارد. حتا ایدهاش همواره معطوف به نتیجه، گام برمیخودمرکزبینی

های فرد، همیشه کیفیت عملی و روزمره کنند. به عبارتی، تلاششان عملگرا رفتار میزندگیِ روزمره

اش است. های او معطوف به پیدا کردن راه حل برای مسایل جاری و واقعیِ زندگیدارد و کوشش

بنیان و های اجتماعی و سیاسی تک تکِ ما باشد. روشِ دانشهمین روشِ فردی هم باید مبنای کُنش

های مناسب پیدا حلاهتشخیص داده شوند، برای آنها ر  امروزدرست این است که مشکلات و مسایل  

توان با دانیم ولی یک چیز را میها چه در خواهد آمد، هیچ نمیو پیشنهاد شود. این که از این تلاش

تأثیر خود را در آینده خواهد گذاشت )اثر    به نوعی دهیم  قاطعیت گفت که هر آنچه امروز انجام می

یا  پروانه انسانButterfly-Effectای  ما  تکِ  تک  عبارتی،  به  »پروانه (.  مانند  در ها  که  هستیم  هایی« 

گونه به  کاملاً درازمدت  شکلی  در  البته  گذاشت،  خواهیم  تاریخ  طولانی  روند  بر  را  خود  تأثیر  ای 

نمیدگرگون کس  هیچ  تصور  در  که  یک  یافته  از  گفتن  سخن  آرمانیگنجد.  شکلِ   جهانِ  در  چه 

( یا در فیلمِ »من آدم تو Surrogatesها« )جایگزینها در فیلم » ربات-»سوسیالیسم«، چه در شکلِ انسان 

( دور، I’m Your Manهستم«  آینده  در  آشوبمند  وضعیتِ  این  زیرا  ندارد  علمی  مبنای  هیچ   )

سی سال دیگر چه خواهد شد؛ آیا یک   بینی کنیم که بیست توانیم پیشناپذیر است. ما حتا نمیبینیپیش

های خورشیدی تمامی میلیون سال پیش به زمین برخورد خواهد کرد، آیا توفان  65سنگِ آسمانی مانند  

هایی مانند یلواستون های دیجیتالی ما را در فضا و روی زمین منهدم خواهند کرد، آیا ابَرآتشفشانسامانه

توانند مسیر زندگی ما را زیر و رو کنند. پارک دهان باز خواهند کرد و هزاران اما و شاید دیگر که می

در برابر ما قرار دارند، آینده را   اکنونهمها، مشکلاتی است که  رو، مشکلاتِ واقعی ما انساناز این  

ریزی کردن برای آن، از لحاظ علمی نادرست باید به آیندگان سپرد. هر سخنی از آینده نامعلوم و برنامه

های ( فریبکارانه است. و اتفاقاً تاریخ با دادن امکانِ تحقق به ایدئولوژیEthikشناختی )و از منظر منش

 آرمانیها یک آینده آموزد که هر دستگاه فکری که برای انساندینی و سکولار نامبرده در بالا به ما می
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شان بازتربیت کند شدهی تعریف( خود مردم را برای آیندهCodexهای )تعریف کند و بخواهد با کُدکس

 آوری منجر خواهد شد.  به ناکجاآباد فاجعه

کُنشی، تأثیرات متقابل و عواملِ طبیعی و اقلیمی، آرام ها در کشاکشِ مناسبات میانبدون شک ما انسان

های آرام و نسل به نسل بازتربیت و دگرگون خواهیم شد. هر دگرگونی نیازمندِ زمان است و دگرگونی

ها هستیم؛ این خودِ ما انسان  ،داریبزرگ به زمانِ بس طولانی نیاز دارند. همانگونه که گفته شد، سرمایه

مان سازگار ای با کیفیتِ اجتماعیتوانیم کیفیتِ فردی خود را به گونهمی  چگونهها در آینده  که ما انسان

آور در  بینی کند. جهان کنونی با سرعتی شگفت تواند از هم اکنون پیشو هماهنگ کنیم هیچ کس نمی

ها دیگر نه آنالوگ بلکه تلفیقی ارگانیک گی ما انسان حال دگرگونی است و طولی نخواهد کشید که زند

های بس ریز )در و بدون مرز از آنالوگ و دیجیتال خواهد بود و به تدریج انسان در ترکیب با فناوری

 ( خواهد بود.  Bionicsمقیاس نانو( دیگر نه انسانِ بیولوژیکی بلکه انسان بیوتکنولوژیکی ) 

با   -  داری باید بتواند بر خودش به عنوان »فرد«انسان برای غلبه بر سرمایهبا توجه به آنچه گفته شد،  

بالا در  ذکرشده  کند  -کیفیات  برنامهغلبه  با  نه  خود  بر  چیرگی  این  ولی  و .  دینی  راهبردی  های 

ایدئولوژیکی بلکه فقط از طریق رسیدن به یک سطح معین از آگاهی، دانش و خردورزی قابل دسترسی 

گام طیِ  آینده دور،  در  که  میلیاست؛ روندی  تاریخ شکل میها  در  که چه مجموع متری  این  گیرد. 

ای فراهم و اراده  شرایطی دست به دست هم خواهند داد تا شرایط برای پدیداری یک چنین آگاهی

ن ظرفیتی برای آگاهی و  دانیم که انسان از چنیدانیم، ولی هم از نظر تجربی و هم نظری میشود، نمی

 خردورزی برخوردار است.  
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